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 مقدمه 
  

ها دست و پنجه نرم از مشکلات و بحران   ی که با انبوه   م ي بر ی به سر م   ی در جهان 

 یها از چالش   -صفحه   ده   چند   ی حاو   د ي شا- بلند بالا    ست ي ل   کي   توان می کند.  ی م 

از    ی پا داشت. به تعداد انگشت شمار بر   روبروست   آن   با   امروز   ی ا ي که دن  يی جد 

  : م ي آنها اشاره کن 

  ١٧٣کشد.ی هزارنفر را به کام مرگ فروم   ٢۵مطلق، که روزانه    یِ گسترش گرسنگ   

 ١٧٤. شود می   شامل   را   نفر   ون ي ل ي م   ٨٠٠به    ک ي، که نزد د ي شد   ی ه ي سوء تغذ   

  ١معادل   ، جهان   کودکان   از   ی م ينဂ١٧٥برند.ی ، در فقر به سر منفر   ارد ي لي م   ١ 

 خطِ  ر ي کمتر از دو دلار و در ز ی با درآمد روزانه  جهان  تي درصد از جمع ١٠ 

 ١٧٦.کنند می  ی فقر زندگ 

 نفر در سراسر   وني لي م   ٧٩  از   ش ي ، ب ٢٠٢٠، در سال  کتاب   ن ي به هنگام نگارش ا

نفر از آنها   ون يل ي م  ٣٠خود شده اند که    ی جهان مجبور به ترک خانه و کاشانه  

 ١٧٧شوند.ی پناهنده محسوب م 

  به عنوان  ا ي تان ي بر  در   و   است   ش ي در حال افزا   ی نژاد   ی ها ها و خشونت ت يجنا ،

 ١٧٨شود.ی مورد گزارش م   ١٣٠نمونه، روزانه  

است   ش ي و افزا   د ي در حال تشد   ی ا به نحو نگران کننده   ی ط ي مح  ست ي ز   ی ها مشکلات و بحران 

 از جمله :  

 
173   fao.org/english/newsroom/news/2002/9703-en.html 
174   creditdonkey.com/world-hunger-statistics.html 

  منبع:   ١٧٥
Ernest C. Madu. "Investment and Development Will Secure the Rights of the Chil, 
In iacdglobal.org/wp-content/uploads/2017/01/Postion-statement-on-SDGs.pdf 
176  worldbank.org/en/topic/poverty/overview 
177  unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
178
 irr.org.uk/research/statistics/racial-violence 
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  به  ن ي شده و ا  آن   به   يی پاسخگو   ی برا   انبوه  د ي کاذب که سبب تول   يی گرامصرف ،

 ١٧٩تمام شده است، ی ع ياز منابع طب   ی ار ي بس  ت يعبور از ظرف  متِ ي ق 

  بيآس   منشاء  به   ل ي جهان، تبد   ی افته ي از فقر در مناطق توسعه ن  یناش   تِ ي جمع  اد ي ازد 

فق  ن ي تام   یبرا   ی ع يطب  ط ي مح  به  مناطق روستا  ران ي بقاء  گشته   ی و جنگل   يی در 

   ١٨٠است،

  از  ی ناش   ی د ي اس   ی ها باران 

 یها ن ي زم  ، در هوا   نده ي آلا  موادِ 

را   ی جار   ی ها و آب   ی کشاورز 

   ١٨١سازد،ی آلوده م 

  رفتن دست  ز   از   یست ي تنوع 

گ   ی (جانور  به ی اه يو  که   (

زنج  نابود ره ي طور   یوار 

 ١٨٢به همراه دارد،  ره ي مختلف آن زنج   ی ها از موجودات زنده را در حلقه   ی ار يبس 

 
بازسازي آنها در يك روند عادي و   زمان و امكانِ هاي منابع طبيعي به معناي سلبِعبور از ظرفيت  ١٧٩

در   ،منابع مورد سوء استفاده قرار گرفتهبرخورد،  اين يشده در طبيعت بوده است. در نتيجهبينيپيش 
محو و نابودشده يا در معرض آن قرار دارند. حذف هر يك از آنها، آسيبي جدي به    ،بسياري از موارد

با ايجاد اشكال  شوند.  كوسيستمي وارد مي كند كه اين منابع بخشي از آن محسوب مي شدند يا مياِ
  افتند.  در اِكوسيستم، تمام اعضا و اجزاي آن نيز به خطر مي 

180   donellameadows.org/archives/poverty-causes-population-
growth-causes-poverty 
181   epa.gov/acidrain/what-acid-rain 

  ي ) به نقل از «سازمان خواربار و كشاورز Japan Today(  »يژاپن تود «  ي  هينشركه    يدر گزارش"  ١٨٢
آمده است:  FAO -Food and Agriculture Organization( ملل متحد»   شواهد  ) منتشر كرده 

  دهد،يم  ل يبشر را تشك  ييغذا  ستميكه اساس س  ، يستيز  تنوع   دهديوجود دارد كه نشان م  يمتعدد
  د يبا تهد  ستيز  طيمح  و  ييمواد غذا  ديتول  طيشرا  نينقاط جهان رو به كاهش است. در ا  يدر تمام

 . ٤٨٨٢٩:    مطلب  كد  -١٣٩٧  اسفند  ٥  كشنبهي  -  نيآنلا  يمنبع: روزنامه همشهر   ".شوندي رو مروبه   يجد 

های اسيدی ها و بارانی آلايندههرابط -٣تصوير 
(daneshnameh.roshd.ir) 
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  روز   يی زداجنگل (هر  روزافزون  سرعت  جنگل   ٨٠با  از  هکتار    ی ها هزار 

   ١٨٣)،بينند می   ب يآس   گر يد   هکتار   هزار   ٨٠  و   رفته   ن ي از ب  ی ا حاره 

  ِبه   تا  ن ي زم  ی موجود در کره  ی ها ن ي زم  از  درصد  ٧۵ از  ش ي ها (بابان ي ب گسترش  

  ش ي ب   ٢٠۵٠شود که تا سال  ی م   ی ن ي بش ي پ  و   است   شده   ت ي في ک  کاهش   دستخوش   حال 

 ١٨٤).شوند   ت يوضع   ن ي ها دچار ا ن ي زم   درصد   ٩٠  از 

 نتا  ی م ي اقل  راتِ يي تغ   و   ني زم  ی کره   ی نده ي فزا  شِ ي گرما افزا   یج ي با    شِ يمانند 

گر، ب يتخر   ی مانند توفندها   ، يی آب و هوا   تندِ   ی ا دادهي گسترده، رو  ی ها ی سوز آتش 

 در هر نوبت،   ی دلار   ارد ي لي چند ده م   ی و ضررها   ی انسان   با تلفاتِ 

  به مشکلات   ان ينزد سالمندان و مبتلا  ژه ي ، به و ی عموم  ر ي مرگ و م   زان ي م  ش ي افزا

 ، ی و ي ر 

  یآلودگ  ل ي به دل   ، ی بزرگ و مناطق صنعت  ی شهرها  ی تر شدن هوا چه خشک  هر 

 کودکان و نوزادان است،    ی برا   ی تنفس  ی ها ی مار ي ب  دگر ي هوا، که تول 

  به   معروف   ی اه ي گ  و   ی وان ي ح  تنوع از    ی شتر ي هر چه ب   روزافزون شمارِ   ی نابود  

 ١٨٥وحش، ات ي ح 

  ی آبز   وانات ي و ح   ی ماه   اردها ي لي ، مرگ م جه يها و در نت انوس ي تر شدن آب اق ی د ي اس 

 آنها،   در   ستم يکوس اِ   ختن ي و به هم ر 

  آب    ر ي و به ز   اها ي سطح در   ش ي در قطب و تابع آن، افزا   ی خ ي  ی ها ذوب شدن کوه

 یار ي همراه با فعال شدن بس ١٨٦،ی ساحل   ی کشورها   ی از شهرها و حت   ی ار ي رفتن بس 

 
183
  scientificamerican.com/article/earth-talks-daily-destruction 

184  eliefweb.int/report/world/world-atlas-desertification-rethinking-land-
degradation-and-sustainable-management 

نزديك به يك ميليون تنوع موجودات زنده، اين    فاجعه بارِ  انقراضِ  براي اطلاعات بيشتر پيرامونِ ١٨٥
  منبع را ببينيد:  

.edf.org/blog/2019/05/22/humans-are-causing-1-million-species-
go-extinct-here-are-3-ways-still-save-them 

  هاي يخي عظيم قطب نگاه كنيد به اين منبع:براي يك نمونه خطرناك از اين ذوب كوه ١٨٦
                nationalgeographic.com/science/2020/02/antarctica-pine-island-glacier  
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 یهای مار يب   جاد يبا خطر ا   ی خ ي  ی ها کوه  ی ها ه ي لا  ر ي ز   در   زده   خ ي  ی ها روس ي از و 

 ١٨٧. کننده   ر ي غافلگ 

  همه آس   ی ها ی ر ي گگسترش  جانبه   ی ها ب يبا  و   ع، ي وس   ی همه  کرونا   روسي مانند 

 ١٨٨سابقه،ی ب   یاقتصاد   ی و ضررها   ن ي سنگ   ی )، همراه با تلفات انسان ١٩- دي (کوو 

در سراسر جهان، مانند عراق، لبنان، افغانستان،    ی و مذهب   ی قوم   ا ي   ی داخل   ی ها جنگ   ز، ي و ن 

ها هزار  صد   و   سال   در   نفر   هزاران   تلفات   با   قا ي آفر   ی قاره   ی کشورها   ، ی ب ي ل   ١٨٩من،ي  ه، ي سور 

 همچون  جنگ،  ر ي درگ  ی کشورها  ی ا ها آواره و مهاجر. در پاره   وني ل ي مجروح و معلول و م

 یدر شکل سنت   ، ی دار برده   ، ی ب ي ل 

برده  بازار  با  و خود،  فروشان 

انسان  زنج   ی ها حراج   ر،ي در 

   ١٩٠.است   کرده   ظهور  دوباره 

 اردهاي لي م   ١٩١.بالاست   بلند   ستي ل 

 و  د ي خر  صرف   سال   در   دلار 

 یحال   در.  شود می   اسلحه   فروش 

 
187
 popularmechanics.com/science/health/a30643717/viruses-found-melting-

glacier 
در    ١٩-هاي تريليون دلاري اقتصادي ويروس كوويدي ضررها و آسيباي در بارهبراي داشتن ايده  ١٨٨

  :  نگاه كنيد بهكشور جهان    ١٨٨
bbc.com/news/business-51706225 
  statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy 

هزار كودك جان خود را، به دليل گرسنگي،    ٥٠تعداد      -٢٠١٧در سال  -  فقط در جنگ داخلي يمن ١٨٩
ميليون نفردر معرض    ٢٢، نزديك به  در آن زمانكه    شدعنوان    ٢٠٢٠ي سال  از دست دادند و در ميانه 

است  خطر   ممكن  آنها  ميان  از  كه  دارند  به   ٨قرار  نفر  ميليون  يك  و  گرسنگي  دچار  نفر  ميليون 
  هاي واگيردار مبتلا شوند. منبع:  بيماري 

 cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen 
190  bbc.com/news/world-africa-42038451 

  را   كتاب  دوم  چاپ  سندهينو  كه  ٢٠٢٤و نيمي از    ٢٠٢٣  سال  در  ها  شاخص  نيا  يتمام  بنيتقر ١٩١
  در  شده ثبت لسا  نيگرمتر ن يزم ٢٠٢٣ سال در مثال طور به. اندگذاشته  وخامت به رو كرديم آماده

  .  اشتذ گ  سر  پشت  را  ركوردها

بازار بردگان متشکل از مهاجرين آفريقايی که  -۴ تصوير
 (bbc.com )   های مسلح درآمده اند.در ليبی به اسارت گروه
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برا   ی برا   ی گذار ه ي سرما  که  و مسکن  پرورش  و  آموزش  محروم   ی ها بخش   ی بهداشت، 

 حات ي تسل   دِ ي تول  بزرگِ   ی ها، شرکت ٢٠١٨شود. در سال  ی م   گرفته   ده ي ناد   جهان   تي جمع

هم  ارد ي لي م   ۴٢٠به    ک ينزد  در  فروختند.  اسلحه  بودجه   ن ي دلار  کل  سازمان   ی سال، 

برا ١٩٢»سفِ ي وني «  متحد،  ملل  م  ی ات ي ح  کمکِ   ی سازمان  و ون يل ي به  کودکان  از  نفر  ها 

در  ١٩٣.است   بوده   دلار   ارد يل ي م  ٢ဂ۵٢در سراسر جهان، تنها معادل    دست ي ته  ی ها خانواده 

، به اسم حفظ نظم و مردم   سرکوب   و   س ي پل  ی ها نه ي دلار صرف هز   ارد ي ل ي م   ١١۵،  کا يآمر 

  ی کشور، برا   ن ي وزارت آموزش و پرورش ا   ی و در همان حال، بودجه شود  می ،  ت ي امن

  ... ١٩٤باشد. ی دلار م   ارد ي ل ي م   ۶٨،  يی کا ي دانش آموز آمر  ون يل ي ها مده 

 فوق   موارد   که   ی ر ي تصو .  ابد ي ها ادامه  ها و صفحه تواند صفحه ی م   اه ي س  ار ي بس  ی اهه ي س   ن ي ا 

 ت، يکوچک، کُل بشر   ت ي اقل  ک ي  یِ است که در آن، به استثنا   ی، جهان کنند می   م ي ترس   ما  ی برا 

افسردگ  اضطراب،  ترس،  در  محروم ی بدبخت   ، ی غرقِ  بیچارگ ي ب  ت، ي،  فقر،   ،ی مار ي ، 

آن    ی ستگ ي که «انسان» شا   ی است جهان   ن ي ا   ا ي مطلق است. آ   ا ي  ی نسب   ی و نابرابر   ی تنگدست 

   سزاوارِ بشر؟ تمدنِ   است   ن ي ا   ا ي را دارد؟ آ 

  چگونه به اين جا رسيديم؟  
، که   م ي اب ي ی ، درم م ي کنی اند نگاه م داده   شکل   را   بشر  خ ي که تار  ی ا عمده   ی ها ی دئولوژ ي به ا   ی وقت 

  و به نگاه انسان بر جهان  داشته    دن ي در تحول بخش  ی مهم   نقش   شان ي باوجود آن که برخ 

آنها،   ک ي  چ ي ه  شوربختانه،   اما،   اند، بوده   ی ساز دگرگون   ی برا   تلاش   بخشِ زه ي انگ  از 

و   ش ي پ  گر ي نه مذاهب متعدد د   ، ی م ي ابراه   ان ي نه اد   کنند؛   ن ي بشر را تام  ی اند خوشبخت نتوانسته 

ا  از  ا   ان ي اد   ن ي پس  نه  ناس   ی ها ی دئولوژ ي و  مانند  معاصر،  ل سم ي وناليقرون   سم،يبرال ي، 

 یو اخلاق   ی فلسف   ، مکاتبِ ی . از آن سو سم ي کمون ا ي و    سم يبرال ي نئول١٩٥،سم يتال يکاپ  سم، ي ال يسوس 

 
192 The United Nations International Children's Emergency Fund   (UNICEF) 
193
.unicef.org/about/execboard/files/UNICEF_SP-updated_Financial_Estimates_2019_-2022-

Informal.pdf 
194

   ed.gov/about/landing.jhtml 
  عيني و امروزي آن.    واقعيتِ  به عنوان  خود و چه  تاريخي-نظري  داري چه در معنايِسرمايه ١٩٥
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خود   خوبِ   تِ ي ن   رغم يز، عل ي ن )  ی (انسان مدار ١٩٧» سم يو «هومان   ١٩٦» سم يال ي ستانسي مانند «اگز

محدود، قادر به    ی ها ی ن ي بهبودآفر   ی دارا هستند، در ورا   ک يکه هر   ی و نکات ارزشمند مثبت 

. اند نبوده سرنوشت او  ی و دِگرساز یبشر  ی جامعه  ی ها ساز در شالوده ر يي تغ یحرکت  جاد ي ا 

 کي   هر   که   م ي ابي ی درم   ی فلسف  و   ی فکر   ی ها نحله   ن ي ا  ظهورِ   سازِ علت   ی بسترها   به   مراجعه   با 

 خودشانهای  مشابه   از   ی ک ي  ی پرداخته   و   ساخته   که   اند گرفته   شکل   یاز ي ن   به   يی گو پاسخ   ی برا 

 با   ت يهود ي   مذهب   ی ر يگ   شکل  سبب   و رفت  می   مصر   در   اني هودي  بر  که   ی ستم .  است   بوده

فراعنه   ی بر خداپندار   ی مبتن  بود که مذهبِ   یپاسخ به ظلم   واقع،   در   شد   ی موس   یامبر ي پ 

  که   روم   ی امپراتور   قدرت   ی خودخداپندار   به   است   ی واکنش   ت يح ي مسمصر سبب شده بود.  

 یپاسخ   اسلام .  گرفت ی م   م ي تصم  ی تحت سلطه ها ن ي سرزم   و   ان ي آدم   ست ين   و   هست   ی برا 

 یره ي در شبه جز   گسترده   ی پرست بت   بر   ی مبتن   سالار برده   و   یطبقات   نظام   از   ی ناش   ستم   به   است 

لن  سم ي مارکس  و   عربستان  ا   ، سمي ن يو   یبرا   بود رنجبران جامعه    مدافعانِ   ک ي دئولوژي تلاش 

  پنداشت. ی م  ی که استثمار را روا و ضرور   ی دار   ه ي سرما ی دئولوژ ي مقابله با ا 

قَد    گري دک ي مقابل    ی ها، درست در نقطه ی دئولوژ ي مذاهب و ا  ن ي از ا  ی با وجود آن که برخ 

  ی برا   ، ی گر ياز د   متفاوت   ی کل   به   یت ي اند موقعنتوانسته   ک ي  چي اند، اما، سرانجام، ه عَلَم کرده 

 و  ر ي فق  ون يل ي ها مبه ارمغان آورند. ده   بستند،   کار  به  را  آنها  ا ي   و  وستند يکه به آنها پ   ی مردم 

  دن ي ، هر شب، قبل از خوابک ي مکزدر   ی ت يکوسيو  مکز   ن ي پيلي ف   لِ ي در مان  ی ح ي مس  ن ي نش ه ي حاش 

 را  شان ي ، اده ي آنها را بخش  » گناهان «خواهند که    ی م   ش ي و خدا   ح ي گرسنه، از مس   یها شکم   با 

نداشته غذا   ا، ي دن   آن   در   لااقل   و   ده ي آمرز  مرگ   از   قبل  آرامش  و  را   ا ي دن  ن ي ا   ی ، سرپناه 

، ما را ی و فلسف   ی ها و مکاتب فکر ی دئولوژ ي متعدد مذاهب، ا   ی ها ی ناکام   ن ي کند. ا   بشان ينص 

 یخ ي تار   ی ، با وجود بسترها ا ي آ   که   م ي ني بب  و   م ي بپرداز   ی اب ي شه ي ر   به   که   ن ي کنند به ا ی دعوت م 

عمر   ی آنها در درازا   ی نسب   ا ي مطلق    ی ها شکست   ی برا   ی مشترک   ل ي دل  متفاوت،   يی ا ي جغراف  و 

  بشر موجود است. 

 
196 Existentialism =  مكتبِ  اصالتِ  وجود 
197 Humanism 
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را در قالب   ی به عنوان آغازگرِ پژوهش حاضر، ما پاسخ ١٩٨»،يی «پرسش ابتدا   ن ي ا   ی برا 

تدر   کنيم می مطرح  ١٩٩» ه ي «فرض  به  ا ج ي و  در  به    ن ي ،  و  بازکرده  را  آن  فصل 

خواه ٢٠٠»يی آزمای «راست  ا   م ي آن  جا ه ي فرض   ن ي پرداخت.  به  دلا   ی ،  و  لِ ي کنکاش  متداولِ   

)، ی مذهب ر ي غ  ا ي  ی مختلف (مذهب  ی ها ی دئولوژ ي  شکست ا حِ يتوض ی مطرح شده برا  ی ا شه ي کل 

  ٢٠١عنصر آنها رفته است.  ن ي تريی ربنا ي به سراغِ ز

  

 ** 

    

 
198 Initial question 
199 Hypothetical response  /  Theory  
200 Verification 

هاي  به طور معمول، جنبه -كه بدبختي او را منجر شده-بشر سازِ هاي خوشبخت انتقاد بر اين طرح ٢٠١
نقد وانتقادها، خود، رنگ و    . اما، اغلبِشودميفني و كاركردي و يا روبناييِ كمابيش مفصل را شامل  

بي  نوعي  و  دارند  را  مخالف  ايدئولوژي  شده بوي  گرفته  تصميم  پيش  از  براي  اعتبارسازي  يكي،  ي 
ها  داري از تلاش كمونيست نماييِ طرفدارانِ سرمايهاعتباربخشي به ديگري هستند. به طور مثال، سياه 

داري در  ي سرمايهبراي ساختن يك دنياي بهتر (در شوروي، كوبا و...) و يا جهنم جلوه دادن جامعه
  هاي تحليلي هستند كه، هرچندهايي از افراط و تفريط اروپا و آمريكا، توسط طرفداران كمونيسم، نمونه 

كنند؛ به همين يابي نمياي ريشهبه طور پايه باشند، اما مشكل را  مقرون به واقعيت مي   هر يك تا حدي
زنند؛ ليكن، در اين  درستي بر باورهاي خود مي  هرِديگران، مُ اغلب، با انتقاد از تفكر و مكتبِ ،دليل نيز

براي جايگزيني آن چه به   به راستي نوين را  يكمابيش مفصل و راديكال، طرح  هايِميان، اين نقادي 
  دهند. اند، ارائه نمي نقد كشيده 
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  ی فلسف نقصِ  نقشِ   فصل اول:
  

 مقدمه  
 
دارد که  ٢٠٢»ی فلسف   ی ه ي «پا   ک ي خود،    ی ، برا ی مکتب   ا ي ، مذهب  ی دئولوژ ي که هر ا   م ي دانی م 

 ف،ي ضع  ی فلسف  ی ه ي پا  ن يکند. اگر ای م   ن يي نگاه آن به جهان، جامعه و انسان را تع ی ه ي زاو 

، ی دئولوژ ي ا  ی سطح   ی ها ه ي است که، تمام لا   ی ه ي، بد باشد   ت ي از واقع  دور   ا ي مند و  اشکال 

همان   کشِ دک ي ، در تعامل با جهان، جامعه و انسان،  آن   از   برآمده   مذهبِ   ا ي   و   ی ن ي بجهان 

ز  بود.  خواهند  مخدوش،   ی فلسفه ٢٠٣سازد. ی م   ناقص   ی روبنا   وب، يمع   یربنا ي اشکالات 

  کند. ی م  د ي  ناکارآمد تول یِ ن ي بجهان 

طور   ن ي و هم -ها و مذاهب  ی دئولوژ ي ا   ن ي ا  ی عمده   است که ضعفِ   ن ي ما ا   ی اساس   ی ه ي فرض 

فکر   گر ي د   ی ار يبس  انسان یِ «علم   ی و حت   ی از محصولاتِ   درکِ   ک ي از    ی برخاسته   - » 

هست   ی فلسف  از  ا   یغلط  است.  خطامندِ درکِ   ن ي بوده  از   یفلسف     است  به    عبارت  باور 

  . ی منابعِ هست  ی ر ي پذ ت ي نها

بوده   ی اشتباه فلسف   ن ي از ا   ی ناش   ت يبشر   یها ی درد و رنج و بدبخت   یتمام   که   دارد   احتمال   ا ي آ 

  پنداشته است؟ ی م   ی تمام شدن  ی را امر   عت ي خود در طب  ازِ ي که انسان منابع موجود مورد ن

که ما آن را در بخش دوم - در خود دارد  ٢٠٤» ی ضمن   ی انگاره ش ي «پ  ک يالبته    ه ي فرض   ن ي ا 

به  ».  است   ر ي ناپذ   ان ي منابع پا  ی ، دارا ی هست که، «   ن ي ا   آن   و   -داد   م ي قرار خواه   ی مورد بررس 

رو مورد بحث و   شِ يپ   ی ها، که در طول بخش را   پژوهش   ن ي ا   ی کل   ی ه ي ، فرض ب يترت   ن ي ا 

  شکل خلاصه کرد:   ن ي به ا   توان می   ، داد   م ي قرار خواه  ی بررس 

  ی که آنها دارا   ن ي است، انسان، با باور به ا   ت ي نها ی ب   ی که منابع و امکانات هست   ی در حال 

  انداخته است.  خ ي تار   بگر ي غلط و تخر ر ي هستند، خود را در مس  ت ي نها

 
202 Philosophical foundation 

  كـج واريرسـانـد بـر فـلـك، بـاشـد همـان د گـر      مـعـمـار كـج   ني اول بـر زمـ  چـون گـذارد خـشـتِ ٢٠٣
  (صائب تبريزي)  

204 Implicit presupposition 
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است. به طور    ه ي فرض   ن يسنجش ا   ی ، برا استدلال   و   ح ي توض   ی ارائه   د، ي آ ی آن چه در ادامه م 

 ت ينها   ی ، ب ی هست   ا ي که آ   د يد   مي ، خواه د ي آ ی که در بخش دوم کتاب م  ی حات يمشخص، با توض 

 ح ي اما نخست، در فصل حاضر، به تشر٢٠٥.ر ي خ  ا ي ت است  يمنابع آن، فاقد هرگونه محدود  و 

عوارضِ   ی اب ي شه ي ر  تحر   ی عن يبشر،    خ ي تار   یِ اصل   مشکلِ   و  بر هست   ی شده ف ي نگاه  ، ی او 

  .  م ي پردازی م 

 * 

    یهست منابعِ  یِ ريپذت ي نها فکرِ  یرو بناشده یايدن
 يیو هر جا   ز ي در هرچ   ت يهرگونه مرز و محدود ، تصور  م ي دانست  ت ي نهای را ب   ی هست   ی وقت 

بند و انتها آزاد    د، ي سوار شود از ق   تي نهای درکِ ب   ی که بتواند رو   ی بازد. فکر ی رنگ م 

انطباق   یهست   انِ ي پا ی ب   ی هات ي قادر خواهد بود که خود را بهتر با واقع  ل، ي دل   ن ي است و به هم

  نکرده است؟   ن ي تا به حال چن   ی بهره برد. اما، چرا آدم   ش يخو  يی شکوفا   ی دهد و از آنها برا 

فکرِ ناتوان از درکِ   ، ی ااست که، در دوره   بوده   ن ي ا   داده   ی رو   بشر   خ ي که در تار   ی اتفاق 

. به است   ده ي رسی بست م ، به سکون و بن ی ه ي ها، به طور بدده ي پد ٢٠٦»شِ ي و «پو  ی پچدگ يپ 

بوده   اب ي کم  منابعِ   تِ ي ر ي مد   یِ تداع   ی حاو ٢٠٧«اقتصاد»،   ی باستان، واژه   ونان ي طور مثال، در  

ابتدا   يی هاده ي ا   ی اب ي نا  و   ی اب ي کم ٢٠٨است. از  که  فحوا   خ ي تار   ی هستند  با   اي  ی ضمن   ی بشر، 

 
نهايتي نيست. ما  نهايتِ هستي،  اين البته درك كنوني ماست. اما بايد بدانيم كه در روندِ فهمِ بي ٢٠٥

مي توانيم تا اين حد و به اين شكل، با دو مفهومِ «هستي»   -به عنوان انسانِ داراي هوش و فهم-امروز  
اما در آينده، با پيشرفت توامان علم و فلسفه، بشر، بدون شك، ديدِ    ؛نهايت» ارتباط برقرار كنيمو «بي

ي جالب  نهايت» را نيز بهتر درك خواهد كرد. و نكتهتري نسبت به هستي خواهد داشت و «بيگسترده 
«هستي» و «بي نهايت»،   معنا و مصداق، در پيوند با دو مفهومِ هاي نوينِاين كه، روند گشودن دريچه

هاي ديگر، خود، يك فرايند  ها يا جهان رات و كهكشانموجود هوشمند ديگري در كُ  براي انسان وهر
 .  نهايت، نهايتي نداردفهمِ بي   :كنيممي توقف ناپذير، بي انتها و هميشگي است. تكرار  

. معناي  كنيممي رات استفاده  ي «پويش» به كَگرايي» از واژه نهايتي بيدر اين كتاب و در «فلسفه   ٢٠٦
و    dynamismاين كلمه كه معادل   و «حركت  به عنوان «حركت»  انگليسي است در زبان فارسي 

  انتهاي كتاب مراجعه كنيد.)   ينامه واژه گير در جستجوي چيزي» آمده است. (به  فعاليت پي
207 Economy  

) در  Lionel Robbins( اقتصادشناس بريتانيايي «ليونل رابينز»  ،١٩٣٢در سال    ،بر همين مبنا  ٢٠٨
اقتصاد علمي  "  كند:ماهيت و معناي علوم اقتصادي»، علم اقتصاد را اين گونه تعريف ميي  كتاب «درباره 
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 تينها   ک ي   بوده است: وجودِ   ی مورد توجه جد ٢١٠»، ت يو «محدود ٢٠٩»ی ر ي پذ   ان ي «پا   آشکارِ 

 به انتها رِ ي درگ وسته ي پندار، پت ي فکرِ نها ٢١١.ت يو محدود  اني پا یعن ي تي . نهاز ي هر چ ی برا 

 یعمل و رشد آدم   ی محدود بودن حوزه   ز ي ، تمام شدن منابع و امکانات و نی زندگ   دن ي رس 

» است، چرا که  ان يبه «پا   دن ي از رس  ی و اضطرابِ ناش   یترس و نگران   رِ يبوده است؛ اس 

در   ی هست   تِ ي نهای ، با ب تصور   ن ي از آن جا که ا ٢١٢کند.ی ها تصور م محدوده   جهان را درونِ 

 ی ماد  جهانِ  ی ان ي پای  ب یِ ه ي بدتِ ي، در تقابل با واقع وسته ي نگر، پ ت ي تضاد است، انسانِ محدود

 
هاي  توانند استفاده ها و امكانات كمياب، كه مياست كه رفتار انسان را در چارچوب روابط ميان هدف 

  منبع:    نگري انسان از هستي شد.كميابي بخشي از جهان   ."كندمختلف داشته باشند، مطالعه مي 
 investopedia.com/terms/s/scarcity 
209 Finitude 
210 Limitedness  

دچار دشواري بودند. ارسطو،   )infinity( نهايتبي  مفهومِ حتي فلاسفه ي يونان باستان در تصورِ ٢١١
توان  اعداد) معتقد بود كه نمي  نهايتِنهايت (به طورمثال بي بي  به طور مثال، ضمن پذيرش وجود نظريِ

اي  پديده  واقعي در دنياي بيرون قائل شد؛ همين اعداد اگر قرار باشد كه براي شمارشِ براي آن وجودِ
به اين ترتيب بود كه باور به  د بود.  ننخواه  تحقق آندر جهان به كار آيد، به زعم او، هرگز قادر به  

نهايتِ واقعيت شد و سير و مسير تاريخ بشر بر اين اساس شكل  باور به بي  ماده، جايگزينِ  پذيريِنهايت 
  گرفت.  

دانست و بر اين باور بود كه  را داراي انتها مي   ي خاكيكرهحتي    ،در دوره اي از تاريخ خود، بشر   ٢١٢
آخر زمين، ناممكن يا خطرناك است.  ي  نقطه به عنوانِ    ،مفروض  ي مكانيِرفتن به فراتر از يك نقطه

در   كهرسند  كردند كه با سفر روي زمين، در يك جايي، به مكاني مي ها تصور ميها، انسان براي قرن 
براي عمرِ از آن سوي،  يا  و  به عنوان  تاريخ  ،و بشريت  ي خاكيكره   وراي آن چيزي نيست!  را  هايي 
ترس  افكار،  آن،  بابت  و  گرفته  نظر  در  جريان «پايان»  و  مراسم  باورها،  «آخرالزماني»  ها،  هاي 

)Apocalyptic هاي مختلف مطرح شده به  اند. براي ديدن ليست بلندبالايي از تاريخزده) را دامن مي
  نگاه كنيد به اين منبع:  »جهان  عمرِ  پايانِ  سالِ«عنوان  

  en.wikipedia.org/wiki/List_of_dates_predicted_for_apocalyptic_events   
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ا ٢١٣قرار گرفته  به  او،  است؛  برده  به سر  تنش  و  هرگز فرصت   واسطه،   ن ي ودرهراس 

  . است   افته ي ن٢١٤» يی «شکوفا

 لِ ي که، به دل   ی خ ي بنا شده است. تار  ن ي بت ي پندار ومحدودت ي  نهانگاهِ   ن ي ا   ی رو   بر   بشر   خ ي تار   

  ی ها و باورها با گزاره   ، یهست   رِ ي ناپذان ي پا  از خصلتِ   ی بر بهره   بت ي از درک و غ  ت يمحروم 

 ،ی عدالت ی از اضطراب، فشار، ب   تباه و پر   یو مرز، جهان   ان ي بر حد و پا   ی  مبتن یِ ساختگ 

ها، با عدم توجه بشر بنا کرده است. چند هزار سال است که انسان   ی ظلم، زجر و رنج برا 

و  اصل یِ ژگ ي به   تِ ي نهای ب   یعن ي  ، ی هست   ی  

پاترسِ   از   آن،   امکانات   منابعِ   یِ ر يپذ ان ي  

ها ثروت   و انباشتِ کاذبِ   ع يبه تجم   ، ی ات ي ح 

برا پرداخته  و  به   ن ي ا   ی اند  دست  منظور، 

د   ی غارتگر  کردن  محروم  از    گران يو 

امکان   ی دسترس  منابع  به  و  ؛ اند زده ها 

کردن  طر  یمحروم  دروغ،   قِ ي از  ترس، 

    ٢١٥خرافات، زور، زجر و کشتار.  ب، ي فر 

انسان  امروزِ  تفاله ی تمدنِ  دردناک   ی، 

خود،   ی  اعضا يیِ شکوفا  ی به جا   ل، ي دل   ن ي مدار» است و به هم ت ي «نها  ی شه يشدن اند اده ي پ 

 
كنيم مبتني بديهي» معرفي مي  نهايتِ هستي» را به عنوان يك «واقعيتِاين كه ما، در اين جا، «بي   ٢١٣

و در كارهاي  اين كتاب، به طور مفصل، شرح داده و ارائه شده  دوم بخشاست بر كار توضيحي كه در 
متأخر بر چاپ اول اين اثر در قالب انتشاراتي به زبان انگليسي ادامه يافته است. براي آشنايي با اين 

  ي پايان كتاب (جلد دوم).  كارها نگاه كنيد به ضميمه
214 [Human] Flourishment 

  ) نسبت به بشريتِ systematicبه عنوان فقط يك نمونه از صدها هزار مورد جنايت «نظام يافته» ( ٢١٥
توانيم به عملكرد استعمار بلژيك در دوران پادشاهي  ثروت، مي   منابع توليدِ  انباشتِ  مظلوم و در راستايِ

كرد. وي  حكمراني مي   ١٩٠٩تا    ١٨٦٥هاي  ) اشاره كنيم كه بين سال Leopold II«لئوپولد دوم» (
ميليون    ١٥تا    ٥، بين  ١٩٠٨تا    ١٨٨٥هاي  منابع طبيعي و انساني كشور كنگو، در طول سال   براي غارتِ

  منبع:   كنگويي را با زجر و شكنجه به قتل رساند.
  independent.co.uk/news/long_reads/belgiums-genocidal-colonial-legacy-haunts-
the-country-s-future-a7984191.html   

کودکان کار در معادن زغال سنگ  -۵تصوير 
 دوران انقلاب صنعتی در اروپادر 

 )Wikimedia Commons( 
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انسان   ی ساز محروم  سرکوب  پ و  را  جا   شه ي ها  به  و   کي ٢١٦«جامعه»،  ی کرده 

«ضدجامعه»  ٢١٧جامعه» «ضد  است.  کرده  ح - بنا  جامعه ی عن ي   - یفلسف   ثِ ي از   رِ ي اس   ی ، 

درکِ   فقدانِ   ل ي به دل  یاب ي فرورفته در ترسِ نا  و   دچار وحشتِ کمبود   ی ؛ جامعه ت ي محدود

 تِ ينها ی است که خود را از درکِ ب   ی تر، تمدن بشر، تمدن ق ي . به طور دق ی  هست تِ ينها ی ب 

 يیبهشتِ بالقوه را به برپا   ک ي  ی خطا، فرصت بناساز   ن ي ا   ی محروم ساخته. به واسطه   ماده 

مدار ت ي نگاهِ محدود لِ ي که، با تحم   ی ا واگذار کرده است. جامعه   ن ي  بالفعل در زمجهنمِ   ک ي 

انسان را در قفسِ تنگِ فهمِ   ی و معنو   ی  ماد يیِ شکوفا  ی ها عرصه   از   ی ار ي بس  ز،ي برهمه چ 

  حبس و خفه کرده است.   ش يخو   محورِ ان ي پا 

ها درک، ترس و اضطراب، انسان    بناشده بر سوءِ نظامِ   ني ا   ه ي توج  ی برا   خ، ي در طول تار 

طول تنازع اند تا آنها را، در  ساخته   ی دئولوژ ي هزاران بت، خدا، اسطوره، مذهب، افسانه و ا 

منابع را محدود دانسته،    ی ا عده ٢١٨.دهند   ی ار ي ذهنشان،   ی رحمِ ساخته ی ب   جنگلِ   ن ي بقا، در ا 

منابع، آنها   ن ي ، از چشمداشت به ا ت ي منصرف کردن اکثر  یاند و برا به خود اختصاص داده 

  ٢١٩اند.ساخته   ع ي را با دو ابزار «ترس» و «جهل»، ساکت و مط

ها بوده مطلق انسان   تِ ي و ستم بر اکثر   ی  نادان یِ  عمد لِ ي  تحمخِ ي تار،  بي ترت  ن ي ، به ا بشر   خ ي تار 

منطقِ غلط، چند هزار سال است که سرنوشت انسان را در چنگ خود دارد.   ن ي و است. ا 

زمان  روا   یتا  در  بشر،  ازهم   ش ي کماب  یت يکه  محدودب   ن ي متفاوت  پان ي نگاهِ  و   ر ي پذان ي ، 

  را، فراهم خواهد ساخت.   ش ي خو  ی اما حتم   ، ی ج ي تدر   ی  نابود طِ يبماند، شرا   ی مضطرب باق 

از   يی و ابتدا ز ي شناخت ناچ ل ي به دل  و  خ ي تار  ی است که انسان، در ابتدا  ی فلسف  دامِ  ک ي ، ن ي ا 

خود ساخته و هزاران سال است که در آن گرفتار بوده، زجر   ی ، برا ی و زندگ   عت يطب 

تبع ی م  تحم  ندي آفری م   یدشمن   دارد، ی م   روا   ضي دهد،  ای م  ل ي و رنج   یِ خطا   ک ي ،  ن ي کند. 
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گري و بودايسيم و امثال آن)، به طور  هاي عرفاني و صوفي مذهب (مانند آيينكاركرد مذهب و شبه ٢١٨
  »كمبود«  هاي كاذبِفروبرده شده در اضطراب   انسانِ  يِديدهمشخص، تزريق «آرام بخش» به ذهن آسيب 

  اند. سكن را، آن گاه، «معنويت» نام نهاده مُ  اين توليداتِاست.    »نبود«و  
  ي مثلث آگاهي، آزادي، آبادي») «درباره ٣٣ي (ي شماره مراجعه كنيد به ضميمه ٢١٩
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محاسبات  بشر  ی بزرگِ  که  بوده  جهان  به  اس  ت ي درنگاهِ  «گرگِ   ر ي را  به  را  انسان  و 

نظام ی و صنعت   ی (فن   ی ماد   ی ها شرفت ي پ  ی همه   رغم ي ساخته است. عل   ل ي تبد ٢٢٠انسان»   ،(

، ی کند. تمدن   ی و نوساز   حي را تصح   ی م ينادرست قد   ی غالب، حاضر نشده است تفکر فلسف 

بدقواره   ب يترک   ک يچند هزار سال بعد    نِ ي نو   ی و فن آور   ش يچند هزار سال پ  ی با فکر کهنه 

  ی آن برا   ی ستگ ي، به عدم تناسب و شا ی ورز از آب درآمده که هرصاحبِ عقلِ ناغرض 

  . دهد ی م   ی گواه   امروز   ت يبشر 

برهست   ی مخروبه   ، ی کنون   یبشر   ی جامعه   ، ی آر  انسان  غلطِ  نگاه   ی نگاهِ  که   ی است؛ 

دارد و لذا،    ی ان ي موجود است، حد و پا   ی آدم   ی استفاده   ی برا   عت يدر طب پنداشته، آن چه  ی م 

را  عت ي بر آن شده که منابع طب  ی ت ي کند؛ پس، اقل   دا ي به همه تعلق پ  کسان ي د به طور  توان می ن 

منابع،   ن ي به ا  ی ، از دسترس ب يرا با زور و فر   ت ي و اکثر  ردي و انحصار خود بگ  ار ي در اخت 

بوده که خود را در فکر   عتي طب  منابعِ   از اتمامِ   ترسِ   ن ي ا   ند، ي فرا   ن ي محروم سازد. در تمام ا

  ساخته است.    نه ي و رفتار بشر نهاد

  :  یطبقات  خي تارشِ يدايپ
بوده ٢٢١»ی «طبقات اجتماع   ش يدا ي پ  ی شه ي ر  ، ی بر محدودنگر   ی مبتن   ی  انحصارگرا نگاهِ   ن ي ا 

 منابع را  یِ اصل   کرده تا بخشِ   ی بوده که سع   ی گروه   خ، ي برتر، در طول تار  ی است. طبقه 

 یشدن و تمام ٢٢٢»اب ي منابعِ ارزشمند، محدود، «کم  ن ي از آنِ خود سازد، چرا که باور داشته ا 

 مطلق تِ ياکثر   همان  اي -   ن يي پا  یشکل گرفته که طبقه   ی اانسان به گونه   خِ ي است. تمامِ تار

 یجهل و ترس به سر برد تا سودا   ، ی نابرابر   ض، ي تبع   ت، يدر فقر، رنج، محروم   - ان ي آدم 

 
است كه، متفكرين متعددي    "Homō hominī lupus est”المثل لاتين   برگرفته از معادلِ ضرب  ٢٢٠

)، به آن جايگاه ويژه اي در  Thomas Hobbesمورد اشاره قرار داده و فيلسوفي مثل «توماس هابز» (
  به  ،بشر  فلسفيِ  خطايِ  يآفريده   »اجتماعيِ  معرفي «طبيعتِ» انسان داده است. در اين نگاه، «معلولِ

 !   شودمي  تعبيرطبيعي» آن    «علتِ  عنوان
221 Social classes  
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نپرورد. در  ري پذ   ان ي "پا   منابعِ   به   ی اب ي طلب کردن و دست   خِ ي ، تار کلام   ک ي " را در سر 

    ٢٢٣.است   ی پندار ت ي محدود   ی فلسفه   بشر، محصولِ  ی طبقات 

  ی به جهنم   ل ي تبد   بشر   یطبقات  خ ي چند هزارسال تار   ش، يخو ٢٢٤یِ انسان   ضد   خصلت  ل ي به دل 

 زخم خورده را به  تِ ي سابقه، تمدنِ ناقص و انسان  یب   ی شده است که امروزه، با اوج و شتاب 

حاکم، در   برترِ  تِ ي اقل   رد، ي صورت نگ   ی اساس   ی راند و اگر اقدام ی م   شي  انقراض به پیِ سو 

انتحار ]ناخود[رِ ي مس  محو و منقرض خواهد   ن يزم   ی ، نسل بشر را از کره ش يخو   یِ آگاهِ 

 
  نهايت است. سازيِ بشريت از بيي طبقاتي، بسترِ محروم توان گفت كه جامعهبه همان ترتيب مي  ٢٢٣
اخلاقي و ارزشي مطرح    انساني» را در اين جا، بيشتر از آن چه به عنوان يك قضاوتِ  اصطلاح  «ضدِ ٢٢٤

.  ايمآورده گريز و غيراِنحصارطلبِ انسان  كنيم، به عنوان يك امر تحميل شده بر طبيعتِ اجتماعيِ مالكيت 
از  -ابتدايي    كه قبايلِ  ندا) نشان داده ethnological(  »شناختيمردم «  مطالعاتِ كه هنوز در برخي 

مفاهيمي چون    -كنندزندگي مي  ،به سانِ چند هزار سال پيش  ،مناطق دور از تمدن شهري و صنعتي
انباركردن، تعلق انحصار،  امثال آن را ندارند. به طورمثال، مشاهدات ميداني «كنود  مالكيت،  گرايي و 

اوايل قرن گذشته، نشان داد كه     ،)Knud Rasmussenراسموسن» ( مردم شناس دانماركي، در 
كوف، تاليف  برن و نيمآگ«مالكيت خصوصي» هستند. (  مفهوم و مصداقِ  اسكيموهاي ساكن قطب، فاقدِ

  )  ١٤٨ص.  ١٣٨٠انتشارات اميركبير،    ،جامعه شناسيي  زمينهآريان پور؛  ي امير حسين  و ترجمه 
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  ٢٢٦رنج و زجر بشر بوده است.  خ ي تار   ی نده ي  انسان، زا وبِ ي  مع یِ نگرشِ فلسف   ٢٢٥ساخت.

 تمدن   ی که در صورت ادامه به نابود   ی خ ي تار 

 انجامد. ی م  ی زيبای ما در سياره 

و باور   ی نگاه وارونه بر هست   ن ي ، با اگونه   ن ي بد 

" منابع آن، بشر، از همان ابتدا، ی ر ي پذان ي به "پا

 ی را برا   ی ن ي آفر و وحشت   ی سالار هراس   ی فضا 

نگران  و  ترس  است.  زده  رقم  تمام   ی خود  از 

 ی شدن منابع و به خطر افتادنِ بقا   اب ي کم   ا ي شدن  

 ی واقع   ا ي   ی ع يطب   چه   آن   از   شتري ب-که    ی او. هراس 

 ی نظرانه و ته تصورِ تنگ   ک ي  ی ده يي زا   - باشد 

ب به  نسبت  و شناخت  دانش  منابعِ   ی کرانگ ياز 

خود را به   ، بشر   ب، ي ترت  ن ي باشد. به ا ی م   ی ع يطب 

 اضطراب و یِ سازنه ي  مستمر و نهاددِ ي  تول رِ ي مس 

 
  مشغولِ   نگارنده  كه -  ٢٠٢٣در دسامبر    ،شده   نگارش  ٢٠٢٠-٢٠١٩كه متن فوق در سال    يحال  در ٢٢٥

  انقراضِ   يبه سو  يبشر   نسلِ  در مورد حركتِ  ينيبش يپ  نيا  -است  كتاب حاضر  دوم  چاپ  يسازآماده 
  نيا  انيشده است. در پا  تي به مراتب تقو  ،قدرت و ثروت  صاحب  انيگراشده از جانب منفعت   ل يتحم
غزه  ها»يني فلسط  يكشدو موضوع «نسل   ،سال نوار  ن    در  تغا«  ضعيفِ  آييگردهم   زيو    راتِ ييجلاس 

  بشر   يِتيريمدبست  بنو    ياخلاق  فلاكتِ  گواه  يخوب  به   يبدر دُ  »٢٨موسوم به كاپ    ،سازمان ملل  يمياقل
  خشم و نفرت  قِيتزر  حال  در  هاينيفلسط  عامِقتل  موضوعِ  كه  بيترت  نيا  به  ؛استخودساخته    يهادام   در

است تا نزاع و   از ساكنان خاورميانه و زمين  نفر  ونيليم  صدها  ،اگر نه  ،هابه جان و روان ده  بي سابقه
خبر    ،اقليمي  اجلاس تغييراتِ  و شكستِ  ابديادامه    در آينده  هادهه  و  هادهه  يبرا   ناپذيريو آشتي  جنگ

قدري  .  دارد)  climate collapse(  »يمياقل  ي«فروپاش  يبه سو  سقوط  سرعت گرفتنِ  احتمالِ قويِ  از
 دري حرارت عنوان شد.  ثبت درجه  ترين سال تاريخ جهان» از زمانِ«گرم  نبه عنوا  ٢٠٢٣ديرتر، سال  

  رِ يمس  و  روند  و  جهان  مهمِ  يِدادها يرو  به  ينگاه  با  ديتوانيم  دي خوانيم  را  كتاب  نيا  كه  انهر زم  آينده،
 اياست و    ن يهم  تشريح شده در اين قسمت، همچنان  مخرب  شِيگرا  نيا  ايكه آ  ديخود قضاوت كن  ،آن
   ؛ بدتر شده است يا بهتر.  توان ديدي را ميرييتغ

. آمارها  آميز خود رسيده استي جنون داري جهاني اينك به مرحله نظام سرمايه  غير عقلانيِ  خصلتِ  ٢٢٦
بالا   %١ثروت جديد توليد شده در جهان نصيب  به اين سو، دو سوم از كلِ ٢٠٢٠دهد كه از نشان مي

آثار شلاق و شکنجه بر  -۶تصوير 
 ی سياهپوست در آمريکا پشت برده

history.com( 
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کاذب، اما آزار دهنده و    ی هان احساس ي حولِ محور ا   ، ی وحشت وارد کرده و فرهنگ بشر 

  ٢٢٧مخرب، شکل گرفته است.

  پر از رنج    خيتار
آن، گام به گام، جنگ و نزاع، به   ی از همان ابتدا ٢٢٨رنج بشر است.   خ ي تار   بشر،   خ ي تار 

کهتر، راندن   ی طبقه   به   بردگان  ل ي تبد  ران، ي اس  دن ي کش   ی بردگ  به   فان، يحر   دن ي اسارت کش

 ،ی و روابط طبقات   ی اجتماع   ی نابرابر   منطقِ   طبقه، استقرارِ   ن ي به درون ا   تي اکثر  ی اجبار 

اختراعِ   و   ن يي پا  ی برتر از طبقه   ی  مستمرِ طبقه یِ کش بهره   ، ی طبقات   ی کردن فاصله   نه ي نهاد

 ی برا   ، ی جهل، مسخ و خرافات، همگ   ب،ي سرکوب، ترس، فر  متعدد و متنوعِ   ی ابزارها 

بر ستونِ    انسان   خ ي بوده است. تار ٢٢٩مند» نظام تِ يجامعه در «محروم   ت ي نگه داشتن اکثر

از امکانات،   ی در برخوردار   ی در ثروت، نابرابر   ی بنا شده است: نابرابر   ی طبقات   یِ نابرابر 

نابرابر   زان ي در م  ی نابرابر  آرامش،  و متوسط طول عمر،   ی سلامت  زان ي در م  ی رفاه و 

  ی از اطلاعات لازم برا  ی در برخوردار   ی به ارکان قدرت، نابرابر   ی در دسترس   ی نابرابر 

نابرابر ی بعد   ی ها نسل   ت يترب امکانات    در   ی نابرابر   ، ی ر ي گم ي تصم شکوفا  ی ،   يیِ در 

  و ...   ارات ي در اخت  ی نابرابر  ، ی ر ي ادگ ي در آموزش و    ی استعدادها، نابرابر 

 ی دوره   ن ي بوده است. در تمام طول ا  ی و اجتماع   ی   اقتصاد یِ عدالت ی ، ب بشر   خ ي تار  ی جوهره 

زجرِ   ، ی و مُردند: زجرِ اسارت، زجرِ بردگ   دند ي انسان زجر کش   اردها يل ي چند هزارساله، م 

 
 oxfam.org                                                   است.    % ٩٩شود. اين رقم دو برابر آن چيزي است كه سهم  مي
  

  ) نگاه كنيد به:  anxietyهاي فرهنگي «اضطراب» (براي شناخت بيشتر از ريشه  ٢٢٧
A. I. Hallowell; The Social Function of Anxiety in a Primitive Society, 
American Sociological Review, Vol. 6, No. 6 (Dec., 1941), pp. 869-881. 

بريتانيايي در كتاب خود    ٢٢٨ و جنايت است. مورخ  تاريخ مدون بشر، حكايت رنج و وحشت  سراسر 
هاي فجيع توسط اين به اصطلاح  رحميها و بيبربريت "نويسد: گري و مسيحيت» ميرپيرامون « استعما

نژادهاي مسيحي در مناطق مختلف جهان و در حق مردماني كه توانستند به يوغ بكشند، در هيچ جاي  
اي تا اين اندازه وحشي، زمخت، بي ترحم و وقيح  نوع بشر و نزد هيچ نژاد ديگري، نمونه   ديگر تاريخِ

                  .» منبع:ندارد
Kurtz, Robert; Lire Marx, Editions La Balustrade, 2000, p.236.  
229 Systematic deprivation 
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گرسنگ  زجرِ  فقر،  زجرِ  ب زجرِ   ، ی استثمار،  زجرِ   ، ی مار ي  اهانت،  زجرِ  حقارت،   زجرِ 

زجر   ، ی ، زجر نژاد پرست ی آزار زجرِ کودک   ، ی ز ي  زن ست زجرِ   ت، يزجرِ محروم   ، ی سواد ي ب 

  زجرِ...    ٢٣٠جامعه،  ن يي کاست پا   ا يکهتر»    تعلق به «نژادِ   زجرِ   ، ی ش کُ ف ي زجرِ ضع  ض، ي تبع 

    ٢٣١ زجرِ بشر خِ يتار:  بشر خيتار
 بشر  خ ي تار  در   را   يی محدودگرا   بر   ی مبتن   ین ي بجهان   ک ي   ت ي حاکم  ی ماندگار   یِ اثراتِ منف 

 دگرِ ي تول  ،ی پندار ت ي نها   ی ه فلسف   ٢٣٢.کرد   ترجمه   » ی زجرسالار   خ ي «تار  قالب   در   توان می 

  یِ برداشت، هر آن چه از ابتدا   ن ي ها بوده است. در ا انسان   تياکثر  ی برا   نه يزجر و رنجِ نهاد 

 
(  دردآورِ  به مثابه موقعيتِ ٢٣٠ به عنوانِ untouchableقشر«نجس»ها  ي  كاست فرودست جامعه   )، 

  ي ژاپن. ) در ساختار طبقاتي سنتي جامعهBurakuminطبقاتي هند و يا «بوراكومين»ها (
نگاه منفي بر    كه  فرياد برآورند  تااند و هستند روشنفكراني  نظام سرمايه داري هميشه بوده البته در   ٢٣١

براي اثبات ديدگاه    ،هاهم نگاه كرد. آن  »نيمه ي پر ليوان«تاريخ ناشي از درك غلط آن است و بايد به  
هاي اخير حاصل شده و با  كنند كه در سده ها اشاره مي »پيشرفت«به انبوهي از    ،خود  گراي«مثبت»

افزايشِ-آوردن مثال   بهداشتي، پزشكي،    هايسازي بهينهعمر و نيز اشاره به    طولِ  متوسطِ  در مورد 
اي به مراتب بالاتر از  در رده  اكنون  بباورانند ما  مخاطب خويشدر تلاش هستند تا به    - علمي و صنعتي
مورد    ،به طور عمدي  و نظريه پردازان،  نويسندگاناي كه اين  تمدن بشري هستيم. نكته  گذشته در سيرِ

ها، زندانيان  فقيران، بيماران، بي خانمان   دهند اين است كه به همان نسبت نيز شمارِتوجهي قرار ميبي
تر و  تر و حداقل، عادي تر، گسترده و يا رنج و درد آنها عميق  رنجبران افزايش يافته است  ،و در يك كلام

هاي بزرگ چه حجمي از  توجهند كه در همين فاصله، قدرت. آنها به اين نكته بيتر شده استنهادينه
ي جانوري  و هزاران هزار گونه  اتمي، ميكروبي، شيميايي و هيدروژني را توليد و انبار هاي مخربِسلاح 

و چه بر سر طبيعت و محيط زيست بشر اند  و محو كرده   منقرضي زيبايمان و گياهي را از روي سياره 
اخلاقي بر  -ي منطقيردّ  به زعم نويسنده، آن چه با حضور خود دستِ  ،اند. اماي زمين آورده كره بر روي  

سازي «رنج، زجر و درد»  زند همانا تداوم و عادي و اميدوار كننده مي   نهتمام اين سناريوهاي خوش خيالا
تا زماني كه حتي يك انسان، در گوشه اي از جهان، از فقر و    ميلياردها نفر در رنجند و  آدمي است.

  .  شودنمي اصالت محسوب    واجدِ  ،كشد، هيچ افتخاري براي بشريتمحروميت و استثمار زجر مي 
  تاريخِ "گويد:  به طور نمونه، حاكم هلنديِ سابق اندونزي (جاوه) در جايي پيرامون استعمار هلند مي ٢٣٢

اي  مايگي است كه هرگز نمونهها، فساد و دونگر جنايات، خيانت ها، «ترسيماستعماري هلندي   دولتِ
("نخواهد داشت  .«Lire Marx, p.236  به عنوان يك مثال، در سال شهر «بانجووانگي»    ١٧٥٠) 

)Banjuwangiو پس از به راه افتادن    ١٨١١هزار نفر ساكن داشته است؛ در سال    ٨٠  ) در اندونزي
  Lire Marx, p.237)منبع:  (گرفته است.  را دربرمي  جمعيت  هزار نفر  ٨رده، اين شهر فقط  بَ  موج شكارِ
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و ظلم و ستم بر سر انسان آمده است، به عنوان «رنجِ   ض يتبع  ی به واسطه   ،ی طبقات  خِ ي تار 

-بشر   خ ي . کلِ تار شود می   ی محور تلق ت ي بر بشر، معلولِ و محصولِ نگاهِ نها٢٣٣»ک ي ستماتي س 

دربار  ی خورده   رنگ   و   آب   ت ي روا   ی ر ورا د  و  و   اي   ان، ي شاهان  اختراعات  و  فتوحات 

 را  خود   زان ي که عز   يی ها زجر و رنج: زجرِ خانواده   چه بوده است جز انباشتِ   -اکتشافات 

 یضدبشر   ی ها جنگ   ن ي ا   ني مجروح   دادند، رنجِ ی از دست م   ی معن ی ب   و  هوده ي ب  ی ها در جنگ 

 یهزاران نفر   رنجِ اسارتِ ٢٣٤،دند ي خری م   جان   به   د ي با  را   یبدبخت   و   تي ها سال معلولکه ده 

 دهي کش  ی گار يبه ب   ا ي و شکنجه شده و    ت ي اذ   ، ، به دست دشمن ران ي اس   ی ها که، در اردوگاه 

کرد،    ی تکه م بدن آنها را تکه   ی بردگ   که، شلاقِ   ی ها نفر ون ي لي شدند تا جان سپاردند، زجرِ م

بدون ه  يیها خانواده   رنجِ   یها ی غارتگر ها و  جنگ   ن ي ا   در  ی نقش   و  ري تقص   گونه   چي که 

م انه ي وحش  چپاول  شکنجه ی ،  زجرِ  آزاد   ی شدند،  مبارز   خواهي هزاران  دست   ی و  به  که 

خوردند ی ، شلاق م ک ي تنگ و تار   ی ها  نابرابر، در سلول ستمِ ي  س حافظِ   ی کتاتور يد   ی ها م ي رژ 

 که   ی ر ي ها فقون يل ي م  ی مار يشد، رنجِ بی بدنشان خُرد م   و استخوانِ   ده ي و گوشت آنها از هم در

تار   ی ها ی ر ي گهمه   در  دل خ ي متعدد  به  درمان   ل ي ،  امکانات  رفاه   ینبود  درد   ، ی و  و  زجر 

دار را برده   ی رها ي  تحق نِ ي بدتر  د ي که با   ی ا ها برده ون ي لي م   ی زجرِ روح ٢٣٥،رند ي تا بم  دند ي کشی م 

رنجِ  ٢٣٦،رفتند ي پذی م   - زده است ی شلاق م   تنشان   بر   و   ده ي د ی م   وان يکه آنها را به مثابه ح   - 

ساعت در   ١۶تا    ١۴  د ي ، با ی که، در سن هشت و ده سالگ   یهزاران کارگرِ روزمزد اهانت  

درمان   ی ها درد   و   ی مار ياز ب -   ش يخو   عمرِ   سوم   ی دهه   ی سن   کردند و در متوسطِ ی روز کار م 

 
233 Systematic inflection 
234
thesun.ie/news/1620896/incredible-100-year-old-photos-reveal-how-injured-

ww1-soldiers-were-given-masks-to-help-cover-brutal-facial-disfigurements-by-
pioneering-surgeons 

 ١٩-ديكوو يريگهمه انيجر در )نخست كتاب(چاپ  سطور نيا نگارش زمان در  يحت كه  ياتفاق  ٢٣٥
    .است  انيجر  در

دار از سرزمين  ميليون آفريقايي توسط استعمارگران برده   ٢٠تا    ١٢بر اساس برآوردهاي مختلف بين   ٢٣٦
ها به عنوان نيروي  خود كنده شده و به زور با كشتي به اروپا و آمريكا منتقل شدند تا در مزارع و كارگاه 

ميليون نفر از آنها در هنگام انتقال    ٢روايت، بيش از  كار مجاني مورد استفاده قرار گيرند. براساس يك  
كشتي (در  بردگان  منبع:  slave shipsهاي  دادند.  دست  از  را  خود  جان   (                             

history.com/news/transatlantic-slave-first-ships-details  
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دور افتاده، قادر   یآنها که در شهرها و روستاها   ی غارت شدگ   سپردند، زجرِ ی جان م   - نشده

ن  مقابل  در  خود  از  دفاع  حاکمانِ   شاهانِ   ی زورگو   ی روها ي به  و  و   مفتخور  شهوتران 

ها ون ي لي م   ی ، رنجِ گرسنگ اند نبوده آنها    ی ا و منطقه   ی غارتگر محل   نِ ي رحمِ خوان  ی  ب رانِ ي باجگ 

به    رشان ي ناتوان و فق   مادرانِ   در آغوشِ   د ي که با   ستم، ي دوم قرن ب   ی مه يدر ن  يی قا يکودکِ آفر 

ها تنُ ون ي ل ي که در همان زمان، م  یمردند در حال ی م   و   ختند ي ر ی م   اشک   و   دند ي چ يپ ی خود م 

ها ون يل ي م  ی زجرِ آوارگ ٢٣٧، د ي اي ب  ن يي ها پامت ي شد تا مبادا قی م   خته ي ر   اي برنج و گندم به در

شده   ل ي  تحمدِ ي پل  یها جنگ   ی انه يدفاع، در م ی مادران و فرزندانشان و افراد کهنسال که ب 

خود را ترک و همه آن چه را که در    ی ، خانه و کاشانه و زندگ ی طبقات   ی ها توسط دولت 

زحمت   سال   چهل  اي   یطول س 

رها  بودند،  آورده  دست  به 

برا ی م  تا   عمر  ک ي  یکردند 

اردوگاه ی بدبخت  عازم   یها ، 

شوند،   ی زده ی قحط  پناهندگان 

هزار    ی درماندگ   رنجِ  هزاران 

والد   یکودک  در   نشان يکه  را 

دادند و به  ی جنگ ها از دست م 

دستخوشِ م ي تي مثابه     آزار   ، 

جسم   ی جنس  روح   ی و   یو 

گرفتند، و ... ی نامردمان قرار م 

جز در تلاش،   ، ی خ ي تار  ن ي چن  ا ي آ   ٢٣٨بشر؟   خ ي تار  نِ ي زر   یها برگ   ن ي کجاست ا   ی به راست 

 
ضدانساني و مخرب در مورد از بين بردن چند هزار تن گندم نگاه كنيد    براي يك نمونه از اين رفتارِ ٢٣٧

  به اين منبع:  
Parliamentary Debates: Official Report, Volume 133, Issue 2- Council of 

States Secretariat, 1985.   
كمك اعداد و  هاي كاذب ايجاد باور به زندگي در يك «دنياي بهتر»، به  براي يك نمونه از تلاش  ٢٣٨

از هر چيز   ،ارقامي كه و پيش  حوزه اقتصادي شركت   شرايط رشدِ  ، بيش  بزرگ در  و  هاي  ي دارويي 

هزاران سرباز جوان در جنگ اول جهانی  -٧تصوير 
زخمی شدند و بسياری از آنان تا آخرعمر فاقد به شدت 
. برای آنها، با نوعی طبيعی خود بودند صورتِ 

 کردند.مصنوعی درست میهای پلاستيک، صورت
)image: thesun.co.uk( 
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فداکار  و  برا   ی مبارزه  که،  رنجِ   ان ي پا   ی آنها  به  کوشانسان   دادن  صفحه ده ي ها    یاند، 

  دارد؟    ی ز ي افتخارآم

بوده است   ی ار ي بس  ی منف   ی ها ده ي پد  ی نده ي زا   ساله،   هزار   چند   ی بازه   ک ي ، در  ی خ ي تار  ن ي چن 

و    ی پندار ت ي نادرستِ محدود  ی فلسفه   یِ و فرع   ی که لازم است به عنوان محصولاتِ اصل 

 اجازه  که   است   آن   در   بحث   ن ي ا  ی ده ي . فارد ي قرار گ  ی ، مورد بحث و بررس يی گرا ت ي نها

مناسب را  ن ي گز يجا  شان ي اند، براده ي که آنها آفر  ی ا دهد، با چشم باز و درکِ عمقِ فاجعه ی م 

به    - گر يبار د -  ست ي ناکام گذشته، قرار ن   ی ها وعده   برخلاف   که   ی ن ي گزي؛ جا م ي کن  يی شناسا

  شود.     ل ي تبد  ن ي شي نابسامان پ  طِ يهمان شرا   یناخواسته  ا ي گرِ خواسته  دي بازتول 

 یِ وارثِ نگاه فلسف   ، ی دار ه ينظام سرما  م، ي بر ی که در آن به سر م   ی قرن   کم، ي و    ست ي ب   در قرنِ 

 ت ياکثر   یو اجتماع   ی اقتصاد   یِ اصل   ستمِ يس   بشر شده وهم اکنون، به عنوانِ   خ ي  تار وبِ ي مع

 شناخت  مثابه   به   نظام   ن ي ا  ی ها ی ژگ ي ، شناخته و مطرح است. پرداختن به و ی جوامع بشر 

در عصر معاصر در آن مستقر ٢٣٩»يی گرا   ت ي «محدود  شِ ياند تنگ   تفکرِ   که   است   یچارچوب 

 سر  بر  که   يی ها ی دئولوژ ي ا  از  ی ب يترک  در  ، حاضر  حال  در  ، نگاه  ن ي اکند.   ی است و عمل م 

  ن ي ا   به   را   بشر   که   رود ی م  و   شده   ت ي تقو  دارند   ناخواسته   اي   خواسته   توافق   » يی گرا ت ي «نها

  ". افتدي درآمده و به چاه ب  چاله   از "   خواهد ی نم   اگر   تحمل،   جز   ندارد   ی ا چاره   که   برساند   باور 

   یداره يسرما یِ فلسف ايرادِ 
  ی فلسفه   ک ي   ی رو   بر   بشر،   خ ي تار   ی گذشته   ی طبقات   ی ها نظام   همانند   ، ی دار ه ي نظام سرما

 شه ي هم؛  بوده است ٢٤٠» يی گرات ي «نها  به   مجهز   ی فلسف   نگاه   ن ي بنا شده است. ا   » مدار ت ي نها« 

 
، با  ٢٠١٩«بيست راه بهترسازي جهان در سال  :دهد تا چيزي ديگر، نگاه كنيد بهسلامت را نشان مي

  )(Ways the World Got Better in 2019, in .Chart 20نمودار»  
     time.com/5754155/global-advances-2019 
239 Limitism  

شناسي»  شناسي» و «زبان اي است كه با معنايي معين در «شناخت واژه )  Finitismگرايي» («نهايت  ٢٤٠
بر    ،كه  بريمبهره مي فلسفي  اي  نظريه   گيرد. اما در اين كار، ما از آن براي طرحِمورد استفاده قرار مي 

واقعيت  ،هيچ چيز  ،اساس آن اين  بي  ،در  با قدمتِاست  رويكردينهايت نيست.  طرح شدن توسط    ، 
)  Infinitismگرايي» (نهايت ي عكس «بي درست در نقطه   ،ق.م.)  ٣٨٤-٣٢٢(  يوناني ارسطو  فيلسوفِ
علني    به طور  ،داريسازد. اين كه سرمايه » بنا ميهمه چيز بي نهايت استي اصلي خود را بر «كه گزاره
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منابع طلا، نفت، گاز، گندم و   ی برا   - حتمی -  ی ان ي که پا  - پنداردی و هنوز هم م -پنداشته  ی م 

نم  ا انسان   ی توان به همه ی آب است و  از  داد که  اجازه  اندازه منابع   ن ي ها  به  دلخواه،   ی ، 

 در  را   منابع   ن ي ا   بزرگ   بخش   کرد،  محدود   را   همگان   ی دسترس   د ي پس، با٢٤١استفاده کنند؛

 تِ ي اکثر  یِ حداقل   ی بقا   ی منابع را، برا   کوچکِ   برتر گذاشت و سپس، بخشِ   ت ي اقل  ارِ ي اخت 

اساس،   ن ي اختصاص داد. بر ا   شان ي به ا   کار،   ی رو ي کنندگان و ن به عنوان مصرف   ان، ي آدم 

و با استفاده از آن، نسبت ٢٤٢ر خود گرفته انحصا   در   را   منابع   ن ي ا   ی برتر، سهم عمده   ی طبقه 

توده  زندگ به  مرفه   یها،  موقع متفاوت،  و  کرده   ش يخو   ی برا  ی برتر   ت يتر  فراهم 

  است.    داده قرار    ر ي آن تحت تاث  م ي حفظ و تحک   ی برا   را   بشر  خِ ي تار  تمامِ   که   ی ت ي موقع٢٤٣است.

 
بندد، يك موضوع است؛ اين كه گرايي» را پذيرفته و به كار ميي فلسفي «نهايتايده كليتِ  ، يا ضمني

ي امروز بشر  كند و جامعهآفريني اعمال ميطبيعي وثروت  را در مورد منابعِ  اين ديدگاهبه طور مشخص  
پردازد،  نظري مي   صرفِ  مورد نخست به وجه  ؛كند، موضوع ديگري استرا بر مبناي آن سازماندهي مي

داري و تمامي عوارض و اثرات ناشي از آن نهفته  نظام سرمايه   كنشِ تاريخيِ  يِمايه اما در دومين، بن 
  است.  

طريقِسرمايه ٢٤١ از  خويش،  تاريخ  ازابتداي  مالتوس»    نظرياتِ  داري  «توماس  مانند  متفكراني 
)Thomas Malthus راهكارهاي    ،طبيعي پرداخت و براي آن  منابعِپذيري»  كردن «پايان )، به فرموله

ي  بيني كرد. مالتوس، به طور مثال، بر اين باور بود كه، براي نجاتِ بشريت در كره راديكالي را پيش 
هندسي، سبب    اي نيست جز آن كه جمعيت را كاهش داد تا مبادا رشد جمعيت، با تصاعدِزمين، چاره 

حسابي رشد    ) ، كه به زعم او، با تصاعدcarrying capacityِي زمين (منابعِ كره  شود كه از ظرفيتِ
هستند كساني كه امروز هم باور  ) بود.  alarmist(»  هشداردهنده«گذريم. «مالتوس» يك   كند، درمي

كنند كه فقرا را  ي زمين را كاهش داد. آنها توصيه مي دارند «مالتوس» حق داشت و بايد جمعيت كره 
شده نداد. اين تفكراتِ ضدانساني، همگي، از تالي  ي زاد و ولد غيركنترل بايد عقيم كرد و به آنها اجازه 

منابع بر ذهن فردي    به محض آن كه وحشت ناشي از پايان و اتمامِباشند.  گرايي» ميفاسدهاي «نهايت 
  كنند.  هاي ضد عقلاني يا غيراخلاقي توجيه خود را پيدا مي يا ذهن جمعي مستقر شود بسياري از تصميم

ثروتمندترين سرمايه     ٢٤٢ از  نفر  ثروت  ثروت سه  آمريكا معادل  آمريكا    ٥٠داران  از جمعيت  درصد 
  باشد. منبع:  مي

forbes.com/sites/noahkirsch/2017/11/09/the-3-richest-americans-hold-more-
wealth-than-bottom-50-of-country-study-finds 

كه در آن، يك درصدِ    شده است  داري اين كه كار در آمريكا به جايي كشيده طنز تاريخي سرمايه  ٢٤٣
بر اساس  ي مزدبگير در اين كشور پرداخت مي ثروتمندِ جامعه، ماليات كمتري به نسبت طبقه كند. 

ي دو اقتصاددان آمريكايي به نام هاي «امانوئل سائز» و «گابريل زوكمان» تحقيق صورت گرفته به وسيله
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ا   ی در طول زمان، طبقه    در    ن ي حاکم، 

رفاه،   یِ زندگ  چنان  آن  خود،  متفاوت 

  گر ي را تجربه کرده که د   ی آرامش و لذت 

نادرست   ت ياجازه دهد روا   ست يحاضر ن 

جعل  دارا - او    ی و  جهانِ  به   منابعِ   ی از 

«پا دستخوش   - ر» يپذ ان ي اصطلاح 

 کيشود؛ چرا که ن   ی ا خدشه   ن ي کوچکتر

به چالش    ی ، برا ی داند، هرگونه تلاش ی م 

نظري کش  منابعِ یر ي پذ   ان ي «پا   ی ه ي دن   « 

ثروت   ی ع يطب  منطقِ ی ن يآفر و  و  فلسفه   ،

سلطه   يی جو ی برتر  بساطِ    ی ورز و 

  سوال خواهد برد.    ر ي او را ز  طبقاتی 

ورا  سازوکارها   ی در   ،ی ت ي امن  ی تمام 

مردم   ی برا   ، ی انتظام   و   ی نظام  جنبش  هرگونه  انسان   ی سرکوب  «ضد    ی و  خصلت  که 

 و  ه ي ما بنُ   ن ي ، از ا ز ي از هر چ   ش ي و پ  ش ي حاکم، ب  ی طبقه    رد، ي بخواهد به خود بگ   ستم» ي س 

  ی پ   در   ون» يکه «انقلاب   یکند. در حال ی م   مراقبت   ی نظم اجتماع   یِ فلسف ضمنیِ    رساختِ ي ز 

و   ش ي حاکم او را ک  ی طبقه   یِ اس ي س شطرنجِ    ی صفحه   در   شده   ده ي چ  ی ها هره م  با   که   هستند   آن 

ها، قادر است که  مهره   حرکتِ   اصولِ    نِ يي تع   ارِ ي اخت   انحصارِ   طبقه، با حفظِ ن ي مات کنند، ا 

 
)Emmanuel Saez and Gabriel Zucman  سال در  تعداد  ٢٠١٨)،  از    ٤٠٠،  خانواده 

درصد ماليات پرداختند. اين در حالي بود كه در همين   ٢٣تنها به ميزان    ،ها در آمريكاثروتمندترين 
 درصد ماليات پرداخت.   ٢٤.٢ي متوسط آمريكا، معادل  ي زيرين طبقهسال، نيمه

 washingtonpost.com/business/2019/10/08/first-time-history-us-billionaires-paid-
lower-tax-rate-than-working-class-last-year 

  ٧٥٠فقط  ٢٠١٧و در سال   ٢٠١٦«دونالد ترامپ»، ميلياردي كه رئيس جمهور آمريكا شد، در سال  
ي آمريكا در آن سال نسبت به وي، كه ساده  دلار ماليات پرداخته بود. بسياري از كارمندان و كارگرانِ

  صاحب چند ميليارد دلار ثروت بوده است، ماليات بيشتري پرداخته بودند.  
   forbes.com/sites/danalexander/2020/09/28/yes-donald-trump-is-still-a-
billionaire-that-makes-his-750-tax-payment-even-more-scandalous/#1ad06a028850 

نفر درست در ايامی که صدها ميليون  -٨تصوير
به  ١٩-گيری کوويددر سراسر جهان به دليل همه

خانوارهای  خاک سياه نشستند و در آمريکا
۶࿿۵ ی کمتر از چهارماهدر فاصله مزدبگير

د، اين از دست دادن راخود  دارايی تريليون دلار
که  های ميلياردیهريک معادل رقم ثروتمندان

 )(berniesanders.com بينيم به ثروت خود افزودند.می
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تمام   و مات کند. آن چه فرادستان با دقتِ   ش يغافل از اصل ماجرا را ک   ون يانقلاب   شه يهم 

 ست،يحاکم ن   ی و اجتماع   ینشود، تنها ساختار اقتصاد   ی ا خدشه   ن ي مراقبند تا دستخوش کمتر

  گر منطق آن است. کته ي ساختار و د  ن ي ا  ی سازنده   ی فلسفه 

حاکم بر نظام   ی خاص از فلسفه    ی ها و مراقبت   ی ا و رسانه   ک ي ، آکادمی فکر   از دفاعِ   ، پس 

 یات ي عمل   و   ی ت ير ي مد  ی محافظت   ی ها ه ي لا   به   »، يی گرا ت ي مخرب «نها  ی فلسفه   ی عن ي  ، ی طبقات 

 ثروت، تِ ير ي عبارت است از مد٢٤٤»ی اجتماع   «نظمِ   ی ، مبنا ی طبقات   ی . در جامعه م ي رس ی م 

جامعه.   ت ي اکثریِ بقا   یِ حداقل   ن ي تام  ی فقر، برا   ت ير ي و مد  ت يرفاهِ اقل   ی حداکثر نِ ي تام   ی برا 

تعدّ  گونه  پا   ی فکر   یِ هر  ا توان می   نظم   ن ي ا   ی هاه ي به  دستخوش   ی رابطه   ن ي د  را  نابرابر 

زا  ی ها تکانه  و  کند  ظهور    ی تحولات   ی نده ي خطرساز  که  و ساختارِ   ک يباشد  اجتماعی   

  سازد.    ر ي را ناگز   ن ي نو  اقتصادی 

مبتن  فلسفه   ینگاه   یبر 

از  منابع   یِ ر ي پذ ان ي پا  ، کسو ي، 

راحت  آسا   یضامنِ   شِ يو 

 یبرتر بوده و از سو   ی طبقه 

 بشر، خِ ي تار   یِ درازا   در   گر، ي د 

محروم  زجر،   ت،يموجبات 

استثمارِ  و   اردهاي ل ي م  رنج 

است. در   کرده   فراهم   را   انسان 

ا   حالِ  نگرش   ن ي حاضر، 

به  ی م  را  جهان  که  تبد جنگلِ   ک ي رود  بزرگ  «ثروتمندانِ   ل ي   فقط  درآن،  که  سازد 

ا ٢٤٥قدرتمند»  داشت.  خواهند  بقاء  د ی م   ی ضدعقلان   نظام   ن ي حق   یزود، کره   ا ي   ر ي تواند، 

نگار زَ   ی ا فلسفه   از   برخاسته   ی ن ي بجهان   ک يبر    ی اصرار و پافشار    ی واسطه   به   را،   ن ي زم 

 یناش   ی ط ي مح  ست ي ز   ی عه فاج  ا ي و    ی انسان   ی فاجعه   ک ي گرفته، با عمر چند هزار ساله، با  

  برد.   ان ي از رفتار نادرست خود، از م 

 
244 Social order 
245 The wealthy powerful people 

اسلايد آموزشی برای تدريس مبانی علم  -٩ تصوير
اقتصاد علم اجتماعی است که چگونگی اقتصاد. "

ِ به کمياب توسط مردم برای رفع نيازها و  کارگيری منابع
 )Study.com(. "کندهايشان را مطالعه میخواست
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    تيبشر  یفکر یرهاي زنج
تار ی طبقات   ی جامعه  طول  در  هزارساله   خ ي ،  عظ   ی چند  حجم  ادب   ی م ي خود،   ات، ي از 

را در    ی پندار ت ي محدود   ی ه ي کرده است تا بتواند نظر  د ي تول٢٤٧علم» شبه   و « ٢٤٦«دانش» 

 اي ناخواسته، آگاه    ا ي در واقع، خواسته  - و   داده   ح ي بشر توض   ی زندگ   ی ها حوزه   از   ی ار يبس 

 ی«برا  : است   ن ي ا  ر ي جاگ همه   ی ده ي مسلم جلوه دهد. ا   ی امر   را   ز ي چ  هر   ی ر ي پذ ان يپا   - ناخودآگاه

 منابع   ی اب ينا   و   ی اب ي کم   به   باور   ی کننده   ه ي تغذ   ی ده ي همان ا   ن، ي ا ٢٤٨هست».  ی ان ي پا   ز ي هر چ 

     ٢٤٩بخشد.ی را شکل م   ی دار ه ي سرما   ی اقتصاد   گوناگون  ی ها ه ي نظر   ی ه ي پا  که   است 

 است  شده   سبب   آنها   ی ر يپذت يمنابع و نها   ت ي محدود  ی ه ي جلوه کردن نظر   ی ه ي جا افتادن و بد

جامعه،    ی مختلفِ ساختار طبقات   یها ه ي لا   ی ها و به صورت گام به گام، تمام که، در طول قرن 

درون  ا   ر ي تصو   کردنِ   ی با  از   ی ا ده ي و 

ا ٢٥٠«سهم»  از  تکاملِ    ن ي خود  سقفِ  منابع، 

اجتماع   ی فرد  پذ  شي خو   ی و  در   را يرا  شده، 

طبقات  به    ش ي خو  ی ناخودآگاه  و  انداخته  جا 

آن باور آورده    ی ر ي ناپذر يي بودن و تغ  ی شگ يهم 

، خدمتگزار باورِ غلط، عمر بگذرانند  ن ي و با ا

  . رند ي تا بم  سيستم باشند، 

 
246 Knowledge 
247 Pseudo-Science  
248 There is an end to everything.  

اي معرفي  اقتصاد را به گونه   ،داري ي سرمايه هاي متداول در علم اقتصاد در جامعهبرخي از تعريف   ٢٤٩
هايي علم اقتصاد بررسي روش "كنند كه مفهوم «محدوديت» در آن ادغام شده است. به طور مثال:  مي

كالاها به    محدود (زمين، كار، سرمايه و معلومات فني) براي توليدِ  است كه بشر براي استفاده از منابعِ
ي كتاب، چاپ  ي دكتر حسين پيرنيا، بنگاه نشر و ترجمه سون، اقتصاد، ترجمهلئوپل سام (  ".بردكار مي
 The lawكميابي» (  اقتصاد، به طور اصولي، از قانوني به نام «قانونِعلم  ) در  ٥، ص.١، ج.١٣٥٠پنجم،

of Scarcity ياد مي عنوان ايده )  به  به «محدود  كنند كه  باور  به  ي محوري اقتصاد معرفي شده و 
  ) ٢٧، ص.١ن، اقتصاد، ج.وسوئلپل سام » منابع گره خورده است. (بودنِ

250 Share 

روابط متقابل پويای ميان ثروت و قدرت 
 ديالکتيکی) (پيوندِ 



   ٩٣                                                                جلد يکم                         کورش عرفانی –گرايی نهايتبی  یفلسفی نظريه

 

 دنِ ي به چالش کش  ی دشوار   یجاست تمام   ن ي ا 

نظام طبقات  در   گري . صحبت دی نظم موجود 

 وال بردن برخورد و برداشتِ ئ س  ر ي بر سر ز

صحبت از به چالش    ست، ي حاکم بر جامعه ن

  ؛ همان است   مسلط و پشتِ سرِ آن  فکرِ   دن ي کش 

ها را  انسان   اني م  ی که منطق نابرابر   ی ا فلسفه 

 کي کرده و آن را به عنوان    ی نظر   ی ه ي تغذ

بدامرِ  شناخت   ، ی خ يتار   یِ ه ي   حت   ی جامعه   ی و 

باور در    جاد ي ا   ی منظم برا   ها تلاشِ انداخته است. صحبت بر سرِ قرن جا  ٢٥١یشناخت انسان 

 هم  پس   ن ي ا   از   و   بوده»   ن ي که، جهان «تا بوده چن   اورند يهاست، تا اعتقاد ب ناخودآگاه توده 

    ٢٥٢.بود   خواهد   ن ي چن 

 
ي حاكم است كه با عنوان كردن  درآوردي نهادهاي توليد فكرِ طبقههاي من اين جا اشاره به تئوري   ٢٥١
حتي  »لياقت«،  »شايستگي« گاهي،و  ژنتيكِ«  ،  (برتري   «Eugenics(   ِنژادي برتري  يا    ثروتمندان، 
)racism(  مي پوسترنگينافرادِ  بر    پوستانسفيد تلاش  تافته،  را  خود  كه  بافتهكنند  جدا  از  ي  اي 

  چندبرابر بودنِ   ثروت معرفي كنند و بدين ترتيب، چراييِ  هايِ محروم مانده از دسترسي به منابعِتوده 
  توجيه كرده و جا بياندازند.    محروم،  مردمان  در ذهنِ  ،سهم خود از اين منابع را

) از اين امر به  Ogburn, Nimkoffكوف» (برن و نيم  ، «آگ»جامعه شناسي  زمينه «  در كتاب  ٢٥٢
ي كارگزاران  «... به وسيلهي حاكم طبقه ،كنند كه در آن) ياد ميpropagandaگري» (عنوان «آوازه 

ها دخالت ورزيده و بدين  ها و دانشگاه ها، دبيرستان هاي درسي دبستانخود در نوشتن بسياري از كتاب
آموزان  اند عقايد خصوصي خود را به عنوان حقايق علمي بي چون و چرا به خورد دانش شيوه توانسته

) حرمتي ابدي دارد و  private ownershipوانمود كنند كه مالكيت خصوصي (دهند و مثلا چنين 
بخش  ) زيان state ownership) يا مالكيت دولتي (public ownershipهرگونه مالكيت عمومي (

، ترجمه و تاليف امير حسين آريان پور،  جامعه شناسيي  زمينه كوف،  برن و نيم». (آگ و خطرناك است
براي روايت اصلي گزارشي كه مطلب فوق از آن استخراج    )  ١٩١، ص  ١٣٨٠نشر نگاه، چاپ سيزدهم،

  شده است نگاه كنيد به كتاب مرجع:  
Ogburn, William F.; Nimkoff, Meyer F.- Handbook of Sociology, 
Routledge&Kegan Paul LTD, London, 1964, p.128. 

روابط متقابل و پويای (ديالکتيکی) ميان 
 محروميت از ثروت و محروميت از قدرت
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   یطبقات یفاصله  تداومِ 
تار  طبقه مدتِ ی طولان   ی سلطه   ی واسطه   به   بشر،   خ ي در طول  ماد   ی   منابع  بر  و   ی برتر 

به    داد ي رو   ک ي ها،  ثروت  مهم 

پ   طبقه  ن ي ا   است؛   وسته ي وقوع 

  تِ يو مز  ت ي اهم  است   شده   موفق 

و   «ثروت»  همزمانِ  تصاحبِ 

ضرورتِ داشتن    ز، ي «قدرت» و ن 

د   ی برا   ی ک ي    ،را   ی گر يکسب 

«درون  و  ا٢٥٣»ی درک    ني کند. 

  ی، «آگاه ی را، برخ   ی د ي  کل درکِ 

  ی دهد دوگانه ی که اجازه م   ی محافظت از منطق   از ضرورتِ   ینامند. آگاه ی م ٢٥٤»ی طبقات 

 یها در دوره   ، یحاکم خارج نشود و به طور عمده و اساس   ی ثروت» از دست طبقه - «قدرت 

  تِ ي ها و درجات مختلف، در دست اقل گوناگون، در طولِ هزاران سال و به شکل   ی خ ي تار 

   ٢٥٥بماند. ی فرادست باق 

 ی فلسفه   ت يو تقو   ی کارکرد   پرنفعِ   منطقِ   ن ي حراست و حفظ ا   ، با هدفِ ی طبقات   ستم يس   تِ يتمام 

ها، تحت انسان   ی صورت، زندگ   ن ي شده است؛  و به ا   ی بندو شکل   م ي آن تنظ   پشتِ   یِ نظر 

 
253 Internalized  

 Class consciousness  =  ي خودطبقه  منافعِ  درستِ  آگاهي طبقاتي يعني تشخيصِ ٢٥٤
هاي تاريخ اجتماعي بشر است. سازوكارهاي توليد  ترين و ديرپاترين پديده نابرابري اجتماعي از كهن  ٢٥٥

ريشه  داراي  و  پيچيده  بسيار  آن  بازتوليد  در  و  است.  فرهنگي  و  مادي  اين  هاي  از  برخي  فصل،  اين 
و تداوم فاصلهمكانيزم  استقرار  از  هايِ كلانِ  بيشتر  اطلاع  براي  اما  است،  داده شده  ي طبقاتي شرح 

هاي مشخص  سازوكارهاي منجر به تداومِ نابرابريِ طبقاتي در طول تاريخ اجتماعي بشر و با تكيه بر مثال 
  و متعدد نگاه كنيد به اين منبع:  

MARCO H. D. VAN LEEUWEN, Social inequality and mobility in history: 
introduction, Published online by Cambridge University Press:  24 November 
2009  , 

 

فکری  مادی و فقرِ  همبستگی مستقيم و دو طرفه ميان فقرِ 
)infinitism.info( 
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هاست در  قرن   ، ی و فرهنگ   ی اس ي س   ، ی اقتصاد   ، ی  نظام اجتماع یِ  ساختار یِ ده جهت   ن ي ا   ر ي تاث

  درجا زده است.    ی خ يتار  ی ستا ي باتلاق ا  ک ي 

در  ی طبقه  م   افته ي برتر  ثروت  قدرت،  ا ی که  با  قدرت.  ثروت،  و  روشنِ درکِ   ن ي آورد   

 ی شتر ي ب  ثروت  د ي باچگونه  بوده و است که    ن ي بحث ا   شه ي، همطبقه   ن ي ا   ی برا   ، ی ک يالکت ي د 

. آورد   دست   به  ی شتر يآن، قدرت ب   ی ر داشته باشد تا بتواند به واسطه کِهتَ  ی   طبقه   به  نسبت 

برخوردار باشد، قادر است ثروت خود را حفظ و   ی شتر ي ، اگر از قدرت بکه   افته ي در  ز ي ن   و 

  ی «رابطه   . با درکِ ند ي آفر ی و ثروت، قدرت م   د ي زای آن را فزونتر کند. قدرت، ثروت م 

را   ک ي هر    انحصارِ   حفظِ   برتر، ضرورتِ   ی دو بوده که طبقه   ن ي ا   ان ي م٢٥٦» ی ا يمتقابل پو 

ن   ی برا  اهم ز ي خود و  به  باور  نهاد توده   حداکثریِ   یِ ساز محروم   تِ ي،  از هر دو را،    نه يها 

داند ی م   ن ي دهد؛ هم چنی را هم از کف م   ی گر ي، د ی ک يداند که بدون  ی م   طبقه   ن ي ساخته است. ا

قدرت در   ی را هم به دست آورند. معادله   ی گر ي ، ممکن است دی ک يها با داشتن  که توده 

 بنده،ي فر   يیِ گرای نسب  نرمِ   مطلق و خشک، اما در پوششِ   منطقِ   ک ي   ی به سو   ی نظام طبقات 

  .   شود می به نفع فرادستان، حل   شه، يهم 

م ثروت و قدرت. أ تو   حاکم است: کسب و حفظِ   ی  طبقه یِ » درکِ طبقات یِ جاب ي تنها «وجه ا  ن ي ا 

  از   ن يي پا   ی هم دارد: محروم ساختن طبقه   ی ه ي » بد ی «وجه سلب   ک ي ،  ی طبقات   ی آگاه   ن ي اما ا 

 «ثروت» و کسبِ 

«قدرت» و تلاش 

و    ی عاد   ی برا 

دادن    ی ه يبد  جلوه 

ساختن،   آن. 

و  حفظ  پرداختن، 

برتر،   ی طبقه   ی هدفِ مورد استفاده   ن ي ا  ی و روندها، برا   سازوکارها ابزارها،    ی نگهدار 

 یها توده  ی را، برا  ی ، فرهنگ و تمدن بشر خ ي تار ی شده   ی دستکار  ی محتوا  ی بخش عمده 

 
مراجعه كنيد   مورد) يا روابط پوياي متقابل. براي توضيح بيشتر در اين  Dialectic(  »ديالكتيك« ٢٥٦

  ي ديالكتيك».  تحت عنوان «درباره  )٣ي (ه ي شماربه ضميمه



   ٩۶                                                                جلد يکم                         کورش عرفانی –گرايی نهايتبی  یفلسفی نظريه

 

از شرا ی م   ل ي مردم، تشک  با هدف   ی لازم، توسط طبقه   ی ساختار   طِ ي دهد. حفاظت  حاکم، 

بشر بوده است. در   ی اجتماع   خِ ي تار  يیِ و نازا  يی ستا ي ا   عاملِ   ن ي خود، مهمتر  ی برتر   ن ي تام

، استثمار، جنگ، جهل و مرگ، نبوده است، ی فقر، گرسنگ   در منجلابِ   ت يجا زدن بشر 

برا  ثروت   آن که صاحبانِ   ی مگر  قدرت،  و صاحبان  ندهند  از دست  را  قدرت  ثروت، 

غ   ن ي چن   ک ي   ی ساختار   تداومِ ٢٥٧را.  ومسخِ   از ين   ی عقلان ر ي نظام  که سکون  دارد  و   داشته 

  شود.   مستقر   خود   ، ی نه ي نهاد شکل   به   ، ی تمدن بشر   و کنشِ   شه ي در اند   ی م ي عظ 

را کوتاه گرفته تا مبادا اعتلا و صعود   ت يبرتر، سقفِ تکاملِ بشر  ی طبقه  خ، ي در طول تار

س  چالشِ   یطبقات   ستم ي آن،  به  ا  ی فلسف   را  برا  ده ي کش  ک يدئولوژ ي و  ساختار   ش ي و   یخطرِ 

پ ند ي افري ب  اقل یِ  برتر یِ  ضدعقلان منطقِ   ن ي ا   که  ین ي تکو  و  شرفت ي . هرگونه رشد و   بر  ت ي 

 
زمان گسترشِ   ٢٥٧ در همان  بالاي ساختار  » يك درصدي ١٩-گيري كوويد«همه  در حالي كه  هاي 

برآورد سازمان  "چنين مي گويد:  طبقاتي در حال ثروت اندوزي ميلياردي هفتگي بودند، يك گزارش
لازم است تا بشود درآمد پايه حدود سه  ميليارد دلار در ماه    ١٩٩دهد رقمي در حدود  ملل نشان مي

كشور، كه در جوار خط فقر يا زير خط فقر هستند را تضمين كرد؛ اجازه   ١٣٢ميليارد نفر از مردم در 
ي اين رقم براي  تهيه  ".ويروس مقابله كرد  يفزاينده   با شيوعِ  ،ها در خانه بمانند، و در نهايتداد آن 

مبلغ   ،در بازار بورس سهام نيويورك  ،هاي برتر كشورهاي ثروتمند كار دشواري نيست. در يك روزلايه
  ١٦٩اين رقم برابر با    ٢٠١٣. در سال  شودميميليارد دلار در روز معامله    ٢٠٠تا    ١٥٠  متوسطي معادلِ

  ميليارد دلار بوده است. منبع:  
 en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchang 
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و   یو منزو   سرکوب   ا يو  ٢٥٨برده شده  ان ي از م کرده است،  ی مواجه م   دي تهد   با  را   تي اکثر

    ٢٥٩.افتد يبه خطر ن   ی طبقات   ی جامعه   - ی و ماد   ی فکر -   ی ساختار  ت ي منحرف گشته، تا امن

) کسب ١مشغول بوده است:    زيربنايی به دو امر    وسته ي برتر، پ  ی طبقه   خ، ي تار   در طولِ 

 تِ يها در گرو آن بوده است که اکثر ن ي ) حفظ ثروت و قدرت. هر دو ا٢ثروت و قدرت  

 ی شود. برا   - محدود   ا ي - به ثروت و قدرت، محروم    ی ، از دسترس نه يجامعه، به طورنهاد 

حاکم،   تِ ي توسط اقل   - شده ی ز ي ر به طور فکرشده و برنامه -  وسته ي ها، پتوده   تِ ي، اکثر ن ي هم 

 ن ي بمانند؛ منظور ا   ی وفکر   ی اند تا در فقر ماد واقع شده   یمسخ فکر   ا ي   ی مال   مورد غارتِ 

 یکسبِ ثروت برسند و نه به ثروتِ لازم برا   ی  مردم، نه به قدرتِ لازم برا تِ يبوده که اکثر 

 شده  م ي تنظ  ی ا برتر به گونه   ی عملکرد طبقه   ن، ي عکس ا   ی کسبِ قدرت. و درست، در نقطه 

  یِ روابط اجتماع   تِ ي از قدرت و ثروت را در تمام  ی و نگهدار   ی اب ي ، دست بتواند   که   است 

برا  آن،  تام  ی متقابل  تضم   ن يفرادستان،  نگاه   ن ي و  با  ا  ی کند.  تنوع  متقابل    ن ي به  روابط 

و  ی برتر طراح   ی طبقه  توسط ست ي بای م   ی ا گسترده   و  ده ي چي پ  ی الگو  چه  که   م ي ن يبب  م ي توانمی 

قدرت و ثروت    ان ي، م ی ک يالکتي د   ی رابطه   ن ي ا   ی جوانبِ چندگانه   ی ه ي شده است تا کلی اجرا م 

 
ي  نظام طبقاتي، بهترين نمونه   هاي فلسفي و فكريِپايه  ي برتر در حفظِطبقه   تلاشِ  شايد براي دركِ ٢٥٨
ايتاليايي است. وي، به دليل    ) فيلسوفGiordano Brunoِسرنوشت دردناك «جيوردانو برونو» (  ،آن

ميلادي،    ١٦٠٠هستي» از طرف كليسا محكوم به مرگ شد و او را، در سال    بودن  نهايتي «بيطرح ايده 
  درآوردي «محدوديتِ هستيِ مادي، با زوجِ من   ناكرانمنديِي  زنده در آتش سوزاندند تا مبادا انديشه

) در تضاد Divine unlimitedness) و «نامحدوديت الهي» (the matter’s limitnessماديت» (
توانند  نهايت. دو بي نهايت نمي نهايت است و خدا بي ...جهان بي "«قرار گيرد. برونو عنوان مي كرد كه  

عقلِ خارج از ماده    ،ي او خدا. به عقيده "وجود داشته باشند، پس جهانِ بي نهايت يكي بيش نيست
  «برونو» خدا را از آسمان ها به زمين كشيد و درونِ "به قولي،  آن است.    مادّه و خودِ  نيست، بلكه درونِ

    .٢٠، ص.١٣٨٣، نشر اختران،مدرنيته و بحران ما: هوشنگ ماهرويان،  نقل قول  منبع  "مادّه جا داد.
دركِ  ٢٥٩ (استنطاق  براي  «انكيزيسيون»  دوران  آغاز  چرايي  از  نقش  Inquisition-بهتري  و   (

  فكري و اعتقاداتي جامعه نگاه كنيد به آثاري مانند:    ي آن در حفظ نظمِسركوبگرانه 
Netanyaho, Benzion; The Origins of the Inquisition in Fifteenth-Century 
Spain, New York Review Books; 2nd Edition (October 1, 2001) 
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دهد  پوشش  طبقه ٢٦٠؛را،  که  خوب   یچرا  برتر 

 یره ي زنج  ی ها حلقه   ن ي ا   از   ی ک ي دانسته اگر فقط  ی م 

ثروت و قدرت را مراقبت و   ان ي متقابل م  روابطِ 

خواهد    ن ي تام دست  از  را  آنها  دو  هر  نکند، 

 
ي برتر بر دو مبناي  طبقهي  سلطه   شناختي، اين حفظِبايد بر اين امر واقف باشيم كه از نگاه جامعه  ٢٦٠

ي درون  و نيز، بر اساس سازوكارهاي خودجوش و جاافتاده   از يك سو  «فكرشده» و «طراحي شده»
  تحت كنترل مكانيكي  يپذيرد. جامعه را نبايد به صورت يك مجموعهصورت مي از سوي ديگر جامعه

صدي در  صد  يا  عمده   و  وجه  كرد.  سلطه قلمداد  فرايندهاي    يي  طي  در  فرودستان  بر  فرادستان 
اي،  از يك مرحله   ؛بينيممستقيم آنها را نمي  و نقشي از حضورِ  دّر  ،گيرد كه در آناي انجام مي پيچيده 

بقاء و   ،كند و به اين سلطهجامعه است كه عمل مي  ي درونِشده شده و نهادينهدروني   هايِاين جريان 
تمامي كساني هستند كه از حيثِ دسترسي به ثروت و  يكي از مظاهر اين فرايند،  بخشد.  استحكام مي 

اما در خدمتِ تحكيمِ اين دو، براي آنها به كار و زحمت داوطلبانه    ،ي فرادست تعلق ندارند قدرت به طبقه
  ، آگاهانه  ،نگاراني كهمشغول هستند. به طور مثال، تمامي معلمان، استادان دانشگاه، نويسندگان و روزنامه 

مي  مطالبي  كنندهبازتوليدگرِ  تحكيم  كه  نظمِباشند  موقعيتِ    نابرابرِ  ي  استحكامِ  به  و  بوده  طبقاتي 
ثروتمندانِ قدرتمند كمك مي ثروتمند و  نبايد فراموش كرد  قدرتمندانِ  با اين همه  كه همان  كنند. 

طبيعت در  موجود  از    ،پيچيدگي  شدت  به  بايد  مورد،  دو  هر  در  است.  جريان  در  نيز  جامعه  در 
گيري اين  شكل   و سازوكارهاي پيچيده، چند متغيري و طولانيِ  هاي افراطي پرهيز كرد سازي»«ساده 

هاي ايدئولوژيك و امثال آن  يبافموقعيت را در نظر گرفت. هرگونه تقليل پيچيدگي اجتماعي به ساده 
  خواهيم آن را بفهميم و يا تغيير دهيم. كه ميشود  ميسبب دور شدن از واقعيتي  

متقابل ميان کسب ی هشت گانهروابط 
ثروت  قدرت با کسب و حفظِ  و حفظِ 

)infinitism.info( 
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  ی ضرور   دو اقدامِ   یقدرت و ثروت در راستا ٢٦٢» نشِ مکُ رهَ به «بَ   ر ي ز   ستِ ي در ل ٢٦١داد. 

  :  م ي پردازی دو م   ن يکردن) ا   ی دار «کسب» (به دست آوردن) و «حفظ» (نگه   ی برا 

 ثروت، کسبِ  ی قدرت برا   کسبِ  . ١

 قدرت،    کسبِ  ی ثروت برا  کسبِ    . ٢

 ثروت، قدرت جهت حفظِ   حفظِ  . ٣

 قدرت،   ثروت جهت حفظِ   حفظِ  . ۴

 ثروت، حفظِ   ی قدرت برا   کسبِ  . ۵

 قدرت،  حفظِ   ی ثروت برا  کسبِ  . ۶

 ثروت و  کسبِ   ی قدرت برا   حفظِ  . ٧

 قدرت.   کسبِ   ی ثروت برا   حفظِ  . ٨

 گر،ي عبارت دباشد. به  ی آنها م ٢٦٣»ی جانبگ «همه   گانه، خصلتِ هشت   ی ها رابطه   ن ي ا   ی ژگ ي و 

 دو عنصرِ «قدرت و ثروت» و دو ضرورتِ   انِ ي م   متقابلِ   در روابطِ ٢٦٤ی ا حفره   ا ي   يی مجرا 

 یطبقه   ورودِ   ی برا   ی از قلم افتاده باشد تا مبادا، منفذ   ان ي م   ن ي که در ا   ست ي«کسب و حفظ» ن 

کسب و حفظ قدرت   ی هاکانال   ی تمام ٢٦٥برتر باز بماند.  ی طبقه   ی انحصار   مِ ي محروم به حر 

 
و اثري از اين تلاشِ فرادستان،    پردازي ايراني، به طور مثال، مي توان ردّدر تاريخِ توام با اسطوره   ٢٦١

صعود اجتماعي فرودستان را ديد. چنان كه جمشيد، پادشاهي از دودمانِ پيشداديان،    براي بستنِ راهِ
اقتصاد و جامعه ايفاء مي حاضر نمي  از  شود فرزندانِ قشرِ «صنعتگر»، كه نقشِ مهمي نيز در  كردند، 

هاي ثروتمند و بالادست بوده  آموزش و مدرسه برخوردار شوند، چرا كه اين امر، مختصِ فرزندانِ خانواده 
نامند كه معادل  ) مي social stagnation( «ايستايي اجتماعي»  ،شناسياست. اين امر را در جامعه 

كاوه آهنگر و ضحاكْ  دهقان،    دونيفرباشد. نگاه كنيد به اين منبع:  اجتماعي مي   هاي صعودِبودن راه بسته
  ١٣٩٤(بوستان ادب) سال هفتم بهار  ي: شعرپژوهمنبعي، رستم  ياردستان درضاي : حمسندگانينو، ويد

  . )٢٣  ياپي(پ  ١شماره  
262 Interaction 
263 Versatility / All-roundness  
264 Loophole 

اعصارِپايه  ٢٦٥ در  امور  ساماندهي  و  برخورد  از  نوع  اين  نظري  و   هاي  «فيلسوفان»  توسط  مختلف 
 «آدام اسميت»  ، بندي و ارائه شده است. به طور مثالي برتر فرمول طبقه   » در خدمتِ«انديشمندانِ

)Adam Smith (،  ِي ماهيت اين  درباره » خود  «ثروت مللِ  اقتصاددان و فيلسوف اسكاتلندي، در كتاب
  ]تاريخ[اعصارِ   ي رذيلانه در تماميِرسد كه يك گزاره به نظر مي"گويد: مي گرايش انحصار طلبانه چنين  
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طور  ثروت  شده   ی و  «مد مسدود  که  و -آن  ٢٦٧«کنترل»   و ٢٦٦»ت ي ري اند  عمده  طور  به 

به  ٢٦٨-ني آفر خطر   ی ها در تناسب   -  فرادستان باشد و فرودستان نتوانند   ارِ ي در اخت   -ی اساس 

  یجامعه  ف ي ، بازتعرامر  ن ي ا  انجام   ی برا  که   است  یه ي بد ٢٦٩.ابند ي  دست   دو   ن ي ا   از  ک ي  چ ي ه 

 
همه چيز براي ما، هيچ چيز براي ديگر مردمان». دو قيد «همه   در دهان اربابان نوع بشر بوده است:

  ي خودخواهانه ) و  totalitarianگرايانه ( تماميت   به خوبي ماهيتِ  در اين گزاره  چيز» و «هيچ چيز»
    گذارد. منبع:فرادستان در طول تاريخ را به نمايش مي  تفكر و عملِ

Adam Smith, Wealth on Nations, MetaLibris, 2007, p.321     
 

266 Management 
حكايت از پيشبرد    ،تفاوت ميان «مديريت» و «كنترل» را در اين وادي بايد مد نظر داشت. مديريت ٢٦٧

  مهار و يا  وجه ممانعت براي  ،كنترل ؛و دراز مدت دارد ريزي ، قابل برنامه بيني شدهامر به صورت پيش 
  ، هر چند كه هر دو يك نتيجه براي فرادستان دارند اما براي فرودستان   ؛خطرات احتمالي است  پس زدنِ

  » جامعه از «مديريتِ  ي برتر نبايد به مثابه خلعِ» اوضاع و شرايط از دست طبقه«كنترلِ  آوردنِبيرون  
به طور    ،دنبتوان  »،كنترل«علاوه بر    ،محسوب شود. فرودستان نياز به آن نوع از استراتژي دارند كه  آنان

قدرت و ثروت از بالا    انتقالِ  ،هاي مختلف جامعه و نيزعرصه  »مديريتِ«  ،ريزي شده هوشمندانه و برنامه 
تخصصي براي طراحي    دانشِ  ،بنيادين (فلسفه) و نيز  اين امر نياز به فكرِ  ؛به پايين را به دست گيرند

چنان چه در مقدمه ي كتاب به طور مفصل در مورد اهميت جهان    هاي كلان و راهبردي دارد.استراتژي 
ساختن و پرداختن يك چنين استراتژيِ فراگير و عميقي جز    بيني براي كنشگري تغييرآفرين گفتيم،

 بيني از آن ميسر نخواهد بود.  سازي يك زيرساختِ مستحكمِ فلسفي و بيرون كشيدن يك جهان با آماده 
) آن حدي است كه بخواهد سبب به risky proportionsهاي خطرآفرين» (منظور از «تناسب   ٢٦٨

آن قدر قدرت به دست آورند    ،هم ريخته شدن نظم طبقاتي حاكم شود. يعني، به طور مثال، فرودستان
قدرت قابل    ،ثروت زيادي نيز كسب كنند و يا آن قدر ثروت به چنگ آورند كه با آن  ،آن  يواسطه كه به  

ميزان اين دو در دست فرودستان  ي راهبردي فرادستان،  بر مبناي محاسبه توجهي را از آن خود كنند.  
اري به نظام حاكم و باور به  زگبقاء براي خدمت   :ها فراتر رودباور براي آن بايد هرگز از حد تامين بقاء و  ن

تناسب اين  حفظ  حاكم.  ساختارهاي  تغييرناپذيري  و  سو  ماندگاري  يك  از  كه  است  ماموريتي  ها 
نهادهاي سياسي، اطلاعاتي    ، د و از سوي ديگرن هاي فكري و فرهنگي سيستم نابرابري بر عهده داردستگاه 

  و امنيتي آن.  
يا    »نيمه دمكراتيك«،  »دمكراتيك«  داراي نظامي سياسي  به فراخور اين كه آيا در مورد يك كشورِ   ٢٦٩
اين سلطه درجه  كنيممي صحبت    »استبدادي« از تفاوت در شكل و محتواي  به      يِورزاي  فرادستان 

  اما نه به آن اندازه كه در   ،دندر برخي از موارد مهم باش البته  د  ن توانها مي چشم خواهد خورد. اين تفاوت 
نابرابري  ، هيچ كجا و هرگز.  كنندي حاكم، خللي جدي ايجاد  طبقه  برتريِ  تاريخيِ  تداومِ  منطقِ  مشابهتِ

  شكل متفاوت است.    از حيثِ  هايِي اين نظام مشترك همه   مخرجِ  ،ها و دسترسي به منابعجدي شانس 
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 یو فرهنگ   ی اس ي س   ، ی اقتصاد   ، ی اجتماع   یآن در چهار حوزه   ی درون   یو روابط انسان   ی بشر 

، ی کارکرد - یفن   نگاهِ   ک يبشر، در    ی طبقات   خِ ي تار   همان   ا ي بشر،    خِ ي بوده است. تار  ی ضرور 

درون   روابطِ  ی  فکرشده یِ جامعه و سامانده   ی ها ان ي هدفمندِ بن یِ جز سازمانده   ست ي ن  ی ز ي چ 

 یضرور   شِ هشت برهَمکن  ن ي ا   رِ ي ناپذ خدشه و انقطاع ی  ب نِ ي و تضم  ني تام   یآن در راستا 

 موارد   از   کي هر   آنها.  ی » هر دو«کسب» و «حفظِ   «ثروت» و «قدرت»، با هدفِ   ان ي م 

 یفرهنگ   و   ی اس ي س   ، ی اقتصاد   ، ی اجتماع   ات ي از ح   ی به بخش   ی ده ، به سهم خود، در شکل بالا 

     ٢٧٠نقش داشته و دارند. جامعه 

 
» و  و قدرت  قدرت» و « حفظ ثروتثروت و  محوريِ «كسب    بندي بالا، با قرار دادن دو اصلِطبقه  ٢٧٠

ي جامعه، اقتصاد، سياست و فرهنگ، يك چارچوب نظري نوين  تاثيرات هر يك از آنها بر چهار حوزه 
جديد، بسياري از    دهد. در اين قرائتِعلوم انساني ارائه مي  )class review» (طبقاتيِ  بازخوانيِ«براي  

رود و  علوم انساني زير سوال مي   )unbiased(   بودنِ  طرف»يا «بي  باورهاي كاذب نسبت به «خنثي»
.  شودمي هويداها نابرابري ميان انسان  تداوم اين منطقِ هاي آشكار و پنهانِها در جهتگيري آنسمت 

در   ي تمدن كنوني بشريدهنده به اين ترتيب درخواهيم يافت كه بسياري از «بديهيات» نظري توضيح
نبوده طول   بر    اندتاريخ،  مبتني  بقاي سيستمِ  براي  پرطمطراق  و    »ثروت«و    »قدرت«مگرتوجيهاتي 
تواند ابزار تحليلي مناسبي  هر دو. اين چارچوب مي  »حفظ«و    »كسب«ي ديالكتيكي آن براي  رابطه 

ي تاريخ را در پرتو  ) چهارگانه micro-processباشد براي اين كه بتوانيم هر يك از خُردفرايندهاي (
از سازوكارهاي تفسير  گانه) هشت macro-mechanisms(   كلانِ  يكي  و  بررسي، تحليل  به  بالا  ي 

ترسيم شده در متن، در مورد   بينيم كه براي هشت حالتي «فاكتوريل» ميبر مبناي محاسبه درآوريم.  
را با حاصل  رسيم. اگر اين رقم  مي  ٤٠٣٢٠  روابط ميان كسب و حفظ ثروت و قدرت، به رقمي معادلِ

حوزه  چهار  (عدد  فاكتوريل  فرهنگي  و  سياسي  اجتماعي،  اقتصادي،  كنيم  ٢٤ي  رقم معادل  ) ضرب 
اگر    ٩٦٧٦٨٠ آنها كه  ميليونِ سپهرِ پيوندهاي ديالكتيكي ميان  بود. يعني چيزي حدود يك  خواهد 

بخواهيم دو سطحِ «خرد» و «كلان» را نيز در فرايندهاي مورد بررسي در اين پيوندها دخالت دهيم، به  
)  analytical chartي مطالعاتي و تحليلي» (دارد. اين يك «نگاره ميليون حالت گام برمي   ٢سوي  

ي مطالعاتي براي شناخت و دركِ توليد  ميليون حوزه   ٢براي علوم انسانيِ نقدگرا خواهد بود. نزديك به  
  اجتماعي در اين صورت است كه يك علوم  هايِ سلطه ورزيِ فرادستان در جامعه.  و بازتوليدِ مكانيزم 
از دلِ انسانيِ  «متفاوت»  پرداخته ي  منجمد شده   علوم  و  آمد.  ساخته  بيرون خواهد  نظام طبقاتي  ي 

خواهيم ديد، زمينه را براي شكستن تسلط    كتاب  سوم  بخشچه در  گرايي»، چناننهايت ي بي«فلسفه
  طبقاتي آنها باز مي كند.  فرا  نگرشِ  طبقاتي اين علوم و تولدِ   روايتِ  كاذبِ
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و دور نگه داشتن   کسو ي حاکم در کسب و حفظ ثروت و قدرت از    ی تلاش مستمرِ طبقه 

 یبرتر، برا   ی ، سبب شده است که دستِ طبقه گر ي د   ی ، از سو دو   ن ي محروم از ا   ی طبقه 

، از همه جهات، باز باشد. از خ ي نابرابر، در طول تار  ی بند شکل  ن ي به ا ٢٧١» ی «تداوم بخش 

 ني زمان، ا   فرودست از قدرت و ثروت، در طولِ   ی دور نگه داشته شدن طبقه   ، ی سو آن  

 ر ي پذب ي، چنان آس نه ي نهاد  و   ن ي اد ي ، بنی ، به صورت ساختار ی مادر ي و غ   ی ماد   ث ي طبقه را از ح 

قابل محاسبه،   ی و چشم اندازها   ی کنون   ژرفِ   اتِ ي براساس واقع  که   است  کرده  ف ي ضع  و 

خود را با   م ي عظ   ی متداول، فاصله   یِ مبارزات   ی ا ه روش   قياز طر   ، قادر نباشد   گر يد   د ي شا 

    ٢٧٢در کسب ثروت و قدرت برسد.  نه ي نهاد  ی فرادست پُر کند و به تعادل   ی طبقه 
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شكستِ    پاريس» و  «كمونِ  ي تلخِتوان، به طور مثال، در تجربه مبارزاتي را مي   ناكاميابيي اين  نمونه ٢٧٢
مه    مبارزانِ در  نهايي،  نبرد  در  دليل١٨٧١ِپاريس،  به  نمونه   ضعفِ  ،  يافت.  آن،  لجستيكي  معاصر  ي 

هاي عادت شده، نهادينه  هاي پياپي موسوم به «بهارعربي» بود كه همگي، به دليل ناتوانيشكست جنبش 
شوربخت دچار شدند. در نبود عناصري مانند    يجامعه، به سرنوشت  محرومِ  شده و ساختاريِ اكثريتِ

اي، اين امر بديهي بوده  و رهبري حرفه  مشخص سازماندهي از بالا، خودسازماندهي از پايين، استراتژي
مادي و فكري    ينهادينه شده   ناتواني  ناشي ازها ره به جايي نبرند. كمبودهاي فوق  است كه اين حركت 

هاي مبارزاتي فرودستان، خام  كه جنبش   گرديدهي محروم در تهيه و تدارك آنهاست. اين سبب  طبقه
نيافته و شورش برگزار شود، عمر آن و سازمان  ناممكن و  وار  آنها دشوار و حتي  ها كوتاه، مسيريابي 

توانند ره به  نمي   ،به همين خاطر هم  است؛، حفظ دستآوردهايشان بسيار چالش برانگيز شده  سرانجام 
گذشته اين مشكلات رفع    مبارزاتيِ   هايِهمان راه   كاميابي برند. از سوي ديگر، با رفتن به سوي تكرارِ

هاي  هاي فلسفي، نظري و فكري اين روش اساسي در پايه  نياز به يك تحولِ  ،شوند. براي هميننمي
اي از كنشگري و تغييرآفريني در متفاوت بتوان به مسير تازه  بينيِ»جهان«مبارزاتي داريم تا با يك  

بست كنوني با تعميرِ راه ممكن نيست، با تغييرِ راه ممكن است.  رفت از بنبرون   تاريخ بشر گام نهاد.
هاي اجتماعي اخير  هاي اعتراضي و جنبشهايي كه منجر به شكستِ حركت براي دركِ بهتري از ضعف 

 شده است نگاه كنيد به:  
Asef BAYAT, Revolution without Revolutionaries, Stanford University Press, 2017 

هاي اجتماعي در سطح جهاني و  ها و جنبش هم چنين براي يك درك فراگير از وضعيت دروني انقلاب 
 كنيم: در تاريخ معاصر مراجعه اين كتاب را توصيه مي

Une histoire globale des révolutions, (travail collectif), Editions La Découverte, 
2023, 1198ps . 
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سو،   ک ي و همزمان است: از    نه يقر   ی ده ي کننده بوده، دو پد  ن يي تع  ان ي م   ن ي در ا   تاکنون   آن چه 

 برترِ تِ يحفظِ موقع   ی برا- حاکم   ی در بطنِ طبقه ٢٧٣» ی کاربرد   «هوشِ   دِ ي شدن تول  نه ي نهاد

 یبرا   ن يي پا   ی ، نزد طبقه ی  هوشِ کاربرد دِ ي شدن عدم تول   نه ينهاد   گر،ي د  ی و از سو   -خود 

جا، خصلت   ن ي نابرابرِ قدرت و ثروت. وجه مشترک هر دو، در ا   ی معادله   ی ساز دگرگون 

  به چه معناست؟   ن ي باشد. اما ا ی » بودن آنها م نه ي «نهاد

به هر دو  ٢٧٤»شدن   نه ي جا، «نهاد  ن ي در ا   

است:    ٢٧٦»ی و «فکر ٢٧٥» ی  «ماد یِ معنا 

ح  طبقه ی ماد   ثِ ي از  تجم برتر   ی ،   عِ ي با 

خود و   ثروت، امکانات و قدرت در چنگِ 

دارد   ی ها، آمادگ روابط متقابل آن   تي ري مد 

ا  از  اسم -متعدد    ی ها امکان   ن ي که  به  چه 

چه    ، ی خصوص   یموسسات و شرکت ها 

نهادها  نام  (ارتش،   یدولت   ی به 

ها، ها، دانشگاه س، رسانه ي پل  ، ی وانسالار ي د 

نهادها چه  و    ر ي غ   ی مدارس) 

و  ٢٧٧یرسم  کند  ،  را   ن ييپا   ی طبقه استفاده 
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تشكل   ٢٧٧ به  اشاره  جا  اين  در  غيررسمي  از  مانند  منظور  قدرتمندي  اما  غيرعلني  كمابيش  هاي 
هاي طبقاتي خويش،  ي برتر، براي پيشبرد پروژه داووس» دارد كه طبقه آيي گردهم««فراماسونري» يا 

كاري،  ، از آنها استفاده كرده و با توطئه و مخفيكفايت نكنددر هر كجا كه نهادهاي رسمي و علني  
هاي ديكتاتوري، علاوه  برد. هم چنين ديده شده كه در بسياري از موارد، رژيمخود را به پيش مي  اهدافِ

را،    پنهاني  هاي عمليات تروريستيهاي مرگ و تيمبر ارتش ملي و نيروهاي سركوبگر حكومتي، جوخه 
به خدمت   مصونيت،  از  برخوردار  و  باز  با دست  آدمكشي،  و  غيررسمي سركوب  واحدهاي  عنوان  به 

و ايجاد فضاي    ، براي سر به نيست كردن مخالفين فعال»قانوني« گيرند تا در وراي هر گونه دردسرِمي
  ، مورد استفاده قرار دهند. ترور و وحشت

که دو کودک شود میگفته  -١٠تصوير
سفيدپوست بر پشت اين کودکان 

پوست، «جاستين ترودو» نخست سياه
وزير کانادا در زمان نگارش اين کتاب در 

در جريان سفری  ،و برادرش ٢٠٢٠سال 
 به هر روی هستند. اين تصوير ،در کنيا

ی فرادستان و نمادی است از نوع رابطه
 فرودستان و اثرات روانی و اجتماعی

 )(worldnewsdailyreport.comآن.  درازمدت
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م ي عظ   ی زرادخانه   ن يبه ثروت و قدرت محروم سازد. ا  ی از دسترس ٢٧٨«به طور منظم»،

  نِ ي تام  و   ت ي حفظ نظم و امن  کارِ   به   هدفمند   و   وسته ي پ   ی شبکه   ک ي در قالب    ی ماد   ی ابزارها 

 شده  ی طراح   ی طور  ی طبقات  جوامع ی اس ي س   ستم ي . س است جامعه مشغول  ی روزانه  کارکرد

  برخاسته  استمداران ي در دست س   ، ی انتخابات   ا ي   ی به شکل اجبار   ، ی دولت   قدرتِ   آن،   در   که   است 

ها، بين خودی   حالت،   ن ي ا در بهتري   و   ، مانده   ی نظم حاکم باق   طرفدارانِ   اي برتر    ی طبقه   از 

 قرار  ر ي تعم  و   ش يپا   مورد  دائم   طور   به   نه ينهاد   ی ابزارها   ن ي ا   ٢٧٩شود. ی م   دست   به   دست 

  ی نه ياز دست ندهند. هز   ،را   شان ي وجود  منظورِ   ی برا   ش، يخو   یِ حداقل   یِ کارآمد   تا   رند ي گی م 

گرفته شده از   ات ي (مانند مال   ی عموم   ی ها از ثروت   زي نهادها را ن   یِ نگهدار   و  ر ي تعم  ن ي ا 

  ٢٨٠. کنند می کنند و فرادستان فقط از سود و نعمات آن استفاده ی شهروندان) برداشت م 

اعتماد  انه، يجو  منفعت یِ دانش، دورنگر ، ی دگ ي چي برتر، چنان پ  ی ، طبقه ز ي ن ی فکر  ث ي از ح 

تهاجم  نفسِ  اطم  ی به  به طراح توان می که  ٢٨١کرده  دا ي پ  ی روان   خاطر   نان ي و   یها نقشه   ی د 
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  ا يتانيبر  ينهيكاب  يوزرا   تن   ١٩٣  انيم  از  ١٩٣٥  تا  ١٨٨٦  يهاسال   نيب  در  ،يبررس  كي  براساس ٢٧٩
    :منبع.  اندبوده   متوسط  يطبقه   و  اشراف  يبه طبقه  لقمتع  يكارگر و باق  ينفر از طبقه    ٢٤تنها  

Ogburn, William F.; Nimkoff, Meyer F.- Handbook of Sociology,  
Routledge&Kegan Paul LTD, London, 1968, p.362. 

داري طوري تنظيم شده است كه ثروتمندان و  بخش بزرگي از نظام مالياتي در كشورهاي سرمايه   ٢٨٠
  ماليات خود فرار كنند و بارِ   مالداران بتوانند، با شناخت و تسلط بيشتر و بهتر بر سازوكارها، از پرداختِ

بياندازند. چنان چه پيش از  دولت را به دوشِ شهروندان عادي  پرخرجِ  هايِ ماشينِ  اصلي تامين هزينه
دلار ماليات    ٧٥٠ثروتمند آمريكايي «دانلد ترامپ» فقط    ٢٠١٧و    ٢٠١٦هاي  اين نيز اشاره شد، در سال 

برابر وي ماليات پرداخته    ٩بيش از    در اين كشور  ي ابتداييپرداخته و در همان سال، يك معلم دوره 
ها در دست دولت است و به هر  ثروت  يبود. در كشورهاي ديكتاتوري نيز، به طور عام، مديريت كليه

  كند.  ي فرادستان بر مردم برداشت ميسلطه   ميزان كه بخواهد براي تقويتِ دستگاه حكومتي و اعمالِ
...  "خوانيم:  مي )Ogburn, Nimkoffكوف» (برن و نيم«آگ  جامعه شناسيدر اين باره در كتاب    ٢٨١

پايگاه طبقه اعتباري كه شخص براي خود و   از طرفي  ديگران قائل است، بسته به  ي اوست. هركس 
كودكي خو مي   وضعِ  موافقِ از  معيني  طبقه خود،  ارزش  اجتماعي  از طبقات  براي هر يك  گيرد كه 

بشناسد و به طرز معيني با آنان رفتار كند. از طرف ديگر، مطابق رفتاري كه اعضاي ساير طبقات با او  
گذارد و اعتماد به  برد و به همان نسبت به خود حرمت ميكنند، به ارزش اجتماعي خود پي ميمي

و تاثيرات   ٩٧صفحه  [نگاه كنيد به عكس  )٢١٥، ص  جامعه شناسي  زمينه ي(آريان پور،    ".يابدنفس مي
بديهي است  پوست در موقعيت ترسيم شده در اين تصوير]  رواني نوع روابط كودكان سفيدپوست و سياه 
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 یو گسترش برتر  م ي حفظ، تحک  ی و دراز مدت، برا  ه ي چند لا  ، ی چند بعد  ده، ي چ يپ  ی راهبرد 

دو   ی طبقات  در  قدرت،  ی عرصه   خود،  و  ثروت  و حفظ  به طبقه ٢٨٢کسب   نيي پا   ی نسبت 

 
پر ازحقارت و    ي تهيدستان، آنها در يك فضاي اجتماعي و روانيِي تحقيرِ منظم و نهادينهكه به واسطه 

مي   اهانت مبارزه پرورش  به  كه  زماني  حتي  بزرگسالي،  در  و  مييابند  روي  «انقلابي»  در  ي  آورند، 
مانند    هاي رفتاريو ساير نابهنجاري اعتماد به نفس    ناخودآگاه خويش، به طورعميق، از ضعفِ جديِ

تاثير بسزايي بر    ،برند. اين امرمي ، رنج  و تمركز فكر  نداشتنِ آرامش و مداراگري و صبر و حوصله  مشكلِ
 -و جا افتاده-هاي دروني شده  آن جا كه ذهن قادر نيست از اين ضعف  ،انقلابي دارد  انمبارز  روانشناسيِ

مديريتي از    متانت   طراحي وو آرامشِ  از يك سو  توام با قاطعيت  مبارزاتيِ  رهاشده و به يك استراتژيِ
هاي مادي و تداركاتي خود،  محرومان، علاوه بر ضعف  گريِروي آورد. به همين دليل، مبارزه  سوي ديگر
ناتواني  امان نيست و به    انقلابيونهاي رفتاري  از  ك شده در  هاي روانيِ حَاين زخم  يواسطه نيز در 
ناخودآگاهِ  ناخودآگاهِ و  انقلابي  رهبران  حركت توده  يزده احساسات   جمعيِ  فردي  انقلابي،  هاي  هاي 
تفريط  فرودستانمبارزاتي   و  افراط  سرنوشت دچار  ميهايي  از  د  ن شوساز  مديريتِو  هوشمند،    يك 

برخوردار    بر پارامترهاي ناخودآگاه  ها و مسلطِگيريدر تصميم  دخيلِ  رفتاريِ  انتظامِو    تمهيدگري مدبرانه
جنبش انقلابي را تامين كند    رواني رهبريِ  تواند كيفيتِنمي  شرايط مورد بحث  نيست. به همين دليل،

طبقاتي، دست به    ستم و تحقيرِ  مانده از دورانِباقي  هاي ذهني و رفتارِبا افتادن به گودال   اين رهبران،  و
(رَ«زياده تهاجمي»  برعكس،  exaggerated aggressionوي  يا  »  هاي غير ضروريِنشينيعقب«) 

)unnecessary drawbacks(   مديريتِ كارآمد   و  كاركرديِ  از تعادلِحركت،  د و  نزنناشي از ترس مي
بيمحروم مي  وارد  اين جاست كه جنبش،  در  با  كه طبقهشود  ميهايي  راهه شود.  برتر،  آرامش و  ي 

ها را فرسوده،  ، انقلاب را به ضد خود تبديل ساخته، توده كرده  گيري از آنهابهره گري اقدام به  محاسبه 
را    ي خودبه طور موقت از دست رفته  كند و سر بزنگاه، قدرت و جايگاهِپراكنده، منزوي و منفعل مي 

مي موردِگيردبازپس  اسلام   .  المسلمين«  جريانِ  گرايانِپيروزي  بهانه   »اخوان  و  انتخابات    ساختن در 
به قدرت در مصر، پس از جنبش مردمي    كودتاوار  براي بازگشتِ  ها توسط نظاميان،آن   ي پيشنهاديبرنامه 
هاي مردمي  مديريت حركت   روانشناختيِ  عميقِ  ي بارزي از ايفاي نقش اين ضعفِ، نمونه ٢٠١١سال  

  است. نگاه كنيد به:  
Asef BAYAT, Revolution without Revolutionaries, Stanford University Press, 2017 

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. همگي آنها، در  رت منظور از قدرت در اين جا قد  ٢٨٢
ي  موقعيت طبقه هدايت شده و هدفمند و خودجوش و جا افتاده، در خدمتِ حفظِ يك تعاملِ تركيبيِ

شوند كه بتوانند هدايت  بندي ميدر حفظ آن نوع و درجه از برتري شكل   ،كنند. هر يكبرتر عمل مي 
ي خود را در دست داشته باشند. بديهي است كه با توجه به عناصري  هاي اصلي حوزه گرايش   و مديريتِ

  زيرينِ   هايِامكان   اجتماعي بيشترِ  «دمكراسي» و نيز، توزيعِ  صنعتي، استقرارِ  هاي جوامعِمانند پيچيدگي 
در جوامع مدرن داشت؛ اما موضوع،   هاي فوق را در شكل مطلق آن،قدرت   حفظِتوان تصورِ جامعه، نمي 
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مدبپ  ماهرانه  را  آنها  و  نقشه   ت ي ري ردازد  استراتژ   يی هاکند.  و  منظم  جانبه،  با   ک، يچند 

پراکنده،   ، ی نامنظم، فاقد استراتژ   ی ها دراز مدت، که، با تلاش   ی و برا   ار ي بس   ی ماد   ی پشتوانه 

  ی ا محروم، فاصله   ی طبقه   یِ فکر   معدود و محدودِ   دگرانِ ي تول   دارِ ي و ناپا  ف ي پشتوانه، ضع  ی ب 

فرادست را    ی برترِ طبقه   تِ يموقع   ی خ ي  درازمدت و تارثباتِ   واسطه،   ن ي ا   به   و   دارد   ار يبس 

  کند.    ی م  ن ي و تضم   ن ي تام

 ی چون و چرا   ی بشر، تسلط ب   ی طبقات   خِ ي تار  ی ، در درازا ی و فکر   ی ماد   ازِ ي امت  دو   ن ي ا 

کرده و تداوم   ن ي تضم   - ی و به نوع-   ن ي تام   ن يي پا  ی جامعه را نسبت به طبقه   ی بالا   ی قشرها 

 رِ يي تغ   ی محروم، برا   ی طبقه   تِ ي عدم موفق   ی اصل   ل ي از دلا   ی ک ياست.    ده ي قرنه بخش   ن ي چند 

 یِ  مهم و برتر ازِ ي و استمرار دو امت   ی دار ي پا  ن ي ، هم ی اپ ي پ   ی ها قرن   ن ي در ا   ط يشرا   ن ي اد ي بن

هم   ت ي زمان، تقو  حاکم نسبت به فرودستان است که، با گذرِ   یطبقه   ی کننده   نيي بارز و تع

 عمل  ت ياکثر   بر   ت ي اقل   ی  سلطه تِ ي  موقعمِ ي ، به نفعِ تحک ی شده است. زمان، به نحو آشکار

 
هاي كلي و ماندگار در چهار  گيريتاثيرگذاري بر جهت   ) ابزارهاي اصليsufficiencyِ» (گيِ«بسنده 

  فرادستان است.    اختيارِي جامعه، اقتصاد، سياست و فرهنگ در  حوزه 

 ٢٠١۶تا  ٢٠٠١های های مختلف جامعه در طول سالتوزيع درآمد ميان دهک
 )wid.world((مثال کشور تايلند) 
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ثروت و قدرت را به  ٢٨٥ثروت و قدرت، «انحصارِ»  ی اپ ي پ ٢٨٤«تصرف» ٢٨٣.است   کرده 

   ٢٨٦همراه داشته است.

 
ي برتر (يك درصد راس هرم اجتماعي)  ثروت در دست طبقه  كافيست نگاه كنيم به ميزان انباشتِ  ٢٨٣

جامعه، به همان   هاي پايينِبه نحو قابل توجهي افزايش يافته و دهك  ،با گذر زمان  ،تا دريابيم كه چگونه
درصد    ١اند؛ تا آن جا كه امروز، در قرن بيست و يكم، ثروت  شده   از گذشته  ترنسبت، فقيرتر و ناتوان 

يابد. اين  درصد ديگر بيشتر است و اين شكاف، روز به روز افزايش مي  ٩٩طبقاتي از ثروت    بالاي هرمِ
اي، صنعتي، هنري، فن  هاي مختلف شده و ابزارهاي گوناگون رسانه وارد حوزه   ،با ثروت خود   ،يك درصد

 Billمانند «بيل گيتس» (  ،اند. يك فرد ميلياردرگرفته  يشخو  آوري، سياسي و مديريتي را در خدمتِ

Gatesِصاحب كه  «م   )،  (اشركت  حوزه Microsoftيكروسافت»  در  اينك  بوده،  فن)  آوري،  هاي 
درماني، «بشر دوستانه»، هنري، سياسي و غيره به عنوان يك بازيگر فعال  -بهداشتي  فرهنگي،  اي،رسانه 

ده  و  دارد  موثر حضور  نفر  و  و  -ها هزار  و مهندس  و مخترع  دانشمند  و  آنها متخصص  ميان  در  كه 
هاي او را  و طرح   به كار مشغولند  در خدمت اين يك نفر  -عالي و متبحر هستند  نگار و مديرانِروزنامه 
كنند. تنها در  كار مي  »بيل گيتس«هزار نفر براي    ١٣٥برند. طبق يك آمار، در سطح جهاني،  جلو مي 

سال  بنياد «خيريه» در  آنها  مي  ١٤٨٩تعداد    ،٢٠١٨ي  كار  ارادهكرده نفر  ترتيب  اين  به  يك  اند.  ي 
ي  ها، به ابزاري براي تداوم، گسترش و تحكيم سلطه درصدي  ٩٩  و خدمت روزمزدي ها، با كاردرصدي 

هزار نفر اجرا خواهند كرد.    ١٣٥نفر اراده كند، آن    يكشود. هر چه اين  ها تبديل مي درصدي   ٩٩بر    آنها
روز كاري در ماه،    ٢٥هزار نفر در هشت ساعت روزانه ضرب در    ١٣٥كه معادل كاري  شود  مي(ياد آور  

اي به ما مي دهد در مورد اين كه چه ميزان كار در خدمتِ پيشبردِ اهداف يك نفر در طول يك  ايده 
افرادي كه در خدمتِ    ٢٠٢٠در سال     ميليون ساعت/كار در يك ماه.)  ٢٧كند:  ماه عمل مي تعداد 

)  Jeff Bezosگذار آن «جف بزوس» (سهامداران شركت آمازون و از جمله صاحب اصلي سهام و بنيان
  به كار مشغول بودند معادل يك ميليون نفر بوده است.  
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  ، ٢٠٠١در سال    ،پنجاه درصد پايين جامعه در آنسهم    بينيم كه  در مثالي از كشور «تايلند» مي ٢٨٦
سهم ده درصد برتر    ،درصد بوده است. در همين دو تاريخ  ١٣معادل    ٢٠١٦درصد و در سال    ٩تنها  

كه در جمعيت شناسي معادل  -ي پانزده ساله  درصد بوده است. در يك بازه  ٥٣و    ٥٦جامعه معادل  
درصد ميان   ١٣بينيم. با تقسيم  تغيير چنداني در نابرابري عظيم ميان آنها نمي  -تعويض يك نسل است

يك بيستم دهك بالا بوده است.   معادلِ ،پايين دهكِ يابيم كه، به طور متوسط، سهمِپنج دهك در مي
 ) ١٠٠ي  نمودارصفحه (نگاه كنيد به  

wid.world/news-article/new-paper-on-the-evolution-of-income-inequality-in-
thailand-wid-world-working-paper-2018-15/ 
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مقابل آن،   ی ، در نقطه م يي بگو   است   بهتر   ا ي -حاکم    ی طبقه   ی و فکر  ی قدرت ماد   ن ي در کنار ا 

 نابسامان خود، در طول طِ ي در شرا  ن ي اد ي  بنرِ يي  تغ جادِ ي ا   ی محروم، برا  ی  طبقه یِ  ناکام لِ ي دل 

چ   ، ی متماد   ی ها قرن  ماد است   بوده  ز ي دو  ضعفِ  فکر   ی :  ضعفِ  محروم.   ی طبقه   ی و 

دارتر شدن  دامنه   ا ي و    شتر ي ب  ی  ثروتِ عموم دِ ي تول  رغم ي که به مرور زمان وعل   يی ها ضعف 

 یها شرفت ي پ   ن ي محروم از ا   ی همچنان ادامه دارند؛ چرا که سهم طبقه ٢٨٧پرورش،آموزش و  

  برابر بوده است.   ن ي برتر، چند  ی و سهم طبقه   ز ي ، ناچی عموم 

کم   ی امکانات و منابع ماد   وسته ي محروم، پ  ی به ثروت، طبقه   ی فقر و عدم دسترس   ل ي به دل 

 نهي پرهز  ده، ي چي پ ، ی طولان   ، ی نبرد قو   ک ي  ی داشته است تا خود را برا   ار ي در اخت  یز ي و ناچ 

عل  گسترده،  ساختار   ه ي و  بس  ی طبقه   ی ستم  ضعفِ   ج ي برتر،  و   ی مال   کند. 

 ، ی پراکنده، عصب   ی ها او را وادار به ورود به شکل   وسته يپ   دست، ي ته   ی طبقه ٢٨٨»یِ «تدارکات 

جهش   دار ي ناپا کنشگر یِ و  و  مبارزه  برا   ی   و  ا  ی طبقه   ی کرده  مبارزه   ن ي حاکم،   ینوع 

قابل سرکوب،   ی به راحت  - ی کاف   ی تدارکات   ی پشتوانه   فاقد   ا ي -  نشده   ی سازمانده   و   افته ي نسامان 

هاست محروم، قرن   ی پراکنده و متعدد طبقه   ی ها ام ي اند. قو مهار بوده   ی ساز انحراف، فرسوده 

 نابرابرِ   منطقِ   ی برا   ی ساختار   ی ، خطر درازمدت   و   ن ي اد ي بن  ، ی که قادر نبوده به طور جد 

، به همراه دستان ي ته   یطبقه   ی ضعف ماد ٢٨٩مسلط بر جهان باشد.  ی طبقات   ستمِ ي حاکم بر س

 
ي صنعتي، مانند  ديده شده كه عليرغم عموميت پيدا كردن آموزش عالي در كشورهاي پيشرفته ٢٨٧

ساختار آموزش عالي،   ي طبقاتي ناچيز بوده است؛ چرا كه در درونِآمريكا، نقش آنها در كاهش فاصله
قيمت، هم چنان نصيب دانشجويان متعلق به طبقات  با كيفيت و گران   تر و موسساتِمدتهاي بلند دوره 

 - با شهريه ي كمتر-فاقد امكانات و كيفيت لازم    ،هاي كوتاه مدت (دوساله) و در موسساتبالا و دوره
برآمده از طبقات پايين است. دانشجويانِ برتر، آموزشي بهتر و طولانيطبقه  نصيب دانشجويان  تر  ي 

تر و با شانس موفقيت بالا  هاي اقتصادي جدي ي ثروت خانوادگي قادرند كه طرح و با پشتوانه  بينندمي
هاي  ي پايين، در بهترين حالت، به مستخدمين ردهالتحصيلان طبقهرا دنبال كنند؛ حال آن كه فارغ

اجتماعي  تحت مالكيتهاي  شركت   در  بنديشغل  كهترِ اين  تبديل مي  برتراي  حرفه-گروه  شوند. در 
  مورد نگاه كنيد به:  

 people.socsci.tau.ac.il/mu/salon/files/2010/10/the-evolution.pdf 
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باشد. در  جهاني آن مي   خصلتِ  ضرورتِ ي مردمي،هايكي از موضوعات فراموش شده در اين جنبش   ٢٨٩
پروژه حالي كه طبقه به پاي  به صورت جدي و گسترده  براي حفظ منافع خود،  برتر،  ي «جهاني  ي 
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فکر   ی نظر   فقرِ  ضمانت آن   ی و  مبارزه   ی ها،  بر  شدن    ی است  غارت  تداوم  و  ناکارآمد 

  ٢٩٠.شان ي ا 

در    ز ي ن  ر ي فراگ  ی و فرهنگ   ی از فقر فکر   ی نوع   ، ی فقر ماد   تابعِ   که   م ي آور شو اد ي مهم است  

و   ی شده، روشمند، راهبرد ی سامانده   ا، ي شده است. فکرِ خلاق، پو  نه ي نهاد  ده ي ستمد   ی طبقه 

 انباشته  ی کاف   ی نظر   دانش   نه .  است   اب ي کممحروم    ی طبقه   در   ی ات ي عمل  طرح   به   ل ي قابل تبد 

مشابه متفکران و   ی آرامش روان ، به اعتماد نفس و  طبقه   ن يا  مدافع   متفکران   نه   و   است  شده 

 
آورد، طبقهGlobalization» (شدنِ اقتصاد روي  فرجه )  از  برخي  استثناي  به  هاي كوتاه  ي كهتر، 
و    ،فكري  نظريات «تروتسكي»  ايده   لوگزامبورگ»،  «روزامانند  پيرامون  كمترين  ضرورت جهاني  «اي 
تلاش خود، براي تغيير شرايط تاريخي خويش ندارد. اين در حاليست كه، به دليل پيوند و    »كردن

،  هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در دنياي امروز، هرگونه حركت محدود مجموعه   همبستگيِ
سرنوشت كشورها، ره به جايي  نسبت به خصلت پيوستگي، فرامرزي و زنجيره وارِ ،نگرش و فاقدِ بسته

نمي برد. همين امر بايد ما را از ضرورت داشتن يك مخرج مشترك عمومي براي به راه انداختن يك  
هاي مبارزاتي كشورهاي مختلف  ي نظري قابل اشتراك ميان جريان يك پايه  ؛جهاني آگاه سازد   حركتِ

دنيا. سراسر  «مقدمه»   در  در  ما  كه  است  تاكيدي  همان  كتاباين  يك    ،ي  وجود  ضرورت  مورد  در 
هاي غيرفارسي آن تلاش خواهند داشت، مواد نظري و  و روايت   اثرداشتيم و اين كه اين    ،بيني»«جهان 
ببينند.نظريه  تدارك  بيني» را  اين «جهان  به  براي شكل بخشيدن  اين مورد در   ي فلسفي لازم  در 
 بيشتر گفته شده است.  حاضر  هاي آتي كتاب  بخش 

و بيست و يكم بديهي است،    مبيست  هاين در قر  ايتوده هاي  جنبش   عموميِ  در حالي كه شكستِ  ٢٩٠
  فرسوده تبديل شده و پوياييِ    خسته و» مبارزاتيِبه يك «سنتِ  ، در اين ميان،كلاسيك  ريگانقلابي 

هاي مردمي بايد به  هاي پياپي حركت خويش را از دست داده است. اين در حالي است كه ناكامي  ذاتيِ
ايده  بدهد در مورد ضرورت يك «انقلاب در انقلابي ما  اين عنوان كتابي را  [  گري».اي  نگارنده تحت 

» مبارزات امروزي.  منتشر ساخته است كه فرصتي است براي بازبيني برخي از به اصطلاح «بديهياتِ
انقلابيونِ از توهمات  به آن پرداخته   آنگرا، كه در  چپ   يكي  به طور مشروح  از  كتاب هم  نوعي  ايم، 

  فوق است. نگارنده در كتاب    آنانقلاب يا چيزي شبيه به    در پيروزيِ  )determinism» (جبرگرايي«
  ذهني آن، چراغِ   ي خوشبينيِايراد اين نگرش جبرگرا در اين است كه در سايه  "گويد:در اين مورد مي

وجه چرايي،    ،مبارزه و تلاش  ،شود. با چنين نگرشيمي  ي انساني، كم سو و كورهدفمند و اراده  اختيارِ
و تكراري    وارمكانيكي، عادت   خلاق، نوزا و محتوايي خود را تا حدي از دست داده و تبديل به يك حركتِ

(منبع: كورش    ".شود كه يگانه شرطِ هم لازم هم كافي برايش، تداوم بخشيدن به آن است و بسمي
انقلابي عرفاني،   در  پايه ( گريانقلاب  در  ايرانيانكنكاشي  سياسي  مبارزات  نظري  انتشارات  )هاي   ،

    ]).٨٧، ص.٢٠٢٠گسترش زبان و فرهنگ بين الملل، چاپ  
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 ثِ ي محروم، از ح  ی ورزان طبقه شه ي اند ٢٩١اند.افته ي برتر، دست    ی طبقه   ی طراحان استراتژ 

ماجراجو   ی زده و لذا، تا حد شوق   ی احساس   ثِ ي نگران و از ح   ی روان   ثِ ياز ح   ر، ي فق   ی فکر 

نتوانسته  و  نظربوده  که    يیها ه ي اند  دهند  پ  يیمحتوا   یِ پختگ   ضمنِ - ارائه   یِ دگ ي چ ي و 

 دي ام   ی نده ي قابل درک و تصور و زا   ، مردم   ت ي اکثر  ی برا   - ی ضرور یِ نظر   ی سازوکارها 

اجرا  یِ انقلاب   ی ها طرح   به  قابل  افق -    یها ی «تئور   از   ی ار ي بس٢٩٢باشند.  -ملموس   ی ها با 

 یِ سست   لِ ي خود را آشکار کرده و به دل   ی نظر   ی ها ، ضعف يی اجرا جريان امور   ، در » ی انقلاب 

اشکالاتِ مد  ی طراح  نها  ، ی ت ي ري و  انجام تي در   یها شه ي اند  سمِ ي کالي اند. راد ده ي ، به شکست 

برسد که    يی اجرا   ت ي ري مد   از توانِ   ی ت يو ظرف   ی ف ي ک  ی از محتوا   ی نتوانسته به آن حد   ی انقلاب 

از   ر، ي فق  ی  طبقه یِ را نشانه رفته و آن را متزلزل سازد. تفکر انقلاب   ی نظام طبقات   یها ه ي پا 

ز   ، ی فلسف   قِ ي عم   فقرِ  نظر   ی ها رساخت ي نبود  غ   ی علم   یِ مستحکم  و   طرحِ   بتِ ي و  روشن 

 
اثرات پايگاه اجتماعي هر فرد بر رفتار و كردار او بسيار فراتر از آن چيزي است كه برخي تصور    ٢٩١
يك  مي در  (مطالعه كنند.  غيركلامي»  «ارتباطات  روي  گرفته  صورت   non-verbalي 

communication آدم طبقاتي  جايگاه  اثرات  به  پژوهشگران  «ريخت بر  ها  )  شناسي»  روي 
)morphology مطالعه در   كيدر "بردند. در يك گزارش در مورد اين پژوهش آمده است: ) افراد پي

  يابيجفت   شنيكياپل كي يرو  از يخنث چهره يهاحالت  مجموعه  كيكنندگان ، به شركت ٢٠١٧سال 
كه صرفا   نيا  از  شتريب  اريبس  ي دقت  با  ر،يفق  از  را  ثروتمند  افراد  توانستند  كنندگانشركت .  شد  داده  نشان

  ات يح  ،يطبقات  يزندگ  چگونه  كه  افتيتوان دريم  بيترت  نيبه ا  ".دهند  صيحدس زده باشند تشخ
  خود دارد. منبع:    ر يها را تحت تاثآدم   يجسمان  و  يفكر

 bbc.com/persian/magazine-54277090 
(  شناسِجامعه  ٢٩٢ بورديو»  «پير  «عادتPierre Bourdieuفرانسوي  نام  به  مفهومي  در  واره»  ) 

)habitus اين خصلت بدنيِ)  حتي  و  رفتاري  فكري،  در  دروني  هاي  واسطه   ،فردشده  موقعيت  به  ي 
ي فرهنگي»  واره» همپاي مفهوم ديگري به نام «سرمايه كند. «عادت معرفي و تشريح مي  ،اجتماعي او را 

)cultural capitalِواقعيت بيانگر  گرايش شكل   )  انسان گيري  در  رفتارها  و  سپهرِ ها  اساس  بر    ها 
 ثانوي» فرد يا همان طبيعتِ  ها در قالب «ريختارها» به «طبيعتِباشد. عادتاجتماعي و طبقاتي آنها مي 

اجتماعي اطراف    شخص از جهانِ  چگونگي ادراكِ"  ،شوند و  به زعم «بورديو»طبقاتي وي تبديل مي 
. به همين دليل است كه انقلابيون و كنشگران  "كندخود و واكنش شخص به آن را سازماندهي مي

جنبش و    ي طبقاتي ندارند و مديريتِهاي دروني شده اي جز اين خصلت توشه  ،برخاسته از يك طبقه
اجتماعي قرار    ها تحت تاثير تمامي نكات مثبت و منفي اين طبيعتِي حكومت توسط آن بعدها اداره 

  نگاه كنيد به:  دارد.  
 fa.wikipedia.org/wiki/ عادت واره 
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  یا پروژه   ، قادر نبوده است در عمل و در قالبِ ل ي دل  ن ي هم   به   و  برده   رنج   ی ت ير ي مد  محورِ عمل 

    ٢٩٣را به چالش بکشد.   ی طبقات   ی سلطه   ی ها ساز، شالوده خ ي تار 

محروم، دست کم،   ی حاکم نسبت به طبقه   ی طبقه   ی مدتِ برتر دراز   و   نه ي پس، استمرار نهاد

  : شود می  ی از چهار امر ناش 

 حاکم،   ی در دستِ طبقه   يی و قدرت اجرا   ی انباشتِ ثروتِ ماد  . ١

 حاکم،    ی طبقه  ی برتر  ی کننده  م ي تحک  ی ها ها و طرح شه ي اند  ی فراوان  . ٢

 ،رساز يي تغ  ی مبارزه  تدارک   و   ن ي تام  ی محروم برا   ی طبقه   ی و مال   ی ضعفِ ماد  . ٣

فکر  . ۴ برا   ی طبقه   يی و محتوا   ی ضعفِ  و    ن ي گزي جا  ک ي ساختن    ی محروم  موثر 

  . ی کاربرد 

، منظور   و   هدف   ث ياز ح - و همسو    - یعلت و معلول   ثِ ياز ح - مرتبط     لِ ي دلا  ن ي ا  ی به واسطه 

 ، نخواهد بود   زي ن   ک ينزد   ینده يدر آ   اد ي فرودست تا به حال قادر نبوده و به احتمال ز   ی طبقه 

  ن ي و به طور مکرر استفاده شده، از ا  ی شگ ي هم  ی ها روش   یر ي با به کارگ   را  ش ي که خو

  – جامعه    ی ده ي ستمد  ی ها ه ي بخشد. البته، لا   يی رها  ی خ ي ، فقر و ستمِ تار ت ي  محرومتِ يوضع 

 و  شورش   و  ام ي ننشسته و بارها دست به ق  کاري هرگز منفعل و ب  - بشر  خ ي تار   ی بلندا   در 

بارز   ی ها اند. ضعف نبرده ٢٩٤طبقه»ی ب   ی «جامعه   ی فاضله   ی نه ياند، اما ره به مد زده   انقلاب 

محکوم به شکست کرده و   ش ي محروم، آنها را از پ   ی طبقه  ی ها جنبش   در   يی و محتوا  ی ماد 

نخواهد داد.   ريي رقم خورده را تغ  شي شکستِ از پ  بودن   ی هيکند. تکرارِ مکررات هم، بد ی م 

تام  بدون  قابل  يی محتوا   ی ها شرط ش ي پ  ن ي انقلاب،  رها ی کاف   يی اجرا   ی ها ت ي و  به   يی، 

انقلاب، حاصلِ شود نمی ختم    دگان ي ستمد ن   .  انقلاست ي تصادف  موفق خود - ب ؛   -درروايت 

 یبشر   ی جامعه   هدفمند   و رو ساختن  ر ي است؛ انقلاب، فنِ ز   بشر   خ ي تار   ر يي تغ  ی پروژه  

 
«مقدمه» آورديم آشكار  اين نكته يك بار ديگر منظور مطرح شده از طراحي اين كتاب را كه در   ٢٩٣
بيني» ساده، دقيق و كارآمد هستيم كند. اين كه امروز، بيش از هر زمان ديگري، نيازمند يك «جهان مي

سازِ نيروهاي اجتماعي عظيم دست زد. براي اين منظور است كه  تا بتوان با اتكاء به آن، به بسيجِ تاريخ
ي بنيادين، يك «فلسفه ي نظام مند» و پاسخگو به سوالات اساسي بشر و نيز، يك تدارك يك فلسفه

گرا را  بيني» فراگير، كاربردي و عمل سازِ تغييرِ جهان ضروري است تا بتوان «جهان ي ممكن «نظريه»
  روي آن بناساخت.  

294 Classless society 
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 یخ ي تار   ی آن را به جبرها   گر ي د   م، ي د ي انقلاب را به مثابه «پروژه» و «فن» د   ی است. وقت 

پرداخته  و  درون   ی ساخته  و  فکر ی فرادستان  وجود  در  اجتماع   یشده  فرودستان   ی و 

 با  که   د ي تازه است و با  ی ا جامعه   یِ بنا گرای  هوشمند و واقع   . انقلاب، طرحِ م ي گذار ی وانم 

  . شود   دهي و مواد سالم تدارک د نو  ملات 

    دهيستمد یطبقه  يیِ رها یچاره
شده،    ن يي تع  ش ي  از پ یِ حتم   ی ها ی تسلسل و ناکام   دورِ   ن ي از ا   يی رها   ی محروم، برا   ی طبقه 

الذکر را،  فوق تِ يآورد تا بتواند چهارواقع  ی رو   ی ا تازه و خلاقانه   ی به راهکارها   ست ي بای م 

اساس  صورت  تغ یبه  شرا  ر يي ،  و  برا   ط ي داده   تِ ي موقع  نِ ي ادي بن   یِ ساز دگرگون   ی را 

 یِ ، به دگرساز ی واقع   د ي ، هرگونه امگر يآماده سازد. به عبارت د  یبشر   ی جامعه  ِ ی خ ي تار 

  :  ابد ي ب   ی پاسخ  ر ي پرسش ز ی چهار سر   ی برا  ست ي با ی ، م ن يي پا  از   ت يوضع 

و انباشت ثروت و قدرت در    ش ي  افزا روندِ   که   کرد   آغاز   را   ی ند ي توان فرا ی م   ا ي آ  . ١

آن را متوقف سازد؟ چگونه؟ با اتکاء  یحت  اي حاکم را کاهش دهد،   ی دست طبقه 

با بهره بردن   ؟ی راهبرد   ی با استفاده از کدام استراتژ   ؟ ی فکر   ی بنا   ر ي به کدام ز

    ؟ ی و مال   ی ماد  ی از کدام پشتوانه 

 مِ ي و تحک   ه ي استمرار، توج  رِ ي برتر، در مس   ی طبقه   ی را که برا   يینهادها   توان می   ا ي آ  . ٢

، مشغولند نو    فکر و طرحِ   دِ ي ، به تولی طبقات   ی و سلطه   ی کار ب يفر   و تداومِ   ی کش بهره 

 یکاربرد   ی ها ده ي ا   دگران ي چگونه؟ صاحبان و تول  ، ی از چنگ او درآورد؟ اگر بل 

  رد؟ي گی طبقه به خدمت م   ن ي که ا   ی متفکران   ا ي برترند    ی طبقه   ی که هستند؟ اعضا 

 ٢٩٥نهاد؟ ا ي تر است، فرد  مهم   ان ي م  ن ي نقش کدام در ا 

 
ازها و دفاتر ويژه ها، بخش به طور مثال، اغلب نهادهاي اصلي حكومت  ٢٩٥ و    ينمتخصص  اي متشكل 

هاي مختلف مورد  هاي منتشر شده در حوزه كتاب  مقالات و  آخرين  رصدِ  مسئوليتِ  ان دارند كهتحليلگر
لازم    يهاها يا منابع، آخرين داده هايي از اين كتابرا بر عهده دارند و با تهيه گزارش نهادها  نياز آن  

را در    حكومتي  امنيتي سيستم كاري و از جمله موضوعات  گيري در جهت تحكيم شرايطِبراي تصميم
شوند. مردمي كه  دهند. چنين امكاناتي با پول ماليات مردم تهيه ميگيرندگان قرار مي اختيار تصميم

ي برتر  تاريخي طبقه برند و اسيرانِفكري به سر مي  مادي يا  ها در فقر نسبي يا مطلقبخش اعظم آن
هاي محروم جامعه بتوانند امكاناتي شبيه به اين لايهآيند. آيا قابل تصور است كه مبارزين  به حساب مي
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و  ت ي تقو ی اقتصاد  ثِ يمحروم را از ح  ی طبقه  بتواند  که  است  ی تحول   و  ر يي چه تغ  . ٣

 ی عادلانه   عِ ي با استفاده از توز   توان می   ا ي آن را فراهم کند؟ آ  ی  رشد ماد طِ ي شرا 

ثروت   ی عادلانه   عِ ي توز   ن ي ا  توان می صورت، چگونه    ن ي کرد؟ در ا  ن ي ثروت چن 

مناسب   کرد؟ روشِ   ی و سازمانده   ر ي حاکم، ناگز   ی طبقه   دِ ي شد   مخالفتِ   رغم ي را، عل 

 آنها چگونه است؟    ع ي توز ارِ ي ها و در کف داشتن اختبه ثروت  ی دسترس   ی برا 

کرد   ت ي تقو  ی فيک   و   ی کمّ   ث ي از ح  محروم را   ی طبقه   ی فکر   توان رشدِ ی چگونه م  . ۴

بخش و قابل اجرا يی متفاوت، رها  ی ها ان ي با بن  يی هاشه ي اند   دِ ي تول   ی تا به مرحله 

شروع   د ي منظور، از کجا با  ن ي ا   ی دهد؟ برا   ر يي خود را تغ   ی وجود   ط يبرسد و شرا 

  شهيرا فراهم و اند   یبا پشتوانه و قو   کال، ي راد   ی ورز  شه ي اند  توان می کرد؟ چگونه  

 کرد؟   ت ي را ترب  ی ا ه ي پا ر يي تغ   ن ي ا   ی برا  مناسب   ورزان 

حاکم است.   - ا ي متقابل پو  یرابطه –   ی ک يالکت يد   وند يپ   ک ي ها  پرسش   ن ي ا   ن ي واضح است که ب 

 عي توز  و   د ي که تول  ی است: تا زمان   کم ي  پرسشِ   سوم، همان پاسخِ   پرسشِ   به طور مثال، پاسخِ 

 -یهست   منابعِ   در   تي محدود   وجودِ   به   باور   یعن ي-   ی کنون   حاکم   ی ن ي، با جهان بجهان   در   ثروت 

 رسدمی   شتر ي به ثروت و قدرت ب   ی محروم، زمان   ی است که طبقه   ی ه يبد   رد، ي گی صورت م 

پرسش دوم و چهارم  وندِ يپ   در  ا ي و  . ابد ي دست   یبرتر به ثروت و قدرت کمتر  ی که، طبقه 

است که نهادها   سر يم   ی زمان  دهي ستمد   ی خلاق در طبقه   ی هاشه ي گفت که، ظهور اند  توان می 

فکر)، به    ی ها اتاق   و   ی قات ي ها و موسسات تحقفکر (دانشگاه   دِ ي آموزش و تول  یو ابزارها 

 
ي فرودستان نسبت به امكانات،  صدها موردِ فاصله  را در اختيار داشته باشند؟ اين فقط يك نمونه از 

ي  هاي سنتي مبارزه، اين فاصلهفرادستان است. بديهي است كه با روش   فكرِ  توليدِ  تجهيزات و موسساتِ
بلكه هر سال، بيشتر شده و بخشي از حقوق بديهي و شهروندي مردم از    ،شودنميعظيم، نه تنها كمتر  

يا اگر هم دريابند، قادر باشند براي توقف آن،    ،كه متوجه شوند  شود، بدون آنچنگشان درآورده مي 
ي برتر مانند  هاي توليد فكر براي طبقه اين دستگاه صورت بخشند.  كاري جمعي، سازمان يافته و موثر

ي توقف در كارند؛ اما آيا چنين تلاش منظمي هم براي توليد ايده جهت رهايي طبقهيك ماشين بي
طلبي بايد به آن گرا و تغييرهايي كه هر جريان واقع اي است از واقعيت محروم وجود دارد؟ اين نمونه 

 توجه جدي و عملي كند.  
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برتر باشند،   ی منافع طبقه   ن ي تام  و   ی ورز سلطه   یِ نظر   ی ها ه ي  پامِ ي تحک   آن که در خدمتِ   ی جا 

  ٢٩٦.رند ي محروم قرار گ  ی طبقه   از ي  مورد نرِ يي تغ  ی در خدمت پروژه 

 از  ک ي   چ ي ، ه که   م ي ابي ی درم  م ي ش ياند ي اما خوب که ب   م؛ ي دان ی م   ش ي ها را کمابجواب   ن ي البته ا 

در برندارد.   ی ع ي فوق، در واقع، حرف تازه و بد  ی چهارگانه   ی ها ها به پرسش پاسخ   ن ي ا 

ا   يی هاده ي ا  بازتاب   ن ي از  تلاشِ   یدست،  از  قرن   ی مکرر   است  طول  در  و  که  افراد  ها، 

مردم   ی ها تشکل  ضدطبقات   ی مبارزِ  کمابی و  تمام   ش،ي ،  هستند.  و  بوده  مشغول  آن  به 

گرا،  مردم کالِ يرراد ي غ   ی حت  اي و    کال يراد   یِ اس ي س  ها و مبارزاتِ ها، انقلاب ها، جنبش شورش 

اما   ی پرسشِ اساس   کي است؛    بوده بالا  ضرورت   چهار   ن يهم   در   مندرج  نکات   ن ي تام  ی برا 

فراوان ره به   ی ها ی ها و فداکار تلاش  ن ي ا  چرا  صورت،  ن يمطرح است: در ا  ان ي م  ن ي در ا 

 
  هايي است كه فرزندانِ اي براي مدارس و دانشگاه محتواي تازه   در اين باب، به طور مثال، نياز به توليدِ  ٢٩٦

ها در سطوح عالي و دراز مدت تحصيل كنند. براي اين منظور، نياز به تاسيس  ي محروم بايد در آن طبقه
استقلالِ از  نباشند  موسساتي است كه  و مجبور  بوده  برخوردار  و محتوايي  مديريتي  «مجوز»    مالي، 

)Authorization(هاياعتبارنامه «  ) و «Accreditations(    خود را از نهادهاي وابسته به دولتِ در
به  طبقه   خدمتِ كنيد  نگاه  دست  اين  از  پيشنهادهايي  و  ايده  اين  مورد  در  كنند.  دريافت  حاكم  ي 
 گرايان».نهايت ) تحت عنوان «مسير پيشنهاديِ جريانِ بي٤ي (شماره ي  ضميمه
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م ٢٩٧اند؟نبرده   يی جا  هنوز  و ارد ي ل ي م  و  هستند  ت ي محروم  و   فقر   در  نفر   اردها ي لي چرا  رها 

 دهي رس   يی جا   به   کار   د ي شوند؟ چرا با   ی ثروتمندان، هر سال، ثروتمندتر و قدرتمندتر از قبل م 

  تِ يدرصد جمع   ۵٠معادل    ن، ي زم   ی کره   ی رو   افراد   ن ي فر از ثروتمندتر ن  هشت   فقط   که   باشد 

اخت  در  ثروت  باشند؟  ار ي جهان  پ  راد ي ا ٢٩٨داشته  مبارزات  چرا  کجاست؟  در   یاپ ي کار 

  منجر نشده است؟   ن ي مبارز  ت ي محروم  انِ يپا   به  ن ي محروم 

  ی رفته   ی ها رفتن دوباره از راه ها و  ويی جواب در بازگ  یجستجو بينيم  می   که   جاست   ن ي ا 

تازه   ی ا شه ي اند  به   از ي دهد و ن ی نم   جه ي سابق نت  ی » تکرار یِ  گفتمانِ «انقلابنشرِ گذشته و باز

 ی، ماندگار و کلان را در جامعه ی ا شه ي ممکن، ر ، ی واقع   ر يي تغ  ک ي بتواند  که  است  ع ي و بد 

 
، انقلاب روسيه  )١٧٨٩بزرگ تاريخ مدرن، مانند انقلاب فرانسه (  هايانقلابتوان به  به طور مثال مي  ٢٩٧

تاريخ و جغرافياي    هاي خاصِ)، اشاره كرد كه، در نهايت، با فراز و نشيب ١٩٧٩و انقلاب ايران (  )١٩١٧(
اند. و نيز  ختم شده  ي روابطِ طبقاتيِ قديميبا همان جوهره   هاي حاكم جديدطبقه   خود، به بازتوليدِ

ابتكارعمل مي به  مجموعه توان  مانند  و  هايي  خودكفا  (   محورتعاوني ي   Mondragon«ماندراگون» 

Coporationِاي محدود باقي  خويش، در عرصه   ) در اسپانيا اشاره كرد كه، با وجود كاميابي نسبي
براي الگوسازي و ترويجِ نهادينه در قلبِ    بين المللي خود را  مانده و توانِ گسترش فرامحلي و تعميمِ

بينيم خطاهاي نظري، مانند تاكيد  اند. اين جاست كه مينداشته   شدناقتصاد سرمايه داريِ رو به جهاني 
اين    هاي مهم مادي و فكري برشمرده دردر حالي كه اين طبقه، ضعف-ي كارگرمحوري طبقه  بر نقشِ

شناسانه، توسط نيروهاي انقلابي  آسيب   عميقِ  ، تا چه حد، از يك دركِ-كشدرا با خود يدك مي   بحث
هاي كاركردي و  و به طور عمده چپ، در دنياي امروز، به دور است. همين امر نيز آنها را از بازنگري 

زمان به  تاريخي را به بار آورده است.    داشته و لذا، نوعي از ايستايي و عدم تحركِب دور  بدون تعص
هاي  ي زمين، زنگ حيات بشري روي كره   انداز به خطر افتادنِما نشسته است و چشم  كنشِ  داوريِ

اند. (در زماني كه اين كتاب در حال تهيه بود  هشدار را براي يك بازنگري جدي و ژرف به صدا درآورده 
بودن   از جدي  نشان  منتشر مي شد كه  پيرامون شرايط محيط زيستي  نگران كننده  اخبار  پيوسته 

گرا» قرار داشت. به طور مثال  بيني كنشي بحث يك «جهان ي اوليه ارائه كه در پس ايده اضطرابي است  
  ». منبع:  است  سابقهيهوا در سطح اروپا ب  يدما   يبالا  زانيمنگاه كنيد به اين خبر: «

 dw.com/fa-ir/ است-بيسابقه-اروپا-سطح-در-هوا-دماي-بالاي- ميزان /a-55803514 

  ثروتمندتر  جهان  از  يمي ن  از  كه   يمرد  هشت  «با  عنوان  تحت ريز  يمقاله   به   د يكن  نگاه  باره  نيا  در ٢٩٨
   :د»يكن  ملاقات  هستند

cbsnews.com/media/meet-the-8-men-who-are-wealthier-than-half-the-globe-
davos-world-economic-forum/ 
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آن را، سرانجام،    ی چند هزار ساله   ی و عوارضِ منف   ی طبقات   ی به وجود آورد و فاصله   ی بشر 

  کن کند.   شه ير  ی بشر   ی گام به گام، از جامعه 

  تواند باشد؟  ی م   چه   ع يتازه و بد   ی شه ياند   ن ي ا:  است   ن ي پرسش اما ا 

 ین ي ناکام گذشته را بازب  ی رگريي تغ   یها ده ي ها و اشه ي جاست که ضرورت دارد نخست اند   ن ي ا 

به مثابه «ضدالگو»،د ي کرده تا شا  ی شناس ب يو آس  ها، آن   ی احتمال   ی خطا   از   ز ي با پره٢٩٩، 

  . م ي کن   ی موثر را معرف   د ي فکر جد  ک ي  م ي بتوان

  محروم   یبن بست طبقه 
 یک ي د، به طور مکانتوان می محروم ن  ی ثابت کرده است که طبقه   ی و مبارزات   ی خ ي تار  ی تجربه 

خود را جبران کند. برعکس،   ی چند قرنه   ی و فکر   ی ماد   یافتادگ ، فاصله و عقب ی ناگهان   ا ي 

 رطلبانيي دارد؛ وقت و تلاش کنشگران و تغ   ی ف ي و کار ک  اد ي زمان ز   نده، ي برخورد پو  به   ازي ن 

که بتواند انکار کند، در    ستيصورت، ک   ن ي ا   ر ي دهد. در غ   جه ي باشد که نت   ی ر ي در مس  د ي با 

 یهاتحقق آرمان   ی برا   ی مبارزه و کوشش فراوان  ، ی و معاصر، زمان، انرژ   م ي قد   خ ي طول تار

باب   ن ي در ا  ز ي ن  ار ي بس  ی های طلبانه در سراسر جهان صرف شده و فداکار و عدالت   یمردم 

  ٣٠٠اند؟ ه د ي نرس  جه ي صورت گرفته است؟ اما چرا به نت

 
299 Counter-model 

بينيم كه داري ميي سرمايهبا نگاهي به سرنوشت تلخ سنديكاهاي كارگري در كشورهاي پيشرفته  ٣٠٠
بينيم برخي از اين  پيوندند. از آن سوي، وقتي ميهر چه كمتري از مزدبگيران به آنها مي  چگونه تعدادِ

سنديكاها، در كشورهايي مانند آمريكا، به حمايت از كانديداهاي دست راستي و عوام فريب، مانند دونالد  
كه    وعود» مپرسيم كه كجاست آن «آگاهي طبقاتيِكنند از خود مي، اقدام مي٢٠١٦ترامپ در سال  

تشخيص منافع   ي كارگر شود؟ كجاست آن قدرتِقرار بود سبب تشخيص «دوست» و «دشمن» طبقه
الگوهاي رفتاري    ناخواسته به بازتوليدِ  دادن  ي كارگر را از مسير ياريجمعي كه بايد خط حركت طبقه

طبقاتي، يا انحراف در آن و يا،   آگاهيِ  حاكم بازدارد؟ آيا اين غيبتِ   نظام طبقاتي  سازِو اجتماعي محكم 
  ) نيست كه اين كارگران را در كنارِ false consciousness( شايد، همان «آگاهي طبقاتي كاذب» 

دهد تا، به دست خود، بدترين نوع استثمارگران را بر سرنوشت  عوام فريب قرار مي   ضدبشريِ  عناصرِ
 socialگيري «ذهنيتِ اجتماعي» (آيا اين نبايد خبر از خارج شدن شرايط شكلخويش حاكم سازند؟  

subjectivity صورت از  گونه بندي )  اين  آيا  بدهد؟  سنتي  «انقلابيونِ»  فكريِ  دستگاهِ  فرضيِ  هاي 
هاي تغييرگرا را به ضرورت يك بازنگري در رويكرد خود نسبت به جهان امروز  ها نبايد جريان واقعيت 

 واقف سازد؟  
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 طي شرا  ن ي ا   ی ر ي منجر به شکل گ  یِ ها ی کار زه ي ر  رامونِ ي پ  بحثِ   وارد   فرصت   ن ي نگارنده در ا 

، در قالب  ن ي قبل از ا   ، ی تا حد  را   کار   ن ي ا .  شود نمی   جهان   در  » ی «انقلاب   مبارزات   بار تاسف 

علت   ک ي   ، ی مقطع   و   ی ک ي تاکت  ل ي دلا   ی جا، اما، در ورا   ن ي در ا ٣٠١. م ي دو کتاب صورت داده ا 

)،  سم ي الي عدالت خواه (مانند سوس   ی ها ی ن يبکه، جهان   ن ي ه و آن ا بود   نهفته   امر  ن ي در ا  ی ا شه ي ر 

 یپروژه   ک ي   ی فکر   ی ده و پوشش   ی مستمر نظر   ی ه ي تغذ   ی لازم، برا   ی فلسف   ی از توشه 

کاره   مه ي ن  اي اغلب،    ، ی انقلاب   ی ها ، طرح ز ي ن  ل ي دل  ن ي اند. به هم ، برخوردار نبوده ن ي اد يبن   ريي تغ

  ر ييدرجا زده، تغ  ی دولت   ت ي ري مد   ی وانسالار ي و د   يی اجرا   ی ها در چنبره   ا ي به هدر رفته و  

نها داد   ت يماه  در  و  نوع   ت، يه  بازتول   ی به  س  دي از  و  تفکر  همان  مورد   ی طبقات   ستم ي از 

  ٣٠٢شده اند.  ل ي تعرضشان تبد

 
يك مثال ديگر، بعد از ترامپ در آمريكا، مورد ژاير بولسونارو، كانديداي دست راستي، در برزيل بود.  

ي  نشين برزيل از اين نماينده براي اطلاع بيشتر از حمايت بخشي از كارگران و ساكنان مناطق حاشيه 
  ي سرمايه دار برزيل نگاه كنيد به اين منبع:  طبقه

 thewire.in/world/bolsonaro-working-class-brazilians-presidency 
ز  ا است: «  كردهمنتشر    ي موضوع مورد بحثدرباره   اشاره به دو كتابي است كه نگارنده قبل از اين ٣٠١

»  انقلاب در انقلابي گري«) و  ١٣٨٧-رانيمبارزه چپ ا  يبرا  ينظر   يهااني» (بنچپ نمايي تا چپ گرايي
  ).  ١٣٨٧-اني رانيا  مبارزات  ينظر  يهاه يدر پا  ي(كنكاش

جامعه توسط پيروان ماركس    ساختارِ  قدرت سياسي و سازماندهيِ  ساماندهيِ  ي ميان واقعيتِفاصله  ٣٠٢
»  قرائت ماركستوان در بخشي از كتاب «در روسيه، نسبت به آن چه مورد نظر ماركس بوده است را مي 

كتاب]  ( فرانسوي  نوشتهLire Marx[روايت  فيلسوفِ)  كورتز»    ماركسيستِ  ي  «روبرت  آلماني 
)Robert Kurzمي توضيح  جايي  در  وي  ديد.  لنينيستيِ)  تعبير  چگونه،  كه  مدار»  -«دولت  دهد 
)Statist [En] / Etatist [Fr](   غافل    ي كليديته از اين نك  ، انقلاب در جامعه  ي پياده كردنِاز نحوه

ضرورتِ وجودِ    ،اند و بقاي هر يك) دو روي يك سكه market) و بازار( state«دولت» (  ماند كهمي
به همين دليل، دولت، بازار.    ي ماليِتغذيهطلبد و  نظارت بر بازار، دولت مي  كند.ديگري را ايجاب مي

از انقلاب اكتبر، ناديده گرفتنِ ضرورت و اهميتِ برنامه تاريخيِ مشخصِ روسيه   درمثالِ ريزي  ي پس 
آماده   ،لابيقانپسا   شرايطِ مشكل براي  دولت،  محوِ  روندِ  تقويت  و  ميسازي  بي آفرين  به  شود.  توجهي 

متوهم را، در اتحاد جماهير شوروي سابق    هاي»پيشين، «كمونيست   توليديِ  روابطِ  ساختاريِ  دگرسازيِ
هاي  شرق، به آن جا رساند كه، با تشكيل و ساماندهي دستگاه   و بعدها در بسياري از كشورهاي بلوكِ

در   »سوسياليسم از بالا«كه در حال پياده كردن نوعي  كنند، اين گونه تصور »دولتي« عريض و طويلِ
آنها نتوانستند دريابند كه، بدون    ؛جامعه هستند؛ اما ديديم كه چنين نبود و با شكست روبرو شدند

بقا و قدرت گرفتن    بقاي هر يك، ضمانتِ  ي دولت و بازار، وجود وي دو پديده ديالكتيكي از رابطه   دركِ
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  ي به واسطه داري، ديگري است. به همين خاطر، به زعم نويسنده، نبرد طبقاتي آنها، براي محو سرمايه 

كاري كه آنها كردند اين بود  در واقع،  سبب محوِ نبرد طبقاتي شد.    ،  گونهداري سرمايه   روابطِ  بازتوليدِ
اسمِ به  روابط طبقاتي  مبارزه  كه  استمرارِ  ابزار  را  دستگاه  يعني –ي طبقاتي،  و    -دولت  تقويت كرده 

ماركس از «بَرهمكنُش» دولت و    ديالكتيكي مورد نظرِداري به آن بخشيدند. نبودِ دركِ  اختيارات دامنه 
دولت توسط لنين و استالين و    بازار در اين استراتژي كاملن آشكار است. به نحوي كه، در نهايت، حفظِ

بازار را در شكلي متفاوت، اما با ماهيت و كاركردي مشابه،    روابطِ  سلاف آنها در شوروي سابق، بازتوليدِ اَ
توانست  چگونه مي  ،غافل بوده است  -تا اين حد بديهي-امري    . نيروي انقلابيي كه از دركِايجاب كرد

پيچيدگي ساختاربنديِ باشد  بازتوليدِ  قادر  از  براي ممانعت  را،    جامعه،  ماهيت طبقاتي  داراي  روابط 
  )  Lire Marx, p.165هاي خويش منظور دارد؟ نگاه كنيد به (شكل، در طرح و برنامه   عليرغم تفاوتِ

هاي  سوسياليسم فقط از طريق خودشكوفايي توده "كنند كه ماركس بر اين باور بود كه  آنها فراموش مي 
هايي كه آزاديشان را با دست خود از پايين و در قالب بازيگران  تواند اجرا شود، توده فعال و در حركت مي

شان است به دست  ي تاريخ و در نبردي كه براي به دست گرفتن سرنوشت و نه فقط حاضران در صحنه
  ) newpol.org/socialism-below(منبع:    ". اندآورده 

ي قدرتِ بالا به پايين، به  منظم، هدفمند و نهادينه لنين و يارانش در عدم واگذاريِ  فاحشِ اين خطايِ
،  شدندآنها مجبور    و  شد  هاتوده  انفعال، جداشدگي و سستيِ  كلمه، سبب  فنيِو    ، روانيمعناي اجتماعي

اي وسيع بازسازي كنند؛ چون دولت بازسازي  ي جامعه، قدرت دولتي را در پهنهي امور روزمره براي اداره 
بازار تاريخي همزادِ  ،شد،  نهادِ  عنوان  به ظهور داشت؛ پس، روابطِ  ،او  به  نوعِ -  عرضه و تقاضا  نياز    از 

گر، به دليل  حاكم گشت. يعني، قشرهاي اجتماعي توليد   اقتصادبار ديگر بر    -غيرخودكفا و غيرخودگران
بازماندند و به عنوان    يشتوليدي خو  هايخلاقيت   بري از توانِوابستگيِ مديريتي به بالا، از كشف و بهره 

ي  دوباره   ثروت. با استقرار  انِتوليدگر   به مثابه  نه ديگرو    در بازار ظاهر شدندو خدمات  متقاضيان كالا  
بازار است، ضرورت و    ي روابط و كاركردِهاي حاكم بر آن، كه جوهره قانونمندي روابط عرضه و تقاضا،  

استالينيستي در روسيه اين بود -گسترش پيدا كرد و نهادينه شد. اما خطاي ديگر حاكميت لنينيستي
گسترشِ دولت افزايش    همپايِ  بازار  ه روابطِك  ،نخواستند به اين واقعيت  انكارگرايانه،  ، با يك گرايشِكه
ي ديوانسالاري بود،  پاسخ دهند. به همين خاطر، به طور مصنوعي، يك سوي كار را كه توسعه  ،يابدمي

توهمِ گرفتند  با  پي  سوسياليسم  اجراي  به  ضرورتِ  ،خدمت  كه  را،  معادله  ديگر  سوي    گسترشِ   اما 
توجهي قرار دادند. اين  داري است، مورد بينظام سرمايه   تِاخصوصياز  بازار بود، با اين باور كه    اقتصاديِ

از درون   اتحاد جماهير شوروي را  اقتصادي و    ساختارِ  آشكار ميانِ  يك تناقضِبه  عدم توازن بود كه 
  اتحاد جماهير شوروي و بلوكِ   اجتماعي دچار كرد و شهروندان را فرسوده و نازا ساخت. پيكرِ  ساختارِ

ناقص، بدقواره و    يمجموعه كنند، به يك  رشد مي   بدنشكه فقط برخي از اعضاي    فرديشرق، مانند  
  تهاجميِ   نش، در ابعادِمَسياسي، روابط بازاري   ساختارِ  با فروپاشيِ  ،توازن تبديل شد و در نهايت  فاقدِ

در دو    ،پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي  ،روابط   رد و كلان، از درون آن بيرون جهيد. اين نوعِخُ
در سياست    )Boris Yeltsin» (بوريس يلتسين«  مانندي اقتصاد و سياست بروز كرد و افرادي  عرصه 
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در سرنوشت بشر   ی ا شه يتحول ر  ی نده ي زا  نتوانستند   ی رو   ن ي از ا  » ی «انقلاب   ی ها ی تئور   ن ي ا 

 برداشتِ نادرستِ  ک ي  از بطنِ  - برند  ان ي خواستند از می که م  ی همانند نظام - باشند که خود 

 یدرباره   ی فلسف   ی ن يب ت ي که همان محدود-   ی محاسبات   ی خطا   ن ي آمده بودند. ا   رون ي ب   ی خ ي تار 

و   ی «انقلاب   ی ها ی ن ي بو جهان   ی زوجِ مکاتب فکر   در  - است   انسان   و  عت ي طب  ی ها ت ي ظرف 

 یبه شکل   ا ي شکل    ک ي و محافظه کار» و «راست و چپ»، به    کال ي »، «راد ی انقلاب ضد  

ا  شده ی م   د ي بازتول  گر، ي د  فلسف ناقصِ   نگرش   ن ي است؛  همه   ، ی   مشترک   ن ي ا   ی مخرجِ 

 یها شه ي اند   ن ي اگر ماب  ی تفاوت   ان، ي م  ن ي به ظاهر متناقض و متضاد بوده است. در ا   ی ها ه ي نظر

ا  به  است  بوده  راست  و  ن  گشته   ی م   باز   ن يچپ  کدام  است   ی اجتماع   ی رو ي که،  قرار 

 ی ها به طبقه ت ي محدود   تِ ي ري ، مد ی دار ه ي : در سرماکند   ت ي ري را مد ٣٠٣منابع»   تِ ي«محدود 

تفاوت فقط در شکل   ن ي ؛ اما ا شود می کارگر سپرده    ی ، به طبقه سم يال ي سوس   در   و   دار ه ي سرما

هر دو   شده در بطنِ   نه ي » نهاد یِ نگر ت ي که «محدود  ن ي و مشابه است ا   ی ا شه ي است؛ آن چه ر 

 ی نظر   بستِ تفاوت شکل، هر دو را به بن   رغم ي مشترک و عل   ل ي دل   ک ي، به عنوان  ی دئولوژ ي ا 

  ٣٠٤کشاند. ی م   ی عمل   ی و ناکام 

 
از دل آن    غولِ  ،) Mikhail Khodorkovskyو « ميخائيل خودروفسكي» ( مافياي نفتي روسيه، 

دستگاه دولت با نهاد بازار بود كه در عمل از روسيه يك كشور   دهيِي بازتطابق بيرون آمدند. اين مرحله 
و    )Vladimir Putin(  پوتينولاديمير  داري بيرون كشيد. اينك نيز  طبقاتي داراي روابط بارز سرمايه 

ي دو طرفه، قدرت خود را در روسيه  مافيايي اين رابطه   خصلتِ  باند او در تلاش هستند كه، با حفظِ 
هاي  ي دو طرفه، با دشواري اين رابطه  ها، با وجود دركِبينيم كه چينيتحكيم كنند. در همين حال مي 

دولت و بازار هستند و موفق به پديد آوردن الگويي به   در حال ايجاد نوعي توازن ميان دو نهادِ ،فراوان
«حزب كمونيست    پلنگ توليديِ-گاو-اند كه نوعي شترداري دولتي سوسياليستي» شدهنام «سرمايه 

تاريخي اين    الگوهاي نظري، تمام شانسِ  بينيم كه چگونه، ضعفِخلق چين» است. در اين جا باز مي 
را از ميان بردند.   شكوفايي انسان  و بسترسازِ جوامع براي دستيابي به يك نظام واقعي رهاشده از طبقه

ي  شماره ي  كنيد به ضميمهاندازي متفاوت در باره ي تغيير از پايين نگاه  براي ديدن يك مثال از چشم
 بازار». -ي دولتدوگانه   ي پرهيز از بازتوليدِ) تحت عنوان «درباره ٥(

303 Resource scarcity 
نگاهِ  ٣٠٤ يك  هم  از  نوعي  از  ماركسيسم  ادبياتِ  در  مطرح شده  ديكتاتوري  نوع  دو  هر  وزني  فلسفي، 

. در حالي  شودمي ي «ديكتاتوري بورژوازي» محسوب  برخوردارند؛ يعني «ديكتاتوري پرولتاريا» قرينه
ي نظامي است كه در آن، طبقه  سوي  رفتن به  يه نشان  »ديكتاتوري بورژوازي«  عبارتمطرح كردن    كه
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ا تشابهِ  ا   سم ي الي و سوس  ی دار   ه ي سرما  ی ها ی دئولوژ ي وجه  برا   ن ي در  دو،  که، هر   یاست 

» و ر ي ناپذ   ان ي«پا   ی توسعه   ی اند، نه برا شده   ی » طراح عت ي  منابعِ طبیِ ر ي پذ ان ي  «پا تِ ي ري مد 

از آنها مهم   ک ي طرفداران هر    ی د برا توان می که    يی هابا تفاوت -  ل ي دل   ن ي ها؛ به هم آن   دار ي پا 

پتانس قادر نبوده   ک ي  چ ي ه  - جلوه کنند   ی و اساس  ب   م ي ، عظ ی واقع   ی ها ل ي اند   طي مح   کران يو 

قرار دهند. هر دو، به درجات و   ی بردار را مورد توجه و بهره   ی انسان   ی و جامعه   ی ع يطب 

  ل، ي دل  ن ي نگر و به هم ت ي و محدود   ش ياند نظر، بسته ، تنگ ی  فلسفثِ ي مختلف، از ح  ی ها شکل 

  ان ي م  ی ناهماهنگ ، محکومِ به شکست و درجازدن بوده و هستند. مشکلِ  يیاجرا   ث ياز ح 

  ل ي تبد  ی ا ه ي و پا   ی ساختار   مشکلِ   ک ي »، در هر دو، به  کران يب   یِ کرانمند» و «هست   «نگاهِ 

 به  را   ثروت   د ي تول   ی خود از فزون   درکِ   ز ي ن  ی انقلاب   ی ها کند. مدل ی م   و   کرده   عمل   و   شده 

 آن   چنگ   از   را   ی اس ي که قدرت س   ی از نظام - مانده    ی باق   د ي تول   ی وه ي دارتر کردن ش دامنه 

 دي تول   ی اقتصاد   به همان منطقِ   دن ي تداوم بخش   ی عن ي ٣٠٥محدود ساختند؛  - بودند   ده ي کش  رون ي ب 

  متفاوت.   ی اس يس   ر ي و رنگ و تفس  ی اجتماع   ش ي با آرا 

 
را  ،برتر از خشونتِ-  اكثريت جامعه  توليد و    از دسترسي به منابع، ابزارِ  -مادي يا نمادين  با استفاده 

سابق    ي برترِ، قرار است كه طبقه »ديكتاتوري پرولتاريا«ي آن، يعني  سازد، در قرينهها محروم ميثروت 
سازي  اين است كه دليل و چرايي تلاش هريك، براي محروم اما  . پرسش  شود از اين دسترسي محروم  

»  محدوديت گرا«ي فلسفي  و نشان حضور يك انديشه   دِّتوانيم رَديگري، چيست؟ اين جاست كه مي 
)finitist(   براي هر يك، توجيه ببينيم كه  به ثروترا  از دسترسي ديگري  ها و  گر ضرورتِ ممانعت 

شوند. به همين  منابعي است كه به مثابه محدود، كم، ناياب، كمياب و به هر روي، پايان پذير، قلمداد مي 
گير در شكل، روش و شعار، هر دو مجبور به بازتوليد يك نوع  هاي چشمدليل است كه، با وجود تفاوت

  ،با عناوين مختلف،  شوند؛ منطقي كه در آن، پيوسته، اقليتياز منطق بر ساختار روابط اجتماعي مي
هاي خود را به پايين منتقل  اكثريت را، به دلخواه خويش محاسبه و مديريت و تصميم   سرنوشت و ثروتِ
اين نظام بسته حتي  چين    كشور  كند. درو يا تحميل مي از بالا، با اصطلاح جالبِ از    ي كنترل شده 

  بردند.  ي ) نام م People’s Democratic Dictatorship(  «ديكتاتوري دمكراتيك خلق»
، شاهد تبليغات  )١٩٤٩(  و هم پس از انقلاب چين )  ١٩١٧(به همين دليل، هم پس از انقلاب اكتبر ٣٠٥

شكستن ركوردهاي قبلي   آنها،وسيع ميان كارگران براي معرفي الگوهايي هستيم كه شاخصِ اصلي  
يك  "و سرعت بالاي كار بود. در چين، مائو بر اين باور بود كه    بيشترتوليد از طريق گذاشتن زمان  

الگوي كارگر قهرمان بايد مفتخر، شجاع، از خودگذشته و آرزومند به تغيير نظم حاكم باشد تا شرايط  
شد تا در آن هاي تبليغاتي تهيه ميهم در شوروي و هم در چين، دائم فيلم  "ها بچرخد. به نفع توده

ي پس  در روسيه  از اين گرايشي  نمونه   ند.نتشويق ك  هاي قهرمانكارگران را به پيروي از اين اَبركارگر
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 یِ پرداز ی تئور   در   فراوان   رادات ي ا   دگر ي ، به طور مشخص، تول ی فلسف   ضعفِ دستگاهِ   ن ي ا 

 یِ دگ ي چ ي به عظمت، غنا و پ  توان می پندار، ن ت ي محدود نشِ يبوده است. در ب   ن ي  محرومیِ انقلاب 

، خاطر   ن ي برد و پرداخت. به همی پ   یهست   ی ها ده ي مندرج در عالم و پد   ی نده يپو   یها ره ي زنج 

 ی، دچار نوع ی و انسان   ی اجتماع   ی ساختاربند   ی بر عرصه   - و تابع آن -   ی ماد   بر جهانِ   نگاهِ 

ساز و ی  مداوم، غن شِ ي بر پو  ی نگرشِ مبتن شود. در نبودِ  ی م  ی ک يانجمادِ مکان   و   ی ش ي اندتنگ 

، به سرعت، آن   ر يي تغ  ی ساخته شده برا  ی ها ی تئور   ، ی و اجتماع   ی  ماد یِ در هست   ندهي فزا 

نما به  را  خود  بودن  ناکارآمد  و  بودن  بستراقتصاد ی م   ش ي نارسا  ساختنِ  از  و   ،ی گذارند 

  ٣٠٦مانند.ی جامعه عاجز م   ن ي ادي بن   ی  دگرساز یِ و فرهنگ  ی اجتماع   ، ی اس ي س 

را از    - يیاي تجربه شده از نوع شورو -  ی ست ي الي و سوس   ی دار ه ي ، دو نظام سرما ر ي درجدول ز 

 یدرضرورت محدودساز   زي و ن   ی ع يبه منابع طب  ها در نگاهِ آن   ن ي ادي بن  یِ فلسف   باورِ   ثِ ي ح 

دو باعث ساختن   ن ي مشابهات ا   جِ ي . نتاکنيم می   سه ي توسط همگان مقا  منابع   ن ي به ا   ی دسترس 

ها در انسان   ی بند و طبقه  ی بند : صف شود می   کسان ي   ش يکماب   ت ي ماه   ی دارا   ی روابط اجتماع 

وجه نامشابه آنهاست.   گانه يماند تفاوت در ظاهر و گفتمان که  ی . م ی اجتماع   ساختارِ   درونِ 

و مشخص بر سرنوشت   ی ماد   ی شود و اثر ی خلاصه م   غات يتنها در ارائه و تبل   ن ي اما ا 

  نداشته است.    ی ست ي ال ي شبه سوس  ا ي و    ی دار ه ي در جوامع سرما   ی بشر 

  

 
تلاش و كار توليدي بيش از اندازه و فعال كارگر نمونه و  از انقلاب حركت استخانوف بود كه بر مبناي  

  اي اين در حالي بود كه، دليل پايه  ) برپاشده بود.Alexey Stakhanovپركار «آلكسي استخانووف» (
، از خودگذشتگي افراطي،  تمركز بر اين روش مكانيكيِ افزايش توليد، به بهاي خستگي  و علت اصلي

سازي جسمي و رواني كارگران و ايجاد فضاي تبليغات و شانتاژ (فشار رواني) براي آنها، همانا،  فرسوده 
بهتر،  كيفي  محدود بودن مندرج در نگاه فلسفي ايشان بود كه راه تفكر و خلاقيت براي يافتن مسيرهاي  

همانند «فورديسم»  آنها «استخانوويسم» سوسياليستي بست. افزايش توليد را مي ترِتر و انساني اخلاقي
هاي جلوتر  بود كه در بخش  گونه ايوسواس «كميت گرايي»  اسيرِداري،  و «تايلوريسم» در قلب سرمايه 

  به آن خواهيم پرداخت. 
 taylorfrancis.com/books/9781315097862/chapters/10.4324/9781315097862-5 

كه از دل آن نيز    -مانند كوبا و نيكاراگوئه-تر ديگري  هاي كوچك در اين جا ديگر از اشاره به نمونه    ٣٠٦
مانند «خمرهاي سرخ» در كامبوج، حتي به فاجعه    ،بيرون نيامد و در مواردياي  خارق العاده موفقيت  

  . كنيممي كشيده شد، خودداري  
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ظاهر و 

 ی ارائه 

متفاوت از 

 عملکرد

 ج ينتا 

مشخص 

  ی شناخت جامعه 

 عدم  ت ي ري مد 

 یدسترس 

 به  همگان

 هاثروت 

 یفلسفه 

 يیا گر ت يمحدود 

 

  ی دار ه ي سرما  +  +  +  - 

 سم يال ي سوس +  +  +  - 

 شده تجربه 

  

  یگر ي عدم مشابهت با د    -                       ی گر ي مشابهت با د    + 

  

ا  ن  ی بند شکل   که   م ي ابي ی درم   ب ي رتت   ن ي به   ی اجتماع - یانسان   ی جوهره   به   که   ست ي متفاوت 

 ک ي  برپاسازِ   ِ ی در عناصر ساختار   ی هرگونه مشابهت   ؛ انجامد ی م   جامعه   ک ي متفاوت در  

به ظاهر متقابل و متضاد به   ی جامعه   چند   ا ي در دو    ی قابل توجه   ی تواند همسان ی م   جامعه 

ادامه  در  آورد.  ا   نک ي ا   ، ی شناس ب ي آس   بحثِ   ی وجود  انقلاب  م ي بپرداز   ن ي به  چرا،   ونِ ي که 

  شدند. ی م مواجه  ی ناکام  با   راه   ن ي جهان متفاوت در ا   ک ي  ی آرزومند به بنا 

  شدگانغارت ینگرانه تکَ  یِ نيبکج
  ن ي آنها ا  ن ي از مهمتر   ی ک ي   د ي متعدد است، اما شا   یسنت   ی گر ی انقلاب   یِ کام نا  ل ي که دلا   م ي گفت   

 ی ل ي دستگاه تحل  ک ي محروم بودن از    ی گذشته، به واسطه   ی انقلاب   ی ها ده ي ا   باشد که اغلبِ 

 ی را محدود و متمرکز بر حوزه   ی گر ر يي تغ   ی اصل   یِ و مجرا   ر ي مس   ر، ي نگر و فراگ جانبه   همه 

آنها  ٣٠٧»است ي «س  بودند.  م ساخته  کسبِ ی تصور  با  که،  «قدرت    کردند 

ها انسان   ان ي م  ی روابطِ نابرابرِ طبقات خِ ي تار  یر ي چند متغ   ی ند کُلِ معادله توانمی ٣٠٨»،ی اس ي س 

  اما نتوانستند.   ، کنند  رو   و   ر ي ، زن ي اد ي را، به طور بن
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در   ، را   ی سنت   یِ گر ی  شکستِ انقلاب يیِ درکِ چرا   ی ، برا یِ  فن یِ اب ي  ردرِ ي مس  ن ي نخست   ما   جا   ن ي ا 

 یِ خ ي  تار شِ ي پو ی چندگانه   جنبه از جوانبِ  ک ي، تنها » ی اس يس  قدرتِ «  رِ ي . تسخم ي دار ار ي اخت 

م   ريي تغ بر  در  برتر محورِ   چهارِ   از .  رد ي گی را  حفظ  که   ی طبقه   ی   برتر 

انقلاب یِ ها طرح ٣٠٩م،ي شمردبر  تسخ  ی  متک یِ   به  ی اس ي س   ت ي  حاکمرِ ي بر  فقط    عنصر،  ک ي، 

 ی طبقه   یِ بقا   که رازِ   ست يدر حال   ن ي . ا ی اس ي پردازند؛ آن هم، قدرت س ی  قدرت، م عنصرِ   ی عن ي 

ا  اخت   ن ي برتر در  دارد و هم «ثروت» را؛ و به طور   ار ي است که هم «قدرت» را در 

 
ي پايين از هر دو  طبقه  سازيي برتر و محروم منظور در اختيار داشتن ثروت و قدرت از سوي طبقه   ٣٠٩

يابيم هم چنين به سازوكارهاي لازم براي كسب و حفظ هريك از اين دو كه بپردازيم درمياينهاست.  
كه طريقِ كسبِ قدرت سياسي در حركتِ انقلابي، تا چه حد، نسبت به روندِ تاريخيِ طي شده توسط  

  محصولِ   ،اين روند  ،دست گرفتن اين قدرت متفاوت است. براي بورژوازي   بهدار، براي  ي سرمايه طبقه
داري بوده است  دوران قبل از سرمايه   طبقاتيِ  ي طولاني تاريخي به ارث برده شده از امتيازاتِيك تجربه

تجربه يك  فرودستان،  براي  اين  و  تفاوت  ناگهاني.  و  شبه  يك  تفاوتي  مديريت»   در  دو،  «كيفيتِ 
)management quality  را در فرداي تسخير قدرت سياسي  -) است اول و حرفِ آخر  كه حرفِ 

سازي شده و بر  ي كشورداري، انقلابيون به سرعت وادار به في البداهه. بدون دانش و تجربه-زندمي
ساز  رويدادها در اين شرايط، هر خطايي زمينه  كنند. با توجه به شتابِاساس آزمايش و خطا حركت مي 

اقداماتِشود  مياشتباه ديگري   و  اين تصميمات  انباشت  به صورتِ  و در يك جايي،  «بحران»   غلط 
)crisis كه حرف  »مديريت«آيد و از آن پس، ديگر نه بحث از  س قدرت ميأي در ر) به سراغِ مجموعه ،

به شكلي ديگر و در ي بحران جامعه  »كنترل«از   به مثابه آن چه  اين روند، درست  بود.  زده خواهد 
  »توليدگرِ بحران«به  »درگيرِ بحران«دهد، نظام حاكم را از داري رخ ميضربآهنگي متفاوت در سرمايه 

مي زمينهتبديل  سرانجام،  و  ميكند  فراهم  را  آن  فروپاشي  شناسيِي  روش  ي  نظريه  سازد. 
اتكاء به دركِ زنجيرهاجازه مي   -خواهيم ديدچنان كه دورتر  -گرايي»  نهايت «بي با  هاي علت و  دهد 

ها، ديد متفاوت و دقيقي از روندهاي تغيير انسان و جامعه داشته باشيم و به اين واسطه  معلولي پديده 
  بتوانيم مسير بهتري را براي دگرسازي ژرف جامعه انتخاب كنيم.  
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 چهارنوع یِ سهمِ اصل   ی قدرت، فرادستان، به طور معمول، دارنده   ی مشخص، در عرصه 

    ٣١١باشند.ی م ٣١٠یفرهنگ   و   ی اجتماع  ، ی اقتصاد   ، ی اس ي قدرت س 

بوده که ٣١٢»ی نگاه «تکَ بعُد   ک يگذشته، به طور عمده، حول    ی ها قرن   در   ون يطرح انقلاب 

 یاس ي که قدرت س  - چهارگانه را    ی ها قدرت   ن ي ا   از   ی ک يها، فقط  توده  ست يآن، کاف   ی بر مبنا 

متنوع ها و ابعاد  ه ي در لا- جامعه را    لِ ، کُ بالا   از   و   بکشند   رون ي حاکم ب   ی از دست طبقه   - باشد 

 یاس ي س  قدرتِ   رِ ي با تسخ   یاست که، حت   ن ي ا  ان ي م   ن ي دگرگون سازند. موضوع مهم درا   - آن 

و   ی رسم -   گر يمهم د   ی آنها، همزمان، پارامترها   ی انقلاب   ني مبارز  ت ياقل   ا ي ها و  توسط توده 

مانند، ی م   ی حاکم باق   ی در دست طبقه   - مي مستق ري غ   ا ي  م ي مستق  ، ی رعلن يو غ   ی علن   ، ی رسم ر ي غ 

 
بندي چهارگانه را نيز  ثروت» برشمرديم، بايد اين تقسيم-ي «قدرتچنان كه در راستاي دوگانه هم   ٣١٠

و قدرتِ  اجتماعي  اقتصادي، قدرتِ سياسي، قدرتِ  از يك سو، قدرتِ  به هر دو تعميم دهيم. يعني 
ي  ي ثروتِ چهارگانه، با ارجاع به مفاهيم «سرمايه فرهنگي را مد نظر قرار دهيم و از آن سوي نيز، درباره 

تشكيل،    به چگونگيِ  ،ي فرهنگي»ي اجتماعي» و «سرمايه سياسي»، «سرمايه ي  اقتصادي»، «سرمايه 
تحليلي كه بتواند اين روابط پوياي چندسويه و علت و معلولي را در    ؛انباشت و مصرف آنها بيانديشيم

  ي يك استراتژي موفق براي تغيير خواهد بود.  ي اوليه خود منظور كند دستمايه 
اجتماعي بشر،    تاريخِ  ي برتر، در طولِنگري فراموش شده است اين كه، طبقهبُعدآن چه در اين تك   ٣١١

جامعه را در اختيار داشته است و به    كلانِهاي  ساختار  كليت و تماميتِ  ساماندهي تقريبن انحصاريِ
دست  شناخت و مديريت،    از حيثِي سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ،  همين دليل، در هر چهار عرصه

چهار حوزه    هرهاي اصلي و كنترل در  جريان   گريِهدايت   بالا را دارد و مالك و مدير ابزارهاي اصليِ
دانيم كه بخشِ به اصطلاح «خودجوش» و «مردمي» در اين چهار عرصه، مانند  است. به ويژه وقتي مي

ي قدرت  آمريكا، تابع سازوكارهايي است كه فرادستان، به واسطه   سيستم دو حزبي انتخابات در سياستِ 
اند. به همين خاطر، آن چه  هاي چهارگانه، تعبيه و نهادينه كردهو ثروت خويش، در هر يك از اين حوزه

هايي است كه براي  كانال   دهند، تا حد زيادي، تابعِانجام مي   -انتخاب و گزينش خود  همِوَبا تَ-ها  توده 
و حتي «ضروري»    »عادي«شده و به عنوان هنجار،    تعبيهها در جامعه مستقر و  هدايت اين انتخاب 

هاي  ي فرودست، داوطلبانه، در دانشگاه اعضاي طبقه   به طور مثال،  . به همان ترتيب كه،شودمي پنداشته  
گيرند  را فرا مي   هاي فرادست ثبت نام، شهريه پرداخت كرده و محتواي فكر و دروس آن طبقه   يساخته 

فرادستان درآيند و از اين راه براي    اي و اجتماعي خويش به خدمتِدر زندگي حرفه  كه چگونه  دانندب  تا
زندگي اجتماعي، در موارد    كليِ  معيشتي تهيه ببينند. انتخابِ حركت يا عدم حركت در مسيرِ  خود منبعِ

ي در  كشي اين مسير با حاكماني است كه اين اختيار را، به واسطهمتعددي، با شهروندان است، اما خط 
  اند.  مان قدرت و ثروت، به طور انحصاري براي خويش حفظ كرده أاختيار داشتن تو

312 Unidimensional 
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به    همان توانِ   ا ي -   ی اقتصاد   قدرتِ   ژه، ي و به و  ی فرهنگ   قدرتِ   ، ی اجتماع   جمله: قدرتِ از  

ابزارها   ی ر ي کارگ و   تاثرِ   و   ر ي تاث  و   وندهاي. بدون در نظر گرفتن پ - ثروت   د يتول  ی منابع 

از   ک ي چهارگانه) در کسب و حفظ هر    ی ها ه ي ثروت (سرما  ت يو اهم  ها قدرت   ن ي ا  متقابل 

 ،نخست   ،ق ي از طر- گري د   ی سه گانه   ی ها به قدرت   ی ر ي تاخ  پرداختن   ی، استراتژ ها قدرت 

کارساز نبوده   - ی مصادره و فشار و صدور حکم حکومت   ، از بالا و بعد  ی اس ي قدرت س  کسبِ 

ا  بالا، سر   ن ي است؛ چرا که  و    ه ي قهر  ی زده، توام با قوه شتاب   ع، ي قبضه کردن قدرت از 

به   ی سم ي کالي راد  مد   ی سخت   که  می   ت ي ري قابل  همه است  نشان  ت ي خصوص   ن ي ا   ی باشد؛  ها 

 یدانش و تجربه   د ي فرصت و شا  - اندده ي که به قدرت رس- دهد که، نزد فرودستان جامعه  ی م 

  ني ا  و ظرافتِ   ی دگ ي چي  پ تِ ي ري مد   جامع، جهتِ   ی ها ها و نقشه برنامه   ی طراح   ی برا   ، ی کاف 

چندمتغر يي تغ نبوده    ی ر ي ات  موجود  چندجانبه،  ا نباشد   ا ي و  به  تغ  ب، ي ترت  ن ي .   رِ يي روشِ 

 ی دگ ي چ يساز نسبت به پ و سرنوشت  یجد  از بالا، با غفلتِ   زي زده و قهرآم جان ي زده، هشتاب 

تدارکِ   ی را، برا   ی چهارگانه، هرگونه امکان   ی ها قدرت   ی ساختارها  ان ي م  اي پو   یها بستان بده 

و   ی اقتصاد   ، ی اجتماع   ، ی اسيس   ی ها قدرت   ی ا شه ي ر  ی و ساختاربند   ی ن يآفر ، نهاد ی ساز ان ي بن

    ٣١٣ساخته است.ی دشوار م   ار ي بس ا ي ، ناممکن  ی فرهنگ 

 
حرف بسيار    گيرنداي كه مورد جهل و غفلت محرومان و انقلابيون آنها قرار مي عواملِ پايه   يبارهدر    ٣١٣

  منظم، به طور  دخيل هستند كه، در اين ميان   فراوانيشناختيِشناختي و روانهاي جامعه است. پديده 
صورت    مورد آنهاهاي انقلابي فرودستان در  هيچ گونه كار مطالعاتي و ارزيابي جديي از سوي سازمان 

  »شورايي«، پيش و بيش از آن كه  »مديريت شوراييموضوع «گيرد. به طور مثال، درك اين نكته كه  نمي
ي اقتصادي، صنعتي، خدماتي و  هاي پيچيده ي مجموعه است. چگونه مي توان اداره   »مديريتي«باشد،  

د و غير متبحر، سپرد؟ آيا با تمام نيت خوبي  لَهايي شريف و زحمتكش، اما نابَيا اداري را به دست انسان
علاقمند به    ،حتي در شرايطي كه بخشي از نيروهاي متخصص-ها را   كه دارند، مي توانند اين مجموعه

به پيش برند، به نحوي كه، هم ضرر ندهند    ،درازمدت  در چارچوب يك استراتژيِ  -همكاري با آنها باشند
رحم،  ها همچنان پر از رقابتِ بيها يا سده و هم رشد و پيشرفت و بقاي خود را، در يك جهانِ تا دهه

دانيم كه استقرارِ روابط دمكراتيك در جامعه نياز  ي سياسي و اجتماعي، مي تامين نمايند؟ يا در عرصه
) «فرد»  جامعه   )individualبه  معناي  (-دارد    شناختيدر  «خودبنياد»  انسان  يك  -selfكه 

constructedاست لايه-)  اعضاي  اغلب  كه،  آن  حال  روندِ؛  محروم،  فرد   تبديلِ  هاي  به  توده  از 
)individualizationروابط    دليل، آمادگي عملياتي و رفتاري در چارچوبِ  ايناند و به  ) را طي نكرده

هاي  ، ناخودآگاه، به دنبال حركت فرودستانسياسي و اجتماعي «دمكراتيك» را ندارند. به همين خاطر،  
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(حکومت و دولت)   ی اس يس  قدرت   رِ ي تسخ  که   مي توجه کن   ی فن  یساده   ی نکته   ن ي ا  به   جا  ن ي در ا 

 طبقات که    ی ط ي جامعه است. در شرا   ی امور روزمره   تِ ي ر ي مد نِ ي سنگ   تِ ي مسئولقبولِ   معادلِ 

 امور خرد و کلان  یِ اجتماع   ت ير ي مد   ی آن، برا   ن يي پا   طبقاتِ   ژه، ي جامعه و به و   مسلطِ ر ي غ 

 یبر عهده   مهم   ن ي ا  ت ي را ندارند، تمام مسئول   ی کاف   ی ، دانش و تجربه ی جامعه هنوز آمادگ 

م  قرار  دولت  ا رد ي گی دستگاه  امورِ یِ ت ي ري مد   ی فه ي وظ   ن ي.  نظم     حفظِ  هدفِ  با  روزمره، 

تام   ی اجتماع  حداقلنِ ي و  کارکردِ  برا   ی   ب  ی دولت   ی جامعه،  در شور  ی نوپا،  وغرق  تجربه 

بوده و به سرعت،   ن ي بار سنگ   ک ي به مثابه    خته، ي آشفته و به هم ر   ی ط يدر شرا   ، ی انقلاب 

و   ی اساس   راتِ يي تغ  جادِ ي ا   ري حرکت در مس  ی ممتد برا   ی و ترمز   ن ي سهمگ   ی به چالش   ل ي تبد

 تير ي در تلاطم مد  ی انقلاب   . با افتادن دولتِ شود می   - شده و گام به گام به شکل محاسبه -   ن ي اد ي بن

  از  ی ار ي بس   ی دخالتِ فعال در اداره   ی جامعه برا   ی روز به روزِ امور خُرد و عدم آمادگ 

امور   ی برا   ی مشارکت   ی شده   ی ز ي رهوشمندانه و برنامه   یساز انداز دگرگون ، چشم موارد 

از بالا   هيجان زده گرا و  کنترل   یِ بند هم ر س   ی ، به نوع ت يرنگ شده و در نها جامعه کم   کلانِ 

با   ون، يجامعه توسط انقلاب   یِ ها ان ي بن  یِ  دگرساز یِ اصل   طرحِ   ان، ي م  ن ي شود. در ا ی م   ل ي تبد

 ثروت،  حفظ   و   د ي قدرت و نقش آنها در تول   ی ها حوزه   ی ده ي چ ي گرفتن روابطِ متقابلِ پ  ده ي ناد 

را حاکم ساخته و ضرورتِ بازگشت   ی اجتماع   کشانده، هراسِ   ی نظم ی کار را به آشوب و ب 

 
رنگيِ فرديِ خود را در پررنگيِ جمعيِ  گردند تا در آن حل شوند و از اين طريق، بتوانند كمتوده وار مي

سياسيِ    يك حركتِ  صِرف  يبراي آن كه بدانيم، به واسطه هايي است  ها مثال توده جبران كنند. اين
توام با عجله و شتاب از بالا نيست كه مي توانيم ره به جايي ببريم. شكستنِ ديد مكانيكي بر فرايندِ  

تواند نخستين  مي  -يعني يك فرايند پويا و چند بعدي-تغيير و ديدن آن به چشم يك واقعيتِ ارگانيك  
تربيتِ در  روش   نسلِ  درستِ  گام  و  انقلابيونِنوين  «انقلابِ  گراي  همان  اين،  باشد.  آگاه  و  در    ماهر 

،  تغيير جامعه را از سبك رويايي، ذهني و رومانتيك  گري» است كه نياز داريم تا بتوانيم روشِانقلابي 
پروژه  بينانه، فني و  واقع  كاريست دشوار كه  به حالت  همان طور كه جلوتر  -محور آن تبديل كنيم. 

طبيعت، جامعه و انسان  هستي،  قبل از هر چيز، نياز به يك ديدِ بنيادين متفاوت بر    -توضيح خواهيم داد
دهيم، تلاشي گرايي» توضيح مينهايت ي بي عنوان «فلسفه  ه، بكتاب  دوم  بخشاي كه در  دارد. فلسفه

متفاوت بنيادين  ديد  اين  ايجاد  براي  يك است  و  بريم  بهره  فلسفي  قدمگاه  اين  از  بتوانيم  اگر   .
عمل«جهان  و  دقيق  مسيرِبيني»  در  بزرگي  پيشرفتِ  شك  بي  بسازيم،    گريِ انقلابي   جايگزينيِ  گرا 

ايم. اين همان  عقلاني و متدولوژيك (روشمند) به دست آورده   گريِاحساسي و ايدئولوژيك با يك انقلابي 
  گيرد.  گرايي» شكل مينهايت ي بيتلاش ماست كه در مراحل جلوتر در قالب «نظريه 
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، ی کتاتور ي از د   ی استقرار نوع   ت، ي مجدد به خشونت و در نها  از ي ن  ت، ينظم و امن   و استقرارِ 

  سازد. ی را، مطرح م   گانه ي  ی نه ي به عنوان گز

  ی طبقه   ی اساس   ی ها ، ضعف ی از بالا، به خوب   یاس ي  کسبِ قدرت سیِ بعُد   ک ي  راهبردِ   ن ي ا 

طراح  در  طر   یها شالوده   ی ساز دگرگون   جامعِ   ی ها نقشه   ی محروم،  از  کنشِ   ق ي جامعه 

 یشه ي اند   نبودِ   ، ی گر يد   و   ی ماد   امکاناتِ   دِ ي گذارد: کمبود شد ی م   ش ي  هدفمند را به نمارگرِ يي تغ

برا  مناسب،  فکر  و  فرا   یِ دورنگرانه   تصورِ   ی خلاق  تغ ندِ يتناسبِ  نبودِ جر ر يي   در   یان ي . 

را تدارک   ی و پَسامبارزات   ی مبارزات   ت يموفق   ی عناصر «لازم» برا   ی  که بتواند تمام یِ انقلاب 

اند ي بب ناکام   ی اشه ي ر  ی دگرگون   ی برا   کال ي راد   ی روها ي ن  متعددِ   ی ها ده ي ،  با  قابل   ی جامعه 

 است  ی خ يشوم تار   ی ده ي پد   ک ي  ، ی ت ي ري مد  و   ی ز ي ر  برنامه بِ يع   ن ي شود. ا ی مواجه م   ی ن ي بش ي پ 

که، با   يیها افکنده است. شکست   ه ي سا   ر ي دو قرن اخ   ی هاانقلاب   ی تمام سرنوشتِ   بر  که 

    ٣١٤برند.ی مشترک رنج م  ح ي و ناصح   رسازنده ي غ   ی ها ه ي وجودِ تفاوتِ شکل، از درونما 

ا  انقلاب   یِ ش ياند  تک رادِ ي ا   ن ي در مقابل  به   ی نزد فرودستان، طبقه   ی کنشِ  برتر، برعکس، 

 موثرِ   ی واحاطه   ینظر   ق يعم  ی آگاه   ش ي خو  ی طبقات   ی بودن سلطه ضرورتِ فهمِ چندجانبه 

به دل است   کرده   دا ي پ   ی عمل   یکنشگران طبقه   ، ی شناخت و روش   ی ضعفِ دستگاه فلسف   ل ي . 

 
،  اند. از جملهتغييرطلب كاركرده  هاي اجتماعيِجامعه شناسان زيادي روي اين روندسازي حركت  ٣١٤

(جامعه  تورن»  «آلن  فرانسوي  پيشنهادAlain Touraineِشناس  با  وي  مندي»  «تاريخ  مفهومِ  ). 
)Historicité (Fr)(،  سرنوشت خود در اختيار دارد. وي    داند كه جامعه براي تغييرِآن را نيرويي مي

خويش براساس    هايِتوان يك جامعه براي برپاسازي كنش"پردازد:  مي  منديتاريخاين گونه به تعريف 
داري  ي سرمايه جامعه   تحولِ  در تحليلِ   او  ".هاي اجتماعيالگوهاي فرهنگي و از طريق تضادها و جنبش

ي  نه در پي انباشت ثروت و سرمايه  ،ي برترطبقه  ،مقطعيدهد در يك  رسد كه تشخيص ميبه جايي مي
اي است كه ما در اين جا به  اين به طور دقيق نكته ؛كه در اختيار گرفتن دانش و تخصص است  ،مادي

  ، شناس راآن اشاره داريم. همان طور كه بسياري از نيروهاي چپ فرانسه و اروپايي، هشدار اين جامعه 
ي برتر  هاي اجتماعي مردمي را به طبقه جنبش   ناديده گرفتند و بازيِ  ،كه برخاسته از مطالعات وي بود

 - و عادت به-، با اصرار بر  امروز  باختند، بازهم اين امكان وجود دارد كه نيروهاي تغييرطلب و انقلابي
نگاهِ بيانديشند كه مي  ،قديمي  همان  ارگانيك طبقاتي سرمايهتوانند گره اين گونه  برتري  با  دار  ي  را 

ي مكانيكي انقلاب كارگري باز كنند. (براي داشتن يك خلاصه ي كوتاه از كارهاي مفصل «آلن  ضربه
 تورن» نگاه كنيد به اين منبع:

   lemondepolitique.fr/cours/sociologie/contemporains/alain_touraine.htm   
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بودن روندها   یبودن ساختارها، چند بعُد   ه ي لا   چند   ند، ي جانبه بودن فرا محروم، از درکِ چند 

 گام به گام بودنِ   از ضرورتِ   ز ي و ن٣١٥» ی گر «برهمکنش   تِ بودن معادلا   ی ر ي و چند متغ 

 یانسان   یها نه ي با هز  ل، ي دل   ن ي اند و به هم، عاجز بوده آن   ت يموفق   ني تام   ی ، برا ی طرح انقلاب 

برند.  ی نبرده و نم   يی اند که ره به جا را آغاز کرده   يی ها ام ي ها و ق ، جنبش ن ي ارسنگ ي بس   ی و ماد 

 ی طبقات   یِ خ ي تار  تِ يموقع  لِ ي صاحبان ثروت و قدرت، که به دل   ان ي در م   ی ت ي ري مد   انباشتِ تبحرِ 

 یطبقات  ی لا ي است   به   دن ي بخش گام مهم در تداوم    ک ي آنها حاصل شده است،    ی ا حرفه   گاه يو جا 

آن سو ی جامعه محسوب م  از   یبقا   ن ي تام   ی فرودستان جامعه، که برا   ان ي ، در م ی شود؛ 

اند، مشغول بوده   يی  اجرا نِ يي در سطوح پا   ی ک يز ي ف  ی ، به طور عمده به کارها ش ي خو  ی شت ي مع

 یآن، به اندازه  ی ها ها و ظرافت ی دگ ي چي  پ درکِ  و  ی ت ير ي مد  ی فرصتِ کسبِ دانش و تجربه 

    ٣١٦وجود نداشته است.  ، ی کاف 
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به فعاليت تكراري و    ساده  مقايسه كنيد زندگي سي ساله يك كارگرِ ٣١٦ را كه روزي هشت ساعت 
  مالك كار او كه، به عنوان  كاري و آچاركشي مشغول است، با زندگي صاحبچكش   يا  ايستاي خشت زدن

ها، طراحي  ي گزارش صد كارگر، هشت ساعت در روز به مطالعه  ده يا چند و مدير يك كارخانه با چند
زني، بحث و  ها، مذاكره و چانه بيلان بررسي    حسابداري و  نظارت بر وضعيت مالي و امور،  ريزيو نقشه

هاي بازار  گفتگو با مسولان و كاركنان زير دست خود، حل و فصل مشكلات كاري، دنبال كردن گرايش 
هاي  گيري استراتژي بازاريابي و فروش، مديريت جنبه ها و تجزيه و تحليل آنها براي تصميمو قيمت

 ، ديدِذهني  ساله، از پيچيدگيِ  ي سي مشغول است. كدام يك از اين دو، در يك بازهمختلف فني و...  
  ، برخوردار خواهد بود؟ و اينك يتوانايي مديريتي بالاتر گيري تاكتيكي وي تصميماستراتژيك و تجربه 

كاري و    رد و كلانِهاي پياپي و در سطوح خُ ميلياردي و براي قرن   ميليوني و  همين پديده را به مقياس
خاصي از    در طول تاريخ، يا در هر مقطعِكاري خود    ي برتر، به دليل مشغوليتِطبقه  ؛مديريتي ببريم

در حالي كه فرودستان، در نوعي از    ؛شودمي تر  تر و عملياتيداراي ذهنِ جمعي پيچيده و پيچيده آن،  
تكراري و تعيين شده از بالا مشغول بوده   ، ساده،فيزيكيكار   ، به طور عمده، بهعدمِ خلاقيتِ مديريتي

مديريتي متفاوت برخوردارند و  -هوشِ عملي  گذرانند. اين دو، به همين واسطه، از دو سطحِو عمر مي 
امكانات، يك فاصله و  مادي  نابرابري  بر  با يكديگر، علاوه  عظيم  در مصاف  پشتوانه ي  و ي  در    فكري 

ساز غلبه كرد؟ ما  توان بر اين عدم مساوات عظيم و سرنوشت نيز دارند. چگونه مي  مديريتي  يتجربه
هاي «انقلابي»  ايم، اما يك چيز تا اين جا آشكار است: روش ها صحبت كرده حل قدري جلوتر در مورد راه 

بايد تدبيري نو    ،ي كهتر ندارد. به همين دليلپاسخي براي رفع اين كمبود جدي طبقه   ،سنتي سابق
سطح انديشيد.   عظيمِ  شكافِ  توانايياين  طبقهطبقه  هاي  و  فرادست  فرودستي  طريقي   ي  به  بايد 
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را به  یاس ي که در گذشته قدرت س  ی ون يانقلاب  ، ی ت ير ي دانش مد ی جد  ضعف  ن ي ا ی به واسطه 

گرفته  شده دست  مجبور  ناش اند،  با  «آزما   ی گر ياند،  روشِ  به  جستن  توسل   و   ش ي و 

به بازتول٣١٧»، خطا  بزنند که، عل   يی هانظام    ناقصِ دِ ي سرانجام،  متفاوتِ   ظاهرِ   رغم ي دست 

، ی طبقات   یِ کش نظامِ بهره   ی ، برا ی ات ي کارآمد و عمل   و ي آلترنات  ک يخود،    کال ي پرشور و راد 

که،    ن ي اند جز ا ده ي ند   ی ا چاره   ، یمقطع   کي ، در  ی حت   ون، ي انقلاب   ن ي اند. اشده ی محسوب نم 

 راثي م  «حفظِ   و تحت عنوان پرطمطراقِ   ش ي خو  نِ ي آغاز   از حرکتِ   يیا ي نگه داشتن بقا  ی برا 

 یساز محروم   ، ی طبقات   ی ساختار آلوده به فاصله   ک ي   ی کاره مه ين  د ي بازتول   به   اقدام   »، ی انقلاب 

 یها وعده داده شده، توام با سانسور، خفقان و کور کردن چشمه   ی و آزاد   رفاه   از   ت ي اکثر

  ٣١٨مزاحم بکنند. ی فرد   ی ها و استعدادها ت ي خلاق 

 شي، ب که   چرا  است؛  بوده   ی ه ي بد ی انقلاب  - ]شبه [  م يي بهتر است بگو- ی ها پروژه  ن ي شکست ا 

 دکي فرودست را    ی طبقه   تِ ي شده در کل  نه ينهاد   ی فکر   مِ ي عظ  ی با خود، ناتوان   ، ز ي چ هر   از 

 یِ خ ي تار طِ ي شرا  یِ ر ي گشکل   يیِ از چرا ٣١٩»،ی ل ي تحل   ی اند و بدون کسبِ «خودآگاه ده ي کشی م 

 یعلمر ي غ   یِ ز ي گرت ي و واقع   ی فلسف   یبار سست  فاجعه جِ ي اند از نتاسته توانمی ن  ش، ي خو فِ ي ضع 

 ،ی کش و وارثِ فقر فلسف دک ي کنند،  ی م   م ي که آنها ترس  ی ا ی بمانند. افق انقلابامان    کارشان در

  نظامِ پردازشِ اطلاعات آنها بوده است. یِ ها و ناکارآمد قصانِ داده ، نُ ی ل ي ضعفِ دستگاه تحل 

 
بر مبناي تعريف كانت  باور آورد.    تغييرگري  مندي كارگرايانه پر شود تا بتوان به نتيجههوشمندانه و واقع 

 نياز به «عبور از نابالغي فكري خودساخته» است.   ،) Enlightenment«روشنگري» (از  
317 Trial and error 

  ر ي ) در اتحاد جماهApparatchikي دولتي «آپارتچيك» (ي طبقهي بارز آن، ظهور پديده نمونه  ٣١٨
به تدر  يو حكومت  يحزب  يه يبلندپا  مسئولان.  باشدي م  سابق  يشورو با مشكلات  ج،يكه،    ي در مصاف 

واقع  ميعظ برا-  يو  آمادگ   يكه  پشت كرده،    يگري انقلاب  يبه جوهره   -اندنداشته   يخاص  يآن  خود 
  با   را،  مردم  تياكثر  و  ساختند  شيخو  يطبقه  ،يقول  به  و  قشر  رفاه   يفدا  را  يستياليسوس  يهاآرمان 

برتر در    يفرو بردند تا به سهم خود و مشابه طبقه  يو فرهنگ  يترس و اجبار و خشونت، در فقر ماد 
.  شوند  مندبهره   شيخو  يقشر و طبقه  يبرا  يانحصار   قدرتِ  و  ثروت  از  يبيترك  از ،يداره يجوامع سرما

  سركوبگرِ  و  يتيامن  يهادستگاه   خود،  شيشكل گرفته به نفع رفاه و آسا  يمجموعه   نيحفظ ا  يگاه، برا آن
به   يتوده ها را از دسترس ز،ي جا نخود، آن  يسر جامعه مستقر كردند تا به نوبه   يو بالا سيمخوف تاس

  ثروت و قدرت بازدارند.  
319 Analytical self-awareness 
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 یجانبه   چند   یرها ي ابعاد و متغ  ی «آگاهی کاذب» طبقاتی نبوده است؟ آيا اين همان پديده 

پ  در  م   ی ساختارها   ی ها ی دگ ي چي مندرج  که  جامعه،  تجز   ست ي بای متعدد   لِ ي تحل   و   ه ي مورد 

آن همت   ر يي که به تغ   ی ا  جامعه یِ خ ي تار   ت ي از موقع  ون ي، در فهمِ انقلاب رند ي گ  قرار   ی کاربرد 

ا   ب يکرده بودند، غا   سمي مارکس  پرُبارِ   نتِ سُ   ی، حت ان ي م   ن ي بوده و همچنان هم است. در 

ا   شود نمی موفق    ی انقلاب  و    ی ز ي گر  ی ا ه ي پا   ی ها ضعف   ن ي از  راست   ک ي بزند  به   یطرح 

    ٣٢٠بخش و قابل اجرا را ارائه دهد. تحول 

، ی ساختار  یدگرگون  جاد يا ی بازهم، برا  اي ، انتخاب با ماست: کم يو  ست ي ، در قرن ب نکي ا 

قرون قبل   ی سترَون، ناتوانمند و شکست خورده   ی رها ي اقدام به تکرار حرکت در همان مس 

نو در   ی به راست   ی ، طرح يی ربناي  ز یِ شناس   ب يآس   ی بار، به واسطه   ن ي ، ا که   ن ي ا   ا ي   و   م ي کن ی م 

  . م ي انداز ی م 

    فکر نو
نظر پی م   به  که  «دگرساز   طرحِ   کي   شرطِ   ش ي رسد  بحث  به  شدن  وارد  همانا،   ی نو، 

متفاوت است؛  ٣٢١»ن ي اد ي بن جا   ، ی عن ي از منظرِ  بر رو   ی به  تمرکز  و   کيتنها «   ی توجه 

ورود عنصر  عنصر   ی »  هم،  آن  س -  يی روبنا  ی و  قدرت  «همه   م يي اي ب  ، - یاس ي مثل  و 

 
ي  ورزان عمده آن جا كه انديشه  ؛است  )technical» (فني «  انقلابي يك نقدِ  نقد نگارنده بر چپِ  ٣٢٠

اند و  ) گير كرده events-oriented analysis(  »رويداد محور  تحليلِ«  چپ معاصر، در پيچ و خمِ
به اين دليل،    ؛اند تغيير دهند توجه كنندخواسته اي كه مياند به تحولِ كيفي و عميق پديده نتوانسته 

از يك سو و تغيير بالقوه   منفي  ي ميان تغييرِ بالفعلِفاصله انقلابيون در پي آن    ي مثبتيجامعه  كه 
انديشه بوده  امروز،  كه  رسيده  حدي  به  ديگر،  سوي  از  جريانِ اند،  اكثريتِ  هاي  براي  جامعه،    چپ، 

به دشواري قابل تصور استسخت  با جوهره هضم و حتي  ارزشي، هر چند كه اكثريت عظيمي  و    ي 
  هاي نسخه  ي نسل جوان بهدليل رويكرد دوباره   ،شايد  كنند.هاي چپ احساس نزديكي ميانديشه   انساني

  ، ناشي از همين آگاهي جوانان نسبت به ضرورتِ »كاپيتال ماركس«ل آثار كلاسيك چپ، مانند  ياص
و چه    ي نظريبازگشت به سرچشمه   رت و ضرورتِددرگير ق  ي نهادينهايستاساز چپِ  گيِگريز از روزمره 

ي انقلابي باشد. نگارنده علاقمندان به اين بحث را به كتاب ديگري از خود با عنوان  انديشه  بسا فلسفي
  ي هااني(بن  گرايينمايي تا چپاز چپ   » دعوت مي كند. (كورش عرفاني،گرايينمايي تا چپاز چپ «

  )١٣٨٩  -)رانيا  چپ  يمبارزه   يبرا  ينظر 
321 Fundamental change 
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  م ي بپرداز  ی ا ه ي و به ساختن نظر   داده   قرار   شرط   ش ي به عنوان پ  طرح خود را ٣٢٢»ی جانبگ 

 یبنا   ی برا ٣٢٤»رساخت ي «ز   گاه ي جا  ش، ي خو ٣٢٣»ی رندگ ي «دربرگ   خصلتِ   ی که، به واسطه 

 ک ي. اما دهد  اختصاص  خود به  را  ین ي آفرر يي تغ  ی  معادله گرِ يد  ی ها مراحل و حوزه   ی تمام 

ما، به   ی د باشد؟ اشاره توان می جامع بودن، چه  ی مشخصات، برا  ن ي با ا   ، ی فکر  رساخت ي ز 

فلسف  انسان یِ درکِ  هست   از  زندگ یها  و  جامعه  جهان،  با    ی ،  در   ک ياست.  نو  نگاه 

در م ي توان می ٣٢٥»ی شناس ی «هست  از  کل   ی ا چه ي ،  تار  ی به  شانس  را   یگر ي د  ی خ ي متفاوت، 

  .  م ي امتحان کن

  یِ  فلسف دِ ي که بتواند د   افتد ي به راه ب   ی اجتماع - یفکر   حرکتِ   ک ي ، اگر  که   است   ن ي ما ا   ی ه ي فرض 

خواهد بود که    ی نظام طبقات   کُلِ   ن ي را به چالش بکشد، ا  ی  روابطِ نابرابرِ طبقاتیِ کننده   ه ي تغذ

  آن   ی جا   به   گر، يآن فراهم خواهد شد. به عبارت د   ی ها شالوده   یِ دگرگون   ی نه يمتزلزل و زم 

 ني ا   م، ي ) باشیاس ي از روبنا (کسبِ قدرت س   ر يي آغاز تغ   ی گذشته، در پ   ی ها ، همانند انقلاب که 

  ن ي بنا. البته، اري سطحِ ز   ن يتر و ژرف   ن ي تر ی ا ه ي  پا رِ يي تغ   ی برا  م ي اندازي به راه ب  ی بار، انقلاب 

جا به جا   ی و حت   ن ي نامتع   ی ، قدر ی اجتماع - ی اس ي )، در مباحث سربناي ها (روبنا و زواژه 

باره،    ن ي باشند؛ لازم است در ا ی ابهام م   ی رنده ي در برگ   ، خاطر   ن ي شوند و به هم ی مصرف م 

  .  م ي اعمال کن٣٢٦»ی شناخت   روش   ح ي «تصح  ک ي  ابتدا،   ن ي ازهم 

 *  

  معاصر   یِ گری انقلاب یِ شناسروش یِ خطا
و به   ی ) برعلوم انسان يی گرا(ماده   ی ست ي ال يماتر   اي   یست يمارکس   و تفکرِ   اتي ادب  ی اس ي تسلط س 

 ناب، به  یِ کنشگر   ی ها ضرورت   رِ ي ، سبب شده است که، تحت تاثی انقلاب   ی ها ده ي ، بر ا ژه ي و 

 
322 All-embracing 
323 Inclusiveness 
324 Underpinning 

واژه ٣٢٥ ما  كتاب  اين  در  كه  «هستيگفتيم  معادلِي  را  «هستي  شناسي»  از  شناسي» تركيبي 
)ontologyو «كيهان  () خود  ،)cosmologyشناسي»  تعريف كلاسيك  كه   كنيم مي استفاده    ،در 

باشد، اما در تمام طول كتاب، به ) ميonto-cosmologyكيهان شناسي» (-معادل دقيق آن «هستي 
  كنيم. شناسي» ياد مياختصار، از اين مفهوم تركيبي، به عنوان «هستي

326 Methodological rectification 
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 -و البته به نادرست -   ج ي، به تدر ل ي دل   ن ي به هم٣٢٧نشود.   ی توجه   ی ک ي الکتي عمقِ بحث و درکِ د 

و اقتصاد است و   ت يماد   ، ی ه ي و بد  ی به طور جبر ٣٢٨»، ربنا ي باور شکل گرفت که «ز   ن ي ا 

م   ی زمان  تغ " يی ربنا ي ز  ر يي تغ"   م يي گو ی که  منظورمان   یماد   و   ی اقتصاد   ی ساختارها   ر يي ، 

در فهم و   ی نگر بعُد تک   بِ يدچارهمان ع   ون ي انقلاب یِ دستگاه نظر   ، جا هم   ن ي . ااست   جامعه 

-ی اس ي س   قدرتِ «   ی شه ي اند   رادِ ي انقلاب است. ما، با اشاره به همان ا   ی بُعد چند   ی ده ي پد   ی طراح 

غ   برداشتِ   ن ي ا ٣٢٩،» حور م  و  روابطِ   ی ک يالکت ي رد يدگم  و ت ي(ماد ٣٣٠»ربنا ي «ز   ان ي م  از   (

قابل مشاهده است که، تمرکزِ بر اقتصاد،   ی به راحت ٣٣٢.م ي کن ی ) را رد م شه ي (اند٣٣١«روبنا»

 
معادل مطرح شده  بنا به  -كه   )Dialictical materialismاصطلاح «ماترياليسم ديالكتيك» (  ٣٢٧

مي توان آن را «ماده گراييِ روابطِ متقابل و پويا» ناميد، نخستين بار توسط «فردريك    -در اين كتاب
خر مطالعات خود، به أ)، به صورت مدون، مطرح شد. وي، در مراحل متFredrich Engelsانگلس» (
ي  هاي قابل توجه علوم طبيعي در عصر زندگي خويش علاقمند و برآن شد كه، از طريقِ ايدهپيشرفت 

براي وي    »ماترياليسم ديالكتيك«ها را بيازمايد.  ماترياليسم، كاربردهاي فلسفي و سياسي اين پيشرفت 
ي فلسفه هاي قابل اثبات و معتبر، به اين دو عرصهي علوم را، به شكلابزاري بود كه مي توانست توسعه 

را پويا، منعطف و باز تلقي   »ماترياليسم ديالكتيك «و سياست وارد و ادغام كند. به همين دليل نيز، وي،  
اي» بود كه، «ماتريالسيم ديالكتيك»،  هاي بعد از وي و توسط انقلابيون «حرفه كرد. اين در تلاشمي

  از واقعيت پويا   اصيل خود را از دست داد و به يك روايتِ دگم و منجمدِ ايدئولوژيك  پذيرِانعطاف   خصلتِ
ي آن، در بينش و منش  اي بزرگ به خود ايده و دستآوردهاي فلسفي بالقوه بدل شد. امري كه ضربه

همانقلابي  باره  دراين  كرد.  وارد  ضميمهگري،  به  كنيد  مراجعه  شماره چنين  عنوان  ٣(ي  ي  تحت   (
    ي ديالكتيك».«درباره 

328 Infrastructure 
329 Political-power oriented 
330 Infrastructure/Foundation 
331 Superstructure 

)،  Eduard Bernstein [1850-[1932( ، ادوارد برنشتاينگراچپ   ورزيدر طول تاريخ انديشه  ٣٣٢
اقتصاد    مداوم  براي قرار دادن ، تلاش كرده بود تا اين برخورد مكانيكي  آلماني،  سوسياليستِ  پردازِنظريه 

من پيروزي سوسياليسم را وابسته به «ضرورت  ..."گويد:تصحيح كند. او در جايي مي  ،به عنوان زيربنا را
دانم. برعكس من برآنم كه نه ميسر است و نه ضروري كه به پيروزي  اقتصادي درون مانا»ي آن نمي

). بدون آن  ٢١٤، ص  جبر انقلاب(جان ريز،  اي صرفا ماترياليستي ببخشيم.»  سوسياليسم پايه و شالوده 
بخش  ساير  بخواهيم  نظريات  كه  جسارتِ   »برنشتاين«هاي  كه  گفت  بايد  دهيم،  قرار  تاييد  مورد    را 

انقلابي، قابل تحسين است. اين همان   جنبشِ  گرايي مكانيكي در طراحيِماده   گراي وي، در طردِواقع 
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خطا  ی ل ي تحل  ی انگار ساده   همان   از   ی ا جلوه   جز   ست ي ن   ی ز ي چ  تک یِ و  مکانیِ پندار    یک ي  

 مهم و یِ شناخت و روش   ی فلسف  ضعفِ   ک ي نماد   ن ي ا  ؛ ی اس ي قدرت س  ی گانه ي  ت ياهم   ی درباره 

    ٣٣٣است.  نه يپرهز 

 یاز ابزارها   ی ک يفقط    - شي خو   ر ي ناپذ انکار تِ يبا وجود تمام اهم - اقتصاد    ا ي  ی قدرت اقتصاد   

از   ی ار ي آن؛ در بس   ی برتر بوده و است، نه همه   ی طبقه   یخ ي تار  ی سلطه   د ي و بازتول  د ي تول 

پد ٣٣٤آن.   ن ي مهمتر  ی موارد، نه حت  عنوان  با ساک يارگان  ی ده ي اقتصاد، به   ی ها حوزه   ر ي ، 

 در  شه ي تواند هم ی ست و نم ي کارکرد   و   يی محتوا  ، ی مداوم ساختار ستد  دادو   در   یبشر   اتي ح 

 کيجامعه است که به عنوان    ی دگ ي چي پ  ، تمام رازِ ن ي فرض شود. ا   ی ثابت   گاه ي و جا  ی جا 

  و تحول مداوم است.   ش ي ، در پوی هست  ی دگ ي چي پ  ی نه ي و به مثابه آ ٣٣٥» زنده   ت ي«تمام 

 ربناي ز   ت، يمورد و موقع   فراخورِ . به  ست ي »، ثابت ن ربنا يتوان گفت «ز ی م   اساس   ن ي بر ا 

اقتصاد  فکر   ا ي تواند ماده  ی م   اتي در ح  ن ي اد ي بن  رِ يي خاطر، تغ  ن ي باشد. به هم  فرهنگ   اي، 

ماد ی م   بشر   خ ي تار  ی طبقات  نه  فکرِ   یاقتصاد   تِ يتواند  که  نظام   یدآورنده ي پد   ی فلسف   آن، 

 
  ماركسيستي در جهان و تابعِ  شبه  هايي حركت راههي طرد و انكار آن، كجتيزبيني است كه به واسطه 

  ادامه يافت.    آغاز شد و  ،خطاهاي نظري و مديريتي سوسياليسم شورويايي  آن،
  ي اساس  يهامسله«) در كتاب  Anthony Giddensجامعه شناس بريتانيايي «آنتوني گيدنز» ( ٣٣٣

همچنان كه شناخته  نويسد: «) مي Central problems in social theory(  »ياجتماع  يه يدر نظر
شدند، نگران آن بودند كه  شده است، ماركس و انگلس، هر دو، هنگامي كه به پايان كار خود نزديك مي

به   نابجايي  اهميت  اقتصادي مي زيرساخت برخي تفسيرها درمورد نظرات آنها، كه  از قلم هاي  دادند، 
) روساخت و زيرساخت تاكيد  interdependenceروي وابستگيِ متقابلِ (  ، بيافتد؛ به همين دليل هم

    ".داشتند
Giddens, Anthony; Central Problems in Social Theory, University of California 
Press, 1979 p. 152 

كه   ٣٣٤ گفتيم  اين  از  جامعهپيش  تورن»  بيستم، «آلن  قرن  در  كه  است  معتقد  فرانسوي  شناس 
تر از نخستين  داري از «انباشتِ سرمايه» به «تسلط بر دانش» گراييد و اين عامل دوم را مهم سرمايه

ي انحصار دانش است كه تداوم انباشت ثروت و  كند، چرا كه در شرايط جديد، به واسطه ارزيابي مي 
  .  شودميسر مي سرمايه ممكن و  

335  Organic entity 
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دارد،  ی ها را وام انسان نظرانه،  تنگ   یِ ن ي بجهان   ک ي که، در قالب    ی فکر ٣٣٦باشد.  ی اقتصاد 

طبقات  نظام  چارچوب  اقتصاد   ، ی در  گونه   ی ساختار  به  و   ی ا را  ستمگرانه  ناعادلانه، 

، کند   ريي تغ  ی ن يب جهان   ن ي و تحمل کنند. اگر ا   ل ي و بنا سازند و تحم   یاستثمارگرانه طراح 

  دگرگون خواهد شد.   ز ي ن   ی منطق حاکم بر ساختار اقتصاد 

 یراهکار   ر، ييتغ  در طرحِ   ی بُعدانگار ک ي از    ز ي پره   و٣٣٧»ی نگر «فراخ   ی پس، درراستا 

بازتعرم ي دهی م   شنهاد يپ   ما   که  تَ فِ ي،  به شالوده   یِ بخش ن يُ ع  و   یمبارزه   ی نظر   ی ها متفاوت 

نو و دگروار که، با   ی ن ي بجهان   ک يتازه بر جهان است.    ی فلسف دِ ي د   ک ي ، براساس  ی انقلاب 

رفتارها و  رِ يي تغ ی برا  ی متفاوت، در تعاملِ با ماده، بستر  ی شناس تازه و روش  نگاهِ  قِ يتزر 

 یشوند و دگرگون ی رفتارها عوض شد، ساختارها دگرگون م   ی ساختارها خواهد شد. وقت 

تغ خود،  با  ب   رِ ييساختارها  چه  خواهد    شتر ي هر  دنبال  به  را  رفتارها  ماندگارِ  و 

 
بديهي است كه در اين جا نيز «ماترياليست» ها باز يادآور خواهند شد كه خود اين «فكر فلسفي»   ٣٣٦

برخاسته  نظر گرفتن جزيياتِ  نيز  در  بدون  اما  مكانيكي  برخورد  اين  ماديست.  و شرايط  منشاء  از  ي 
فلسفي   بحثِ  در فصولِدوم كتاب،    بخشباشد. ما در  ها ميهاي علت و معلولي پديده ي زنجيرهپيچيده 

دهيم و در آن، با اشاره  ها را توضيح ميهاي كتاب، سازوكار اين زنجيره اي از ضميمهدر پاره   ،و نيز  آن
دهيم كه چگونه اين موضوع، كه يك پديده  ها نشان مي » پديده مستقلِ   وابسته» و «حياتِ  به «حياتِ

دخالت در آن، موثر  ،حيات خود است، در بحث و بررسي، كالبدشكافي و نيزدر كدام مقطع از اين دو 
ها  در كنار ساير پديده   ،ي علت و معلوليدر درون زنجيره   ،توانداست. به همين خاطر، عامل اقتصادي مي

توان آن در مقابل ساير متغيرها چقدر است، داراي كاركردي مهم و    نسبتِقرار گيرد و بنا بر اين كه  
  ، گونه و فرعي (روبنا) باشد. در يك كلام، در نگاه ديالكتيكي، روبنا و زيربناوزين (زيربنا) يا نقشي معلول

نيست. جايگاه  است،  ضميمه هم   كاركرد  به  كنيد  نگاه  شماره چنين  (ي  «درباره ٣ي  عنوان  با  ي  ) 
    ي ماديت آگاهي».  ) تحت نام «درباره ٣٧ي (ي شماره ديالكتيك» و ضميمه

337 Largeness of view 
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تازه   ی ها ها، روش منش   رِ يي دهد و تغی م   ر يي را تغ٣٤٠ها» «منش ٣٣٩ها»،«روش ٣٣٨داشت. 

    ٣٤١کند.ی خلق م 

 نظرانه و برداشتِ است بر نگاهِ تنگ   ی کتاب، خط بطلان   ن ي ما در ا  ی شنهاد ي پ  یِ فلسف   دِ ي د 

  ني فردِ مجهز به ا٣٤٢براساس آن شروع و بنا شده است.  یطبقات   که نظامِ   یا ی طلب انحصار 

 
براساس نظريه ٣٣٨ نكنيم كه  اجتماعي» صحبت هاي جامعه فراموش  شناختي وقتي در مورد «تغيير 
است؛ اين    حاكم  )social order» (نظم اجتماعي«ي يك جايگزين براي  كنيم، بحث بر سر ارائه مي

باشد. نگاه كنيد  مي  »نهادها، رفتارها و روابط اجتماعي«امر نيز از طريق تحول بخشيدن به سه عنصرِ  
  به:  

Gerarld R.Leslie; Richard Larson; Benjamin Gorman, Order and Change, 
Oxford University Press, 1973, Chapter 4: Social processes . 

  باشد.  رفتار و عملكرد نهادهاي جمعي ميسازوكار،  منظور از«روش»، در اين جا، بافتار،   ٣٣٩
    است.  و رفتارهاي فردي  هاي اخلاقي، انتخابشخصيتي  ش»، در اين جا، ساختارِ نِ منظور از«مَ  ٣٤٠
.  شودمي به عبارت ديگر، تغيير نهاد، سبب تغيير رفتار و تغيير رفتار، موجب تحول ساختار نهاد   ٣٤١

بخشد؛  تداوم مي بازتعريف كرده و    حيات بخشيده، در صورت ضرورت،  سازد و فرد، نهاد رانهاد، فرد را مي
زنده، پويا و متغير است و هيچ شكل ثابت و منجمدي ندارد. هر يك، به    ، يك فرايندِبستان-اين بده

  كنند. شوند و يا معلول خويش را به علت خود تبديل ميسهم خود، علت ديگري مي
اقليت در حالي در تاريخ انسان روي داده    ثروت در دستِ  طلبي و تمركزِكردن» انحصار «نهادينه ٣٤٢

طبقات و نابرابري طبقاتي    كه منجر به پيدايشِ-فكري واجتماعي    بزرگِ  از اين انحرافِ  پيشاست كه  
»  همكاري«و بقاي خود را در    ، سلامتموفقيت  اجتماعي، رازِ-بشر، در طي يك فرايند زيستي  -شد

)cooperation(    همياري«و)  «solidarity(  ِميان   ) اجتماع  بود.  communityاعضاي  يافته   (
پژوهشگرانِ  متخصصان با    (Evolutionary Anthropology)محور»  تحول   شناسيِ«انسان   و 

هزار سال، به دليل   هاده اند كه آنها، براي  هاي اوليه دريافتهي انسان بر روي زندگي و تغذيه مطالعه
استفاده و   اند. برخلاف سوءِي حاصل كار خود دوام آورده عادلانه كار جمعي و نيز تقسيمِ  هماهنگي در

انسان،    ، در كتاب « تبارِاين دانشمندخود  حتي  داري از «تئوري داروين»،  سرمايه   متفكرانِ  برداشتِ  سوءِ
 The Descent of Man, and Selection in Relationطبيعي در پيوند با جنسيت» (  و انتخابِ

to Sex  (حسيهم«هايي مانند  بشر، به دليل خصلت  گويد كه نوعِ، مي ١٨٧١)، در سال «empathy (  
اجتماعاتي كه شامل  "نويسد:  دوام آورده است. او مي  )wealth distribution» (ثروت  تقسيمِ «و  

بودند، بهتر رشد كرده و تعداد بيشتري از بازماندگان    يكديگرشمار بيشتري از اعضاي داراي علاقه به  
شانس بيشتري    ،ثروت و همكاري   تقسيمِ   داروين پيوسته بر اين نكته كه   ".اندرا از خود به جاي گذاشته 

انسان تا نخبه  ،براي بقاي بشر به وجود آورده شناسان، بر  گرايي و سلسله مراتب، تاكيد داشته است. 
دهد دربين آنها، افرادي  اند كه نشان ميهاي اوليه، شواهدي به دست آورده ي بقاياي انسان مبناي مطالعه 
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 خ ي و تار  ی نشان دهد که نظام طبقات   ، ی ن يع   ی ، قادر خواهد بود، با استدلال د ي جد   ی نگاه فلسف 

لازم هستند   ري حال کاذب و غ   ن ي اما در ع   ، ی خ ي تار   ت يواقع   ی دارا   يی ها ده ي پد   بشر   ی طبقات 

 ني ؛ از هم ست ي ن   ی آدم   ی اجتماع  ی زندگ   ن ي حضور آنها در تدو  ی برا   ی ات ي ح   ی و ضرورت 

تمدن، از آنها عبور   ی و نابود   جامعه   در   ی ن ي آفرند، بدونِ خطرِ آشوب توانمی مردمان    ، ی رو 

  . د ي گشا ی ا م ر   تازه   راه   ک ي  تازه،  نگاه   ک يکنند.  

را   ی آرمان   یست يبا ی م   زي ، ما ن ر ي اخ   یها قرن   ونِ ي ، همچون انقلابم ي ني بی م   که   جاست   ن ي در ا 

، ما از  عرصه   ن ي . اما در ا باشد ٣٤٣مطلوب»  ی نقش معروف به «الگو   ی که دارا   م ي ارائه ده 

آرمان   ن ي که، ا  ن ي و آن ا  م ي برخوردار ش ي آل خوده ي ا  ی توانمند  ی خاطر درباره  نان ياطم ک ي 

خواهد   ه ي تک ٣٤٥نگر»و «همه جانبه ٣٤٤«واقع گرا»  یِ فلسف  ی ه ي نظر ک ي   ی بر رو   ی شنهاد ي پ 

از مشکل    بار،   ن ي است که، ا  قرار   نوشتار  ن ي ارائه شده در ا   يی گرا، آرمان ی عن يداشت.  

انسان،   ی جمع   ی ده ي آفر   ن يترده ي چي پ   ن ي «جامعه»، ا   یِ بعُدپندار ک ي و    ی مند ، سکون ی نگر تک 

 
حاصلِ  داشتن  نگه  براي  تلاشي  مي  كه  خود  براي  مي شكار  رانده  جمع  از  اند  همين  كرده  شدند. 

به نسبت ساير  -اجتماعاتِ پرجمعيت    ها در تشكيلِموفقيت انسان  كنند كه، رازِدانشمندان تاييد مي
اند. همين امر سبب شده است كه امروزه، فكرِ  كرده اين بوده كه با هم همكاري مي  -هاهاي ميمون گونه

مناسب براي روابط    )، به عنوان يك جايگزينcooperativesِ(  ها»تعاوني «همكاري جمعي، در قالب  
و سلسله    بندي شدهلايهي  دار شده است. رابطهداري دامنه هاي سرمايهمراتبي در شركت اي سلسله حرفه 

هاي اقتصادي بازتابي است از روابط طبقاتي جامعه. نتيجه و حاصل اين نوع از روابطِ  در شركت   مراتبي
خود را، نه مَحملِ و بستري براي شكوفايي،  ِ فاقد روح انساني، از خودبيگانگيِ كاركنان است كه، كار

.  دانندميهايشان  سلسله مراتب و سهامداران شركت   ي بالايِها رده  ي ماليِصرف، ابزار تغذيه  بلكه به طورِ
ثروت    ضرورتِ انحصارِ  به  كاذب  باورِگرايي» و رهايي از  نهايت ي بي«فلسفه  نظراتي مانند  يبه واسطه 

) خواهد شد كه معادلِ  workي «كار» (اي از رابطه با پديده خوشبختي، بشر وارد دوره   براي احساسِ
بهروزي جمعي و شكوفايي فردي    به منظورِشركتِ توام با ميل و آگاهي در يك همكاري داوطلبانه و  

شود؛ كارِ سازنده، پويا، داوطلبانه  تبديل مي   سرزنده بودنشادي و    زجر، به منبعِ   است. كار، به جاي منبعِ
  و مورد علاقه.  

 filmsforaction.org/news/survival-of-the-nicest 
343 Ideal type 
344 Realistic 
345 Comprehensive  
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 يیگرا آرمان   ک ي   ن ي . اند ي بب  ه ي و چندلا  ی چندوجه   ا، ي و برعکس، جهان را پو ٣٤٦کند  ز ي پره 

  گرا. واقع   يیِ گرا آرمان   ک يکلام،   ک ي مستندگراست؛ در ٣٤٧»ی شناخت ی بر «هست   ی متک 

 
به -گرايان مكانيكي توجه داشته باشيم كه، با نگاهي كه  نگري ماده گمدر اين جا لازم است كه بر دُ  ٣٤٦

) برنشتاين»  «ادوارد  ماركسيسم  نظريه   )Eduard Bernsteinزعمِ  آلماني  نوعي«كالونيسمِ»  "پرداز 
از اين رو ماترياليست  "گويد:  پردازند. برنشتاين در جايي ميبه موضوعات اجتماعي مي  -"بدون خدا است

همانا كالونيستي بدون خدا است. اگر چه به قضا و قدر، كه ذاتِ باري مقرر كرده است، باور ندارد، اما  
قدرتِ اجزاي آن از پيش معين    ي معين و روابطِبه اين باور دارد و بايد باور داشته باشد كه...كُلّيتِ ماده 

هاي  دهيم كه چگونه زنجيره ي بحث توضيح مي) ما در ادامه ٢٠٨، ص. جبر انقلاب (جان ريز،    ". شده اند
ي خويش، ازقدرت تاثيرگذاري  ها و شرايط، به دليل قدمت و گسترهي پديده علت و معلولي شكل دهنده

اراده اجازه مي اين زنجيرهو نفوذ برخوردارند، اما در عين حال، دخالتِ هوش و  ها را دهد كه بتوان 
اگر وجود  -، هيچ جبري  »گرايينهايت بي«  ينظريهسمت و سو بخشيد. در    يا  شناخت، تغيير داد و

  ، »جبر«عيني ندارد.    وجودِ  ، پذيرتر، هيچ جبريمطلق نيست و درافقي دورتر و انعطاف   -داشته باشد
ماده    ، بخشي از واقعيتِفاعل  ماست. در واقع و درعالم بيرون از ذهنِ ما، اختيار  »انتخاب«  انساني  تعبيرِ

در ديالكتيك    كه،توانيم اين چنين بگوييم  آن. به طور مشخص مي   فرضي  است، به همان اندازه كه جبرِ
ي  است. هم چنين در حوزه  »ضعفِ اختيار انسان«، حاصلِ  »ماده  قدرتِ جبرِ«،  ميان جهان و انسان 

اي به اسم  تواند نتيجهاجتماعي، جبر، در واقع، اختيار ديگري است. يعني حاصل كنش يك طبقه مي
ي تحت نفوذ، منفعل بوده و فاقد  به ويژه وقتي طبقه  ؛به دنبال آورد ي ديگر را  طبقه   سرنوشتِ  تعيينِ

ي مسلط باشد. در اين  ي طبقهخويش، از طريق مقابله با اراده   شرايط وجوديتوانايي براي دخالت در 
  بخش سوم كتابرجوع كنيد به  » توضيحاتي آورده است. (گريانقلاب در انقلابيباره نگارنده در كتاب «

  ).  "هاي مبارزهزيرساخت ":  »گريانقلاب در انقلابي«
از    ٣٤٧ ما  آميزه   »شناسيهستي«گفتيم كه منظور  اين كتاب  از وجود در  onto-شناسي (هستي-ي 

cosmologyِاجتماعي» (  مرِي ريز نهفته است كه ما «اَاين امر در اين نكته  ) است. خصوصيتle 

fait social- Frِشئي اجتماعي» (  »دوركهيميِ«  مفهومِ  ) را، بر اساس»la chose sociale-Fr  ،(
  گرايي» و در چارچوبِ نهايت ي «بيبينيم. به عبارت ديگر، در نظريههستي مي ماديِ بخشي از واقعيتِ

هاي هستي با هم) و ي پديده همه   پيوند) (يا همان  universal solidarity«همبستگي عمومي» (
راستايِ  ،نيز «اين   در  به  (باور  همانidentityهماني»  (يا  ذات،    [sameness]  يِگهمبود  )  وجود، 

«طبيعت»    بيكران، در كنارِ  هستيِ  خويش را در  ي انساني» نيز جايگاهِهستي، كيهان و جهان)، «جامعه 
به همين دليل، بر    كند.و به عنوانِ جزيي از «جهان»، يافته و هويت مادي و پديداري مشخص پيدا مي

هاي عموميِ حاكمِ بر  قانونمندي بين    اين معني كهبه    ي اجتماعي است».اين باوريم كه «جامعه، ماده 
ي ديالكتيكي برقرار گشته و امرِ اجتماعي،  ي بشري، نوعي رابطه هاي اجتماعي جامعهقانونمندي هستي و  

ادغام شده  را در زنجيره به مثابه «پديده»اي در درونِ هستي، جايگاه كاركردي  هاي علت و  ي خود 
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   یبندجمع 
 خِ ي تار   یِ شناس   ب ي آس  که   مي ابي ی کتاب گفته شد درم   نخستِ   از آن چه در فصل اول از بخشِ 

 یا ي دن   بارِ اسف   ت يوضع   دنِ ي آفر   در   » ی اجتماع   ی «طبقه   بشر ما را متوجه نقشِ   ی اجتماع 

آنها   ی دسترس   و به تناسبِ   ی اجتماع   ی ها ه ي لا   ان يها م انسان   مِ ي تقس  ی کند. به واسطه ی م   امروز 

شد، با   برقرار   اني آدم   ان يم   روابط   از   نوع   ن ي ا   که  یموقع   تا  که  مي اب ي ی به منابع ثروت درم 

  رود.    ش يانقراض بشر به پ   تواند تا مرزِ ی م  عت ي طب  و   جامعه   ب يروند تخر 

سو  آن  محصول  ی اجتماع   طبقات   خودِ   که   م ي دي د   ی از  جهان    ی فلسف   غلطِ   نگاهِ   ک ي،  به 

کردند   طور باور   ن ي خود، ا  دانشِ   قلتِّ   خاطر   به   و   خ ي تار   ی همان ابتداها از  باشند. انسان ی م 

آنها به    ل ي بهره بردن از آنها و تبد  ل، ي دل   ن ي هم  به   ؛ رند ي پذ ان ي پا  و  محدود   ، ی ع يکه منابع طب 

 یسو   به  جهت،   ن ي از ا   ، ان باشد همگ   ارِ ي اخت  در  و   انتها   ی ب   روند  ک يتواند  ی کالا و خدمات نم 

 کمترِ   ی ها و منابع و دسترس به ثروت   ت ي اقل  شترِ يب   ی جامعه بر اساس دسترس   ی بند شکل 

  رفتند.   ش ي به آنها پ ت ي اکثر

آمد و   رون ي ب   ی اجتماع - ی فلسف  تِ يواقع   ن ي ا   دل   از   بشر   ی بدبخت   و   رنج   و   زجر   تمام   که   م ي گفت 

  روندِ   ن ي خود، متبلور شد. ا ی ضد انسان   با تمام عوارضِ   ، یطبقات   نابرابرِ  ی در قالب جامعه 

خاک   ر ي انسان را در رنج و درد و استثمار نگه داشته و بعد به ز   اردها يل ي تاکنون م  ی منف 

نگارانه خ ي تار  ورِ يز   ک ي توان با هزار و  ی را نم   ای گذشته   ن يبا چن   ، ی تمدن   ن ي فرستاده است. چن

  کرد.  ن يي کننده تزمسخ  غات يو تبل

 یبشر   ی نه ي ري د   یِ زجرسالار   ن ي ا   به   دادن   ان ي پا   ی که برا   يی هاتلاش   که   م ي گفت  ی از آن سو 

 انحطاط،   و   ب ي تخر   ن ي ا   موارد،  از   ی برخ   در   و   نگشته   آن   افتن ي   ان ي صورت گرفته سبب پا

در   ی ها انسان مبارز و انقلاب ون ي ل ي م  ی محابا ی ها و کوشش ب ی است. فداکار   افته ي شتاب هم  

 
در  معلولي   پديده موجود  مي  حاضر  مادي  ي هاتمامي  پيدا  هستي  كه  در  خاطراست  همين  به  كند. 

گرا محسوب شود، چرا كه با اين نگاه  اي واقع تواند پروژه ي نام انسان ميي شايسته بناسازي يك جامعه 
هاي  قانونمندي و    عالم  و در اين دستگاه فلسفي، اجتماع بشري از پشتيباني بسياري از هموندهاي درونِ

) تحول، تكوين و  meta-societyآن برخوردار شده و دريك دادوستد پويا، ميان جامعه و فراجامعه ( 
  تكامل پيدا كند.  
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 ی جامعه   تحولِ   ی نابودگرانه   رِ ي مس  حِ ي ره به تصح  ، معاصر   ی ها قرن   در   ا ي   و   خ ي طول تار

  ده است. اما چرا؟  بر ن  ی بشر 

 ینابرابر   است که سبب شده دشمنانِ   يی ربناي ز  علتِ   کي   ، يیروبنا  لِ ي دلا  یورا   در   که   م ي د ي د 

 و  رفته   انحراف  به   ا ي ناکام و سرکوب و    ا ي   ، يی جا  کي خود، در    یمبارزه   رِ ي در مس   ی طبقات 

 مي ها را جستشه ي اند. ر شده   ل ي تبد  ی اجتماع   ی از نابرابر   ی نوع   دگرانِ ي به بازتول   خود،   سهم   به 

و هم دشمنان   ی طبقات   ی شوربخت آن است که هم مدافعان جامعه   امرِ   ن ي ا  علت   که   مي د ي د   و 

به محدود بودن   ،به سهم خود   ز، ي ن  ان يرگرا يي تغ  ؛ اند شده ی م   ه ي تغذ   یفلسف   آبشخورِ   کي از    ، آن 

به  -را  تي محدود  ن ي اند که ا رفته  ی نظام   یِ سامانده   ی ها باور داشته و به سو منابع و ثروت 

  کند.    ت ير ي مد  - متفاوت  ی قدر   شکلِ 

سبب شده است که   عت، يجهان و طب   یِ پندار ت ي محدود  ی عني  ، یفلسف   بِ يع   ن ي که ا   م ي ما گفت

متفاوت   سرنوشتِ   برای رقم زدن به يک   ی مهم و جد   رِ يي گونه تغ   چ ي و قادر به ه   م ي درجا بزن

انسان    یِ فلسف   مهمِ   یِ خطا   ن يتوان ا ی م   ا ي که آ   م ي ن يبب   د ي با  ز ي ن   ل يدل   ن ي . به همم ي نباش  ت ي بشر  برای 

آن    » ستنِ ي نگر  کران يب «   ی به سو   ی هست   » دنِ ي کرانمند د « کرد و نگاه او را از    ح ي را تصح 

  . م ي پرداز ی اول به آن م   بخشِ   است که در فصل دومِ   ی موضوع   ن ي کرد. ا  ت ي هدا 

**  

  

    


